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Abstract 
Child and adolescent poets in Iran and the Arab world paid special attention 
to Didactic literature. Nowadays, children's poetry has created a new view, 
and in terms of structure, expression, scope of imagination and image 
creation, it has adopted new ways in its context. The research on the 
literature and poetry of children and teenagers can be related to the last two 
centuries. Therefore, the 20th century can be called "the century of 
children", because the issue of education has a special place in the literature 
of children and teenagers. The poetry of children and teenagers has an 
imaginative and simple language. Of course, the meaning gradually takes 
place in the children's poetry. Since a child's poem is a poem that can 
stimulate his taste and talent through education, it should have a quality 
suitable for the child's imagination and thought. Nizar Qabbani and Abbas 
Yamini Sharif are among the poets of children's poetry who include Didactic 
and educational themes in the form of resistance in their poems. Both of 
them have simple expressions that have been addressed with educational 
themes. This research was written using the method of the French school, a 
school that deals with the influence of nations and their literary ties in the 
same time frame and, unlike other schools, does not give much importance 
to works from the point of view of Aesthetics. It has also been tried to use 
this school to express some aspects of the didactic nature of the poems and 
some of the similarities and differences of both poets. The result of this 
research reveals that both poets have a positive view on children and 
adolescents, and childhood is remembered as a fertile ground that you 
should pay attention to this land and keep it green all the time. 
Keywords:  Didactic literature, Resistance, Children's poetry, Yamini Sharif, 
Qabbani, Jean Piaget. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و نهم، پاييز  

هاي ادبيات تعليمي مقاومت در اشعار كودكانه نزار قباني و عبّاس يميني  مؤلّفه

 تكيه بر نظرية ژان پياژهشريف با 

  ٣، فريبرز حسين جانزاده٢مهر ، محمدّ شايگان١آيدا دانائي 

 ٠٩/٠٣/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ١٠/١١/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 

 ) ٨٣-١(صص 

  چكيده 

اي داشتند. امروزه  شاعران كودك و نوجوان در ايران و جهان عرب به ادبيات تعليمي توجهات ويژه 

جديدي از خود را به جهانيان به نمايش گذارده و از لحاظ ساختاري، بيان،  شعر كودك چهرة  

اي نوين را در سياق خود در پيش گرفته است. پژوهش در  وسعت خيال و تصويرآفريني شيوه 

توان قرن  توان به دو قرن اخير حوالت داد. از اين رو مي مورد ادبيات و شعر كودك و نوجوان را مي 

«قرن كودك  را  از جايگاه ويژه بيستم  نوجوان  كودك و  ادبيات  در  تعليم  مسئلة  زيرا  ناميد؛  اي  » 

گون دارد كه البته در شعر كودك به  انگيز و ساده برخوردار است. شعر كودك و نوجوان زباني خيال 

آنجا كه شعر كودك، شعري است كه بتواند با آموزش ذوق و استعداد    .گيردميتدريج معنا جاي 

بايد داراي سحطي در خور تصوّر و انديشه كودك باشد. نزار قباني و عبّاس يميني    وي را برانگيزد، 

شريف از شاعران شعر كودك هستند. كه مضامين تعليمي و تربيتي در قالب مقاومت را دراشعار  

اند. اين پژوهش  اند. هر دو بياني ساده دارند كه با مضاميني تعليم گونه به آنان پرداخته خود گنجانده 

ها و پيوندهاي ادبي آنان در  استفاده از روش مكتب فرانسوي، مكتبي كه  به تأثيرگذاري ملّت    با 

پردازد و برخلاف ديگر مكاتب به آثار از ديد زيباشناسي  اهمّيت چنداني  محدودة زماني يكساني مي 

مي بودن  ايي از تعلي دهد نوشته شده است، و سعي شده است تا با استفاده از اين مكتب جلوه نمي 
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.كه حاصل اين پژوهش آن  هاي هر دو  شاعر را بيان نماييم ها و تفاوت اشعار و برخي از شباهت 

سو و مثبت دارند و از دوران كودك و  شد كه هر دو شاعر بر كودك و نوجوان ديدگاهي هم

ياد ميچون زميني حاصلكودكي هم آن را خيز  نمود و  اين زمين توجه  به  بايد  گردد؛ كه 

  سرسبز نگاه داشت. هميشه

  ادبيات تعليمي،  مقاومت، شعر كودكانه، يميني شريف، قباني، ژان پياژه. ها:  كليد واژه 

  مقدمه  -١

فرمايد: «إنّ توان اوّلين متن ادبيات مقاومت به معني اسلامي دانست. خداوند ميقرآن را مي

بنيانً مَرصوص» خداوند مؤمناني را كه در صف  االله يُحب الذّين يقُاتِلونَ في سَبيلهِ صفَّا كأنهٌم  

) پس  ٥٥١كريم، الصف:دارد. (قرآنجهاد با كافران، مانند سدّ آهنين پايدارند بسيار دوست مي

و سخنان ايشان عشق، ايثار، جهاد و   (ع)از قرآن و نهج الفصاحه، نهج البلاغة حضرت امير

هاي سرور شهيدان، حضرت امام  و خطبهرساند و بعد از آن، بيانات  حماسه را به نهايت مي

هاي زيبايي ديگري  و رجزهاي ياران آن حضرت در نبرد عاشورا است كه صحنه  (ع)حسين

مقابل هنرمندان و ادباي مقاومت گشوده است. به همين دليل، روح ادبيات مقاومت و پايداري  

سرشار آن و مكتب    در ايران و كشورهاي اسلامي را بايد تأثير پذيرفته از اسلام و فرهنگ 

  ) ١٦٥:  ١٤٠١عاشورا دانست. (ارجستاني،  

مقاومت و پايداري عبارتي است كه در بسياري از مواقع حساس، پيشتر مورد توجه قرار  

پيدا  مي و ارزش  برخي كلمات  معنا  برخي شرايط است كه  با وجود چنين  گيرد و شايد 

كنند. مقاومت، برخي اوقات نيازي نه به آموزش دارد و نه به شرح و تفصيلي، اين كلمه  مي

اي فطري قرار داده است  ست كه خداوند در وجود هر موجود زندهاز جمله آثار آفرينشي ا

اند. پس براي تفكيك ميان آثار ادبي  و بسيار نيز در اين مسئله در قرآن و احاديث اشاره كرده

گفت كه ادبيات مقاومت در ادبيات    توان چنينميمقاومت در بين ادبيات فارسي و عربي  

  شود.كار برده ميسي بهعرب و ادبيات پايداري در ادبيات فار 

اي معناگرا از شعر است كه با تكيه  در اين راستا و در تعريف شعر مقاومت بايد گفت: «گونه

ناراستيبر مؤلفّه تمام  با  بيداري، دردمندي، فريادگري، ستيز  تمام  ها و عشقهاي  به  ورزي 
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ار و بي مرز است  يابد. شعر مقاومت، شعري معنادهاي والاي انساني بروز و ظهور ميارزش

 ).٢٣٠: ١٤٠١باف و ديگران، كه خوي فريادگري و فريادرسي را باهم دارد» (فرمي

ين اصطلاح در چند دهه اخير و در دوره معاصر رونق گرفته است، اما با نگاهي  اهر چند  

دقيق به تاريخ ادبيات جهان از گذشته تاكنون بسيار اين واژه به عناوين مختلف به كار گرفته  

ه است، البته اين واژه در معاصر به اوج خود رسيده است، اما در دوران هاي ماقبل تمدّن شد

شهرنشيني نيز وجود داشته است و از آن در اعصار مختلف رد و نشاني خواهيم ديد. در  

اي در زمينه پايداري و  كشورهاي عربي همچون: فلسطين، لبنان و مصر آثار و اشعار برجسته

دار وجود  فدوي  مقاومت  درويش،  محمود  جبرا،  ابراهيم  جبرا  چون:  شاعراني  از  كه  د؛ 

چون:   اصطلاحاتي  با  كه  فارسي  ادبيات  در  پايداري  ادبيات  كرد.  اشاره  غيره  و  عبدالفتاح 

  گيري در برابر ظلم و ستم است، بيان شد. عرفاني و سمبليك كه براي جهت

شعوبيه است. اين اشعار كه مانند  ر آثار شاعران نهضت  د  در ايران  پايداري  نخستين اشعار 

اجتماعي دارد و چون ديگر اشعار پايداري نيز    _ديگر اشعار پايداري خاستگاهي سياسي  

البته كه اصطلاح ادبيات پايداري سابقه   خواهان ايجاد برابري و عدالت در جامعه هستند. 

ايران به دليل وقوع   چنداني نيز در ايران ندارد و تاريخ آن متعلقّ به سده شصت است. اما در

برخي حوادث چون جنگ تحميلي سبب بر استفاده از اين وازه به معناي واقعي شده است.  

در آن سو با توجه به اهمّيّت آموزش و ترويج برخي از اعمال و رفتارها كه بايد از دوران 

امه ريزي  ها بايد برن كودكي مورد توجه قرار بگيرد و البته براي نهادينه شدن برخي از سلوك

  درستي باشد. برخي در اين ميان به وارد كردن برخي واژگان در ادبيات كودك تلاش كردند.

آن را به زباني ساده و با در نظر گرفتن گنجينه لغات كودكان و نوجوانان شروع بر نگارش    تا

  كتب و اشعار متناسب با كودك و نوجوان كردند. از آنجا كه با گذر زمان و ايجاد تحوّلات

در جهان و بروز برخي مسائل و معضلات ادبيات مقاومت كودك نه به شكلي رسمي، بلكه  

  در قالب اشعاري پراكنده از شاعران معاصر ديده شده است. 

كه با گسترش خشم و خشونت و    ادبيات مقاومت كودك از آنجا بيشتر حائز اهمّيت است؛

تقادي، رواني و غيره سبب بر  هاي فرهنگي، اعهاي متعدّد ديگر چنان جنگهمچنين جنگ

البته در دوره معاصر شاعراني ايراني و عربي   توجه بيش از بيش از اين مقوله شده است. 

چون، مصطفي رحماندوست و عبّاس يميني شريف، احمد شوقي و نزار قباني در اين راستا  
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ار بايد مهمّ  تلاش بسيار نمودند. توجه به كودك و نوجوان در دهه اخير به دليل تحوّلات بسي

  هاي به روز گردد و غفلتي در اين راستا مورد قبول نيست.  و از جمله دانش

لازم به ذكر است كه؛ در اين مقاله سعي شده است پس از بررسي و تحليل آثار دو شاعر  

كه البته آثار نزار     -ها با توجه بر ديدگاه ژان پياژه  هاي مختلف آنبرده در راستاي ديدگاهنام

ها و  نسبت به تطبيق و سعي بر يافتن تفاوت  - ي توسّط نويسنده مقاله ترجمه شده است  قبان

  هاي ميان نزار قباني و عباس يميني شريف شده است.شباهت

 بيان مسئله -١-١

الخصوص هدفمند كردن آن مسئلة اصلي اين پژوهش، چگونگي تعليم و آموزش آن و علي

از ادبيات   اين نگارش  آنچه در  و قرار دادن آن در مسير زندگي است.  از دوراني كودكي 

  پايداري اشاره خواهد شد، نگاهي به ادبيات پايداري در كشورهاي عربي و فارسي است.  

هاي پايداري در آثار مشاهير  ين بخش توجه بر مضامين و مؤلفّهالبته از ملاحظات ويژه در ا

همان است.  نوجوانان  و  كودكان  درخصوص  فارسي  و  ادبيات  عربي  شد،  اشاره  كه  طور 

ترين آثار در هر  پايداري در ادبيات فارسي و ادبيات مقاومت در ادبيات عرب از جمله مهم

ه با ورود اين موضوع در مجموعه آثار كودك  دو ادبيات است كه بسي جايگاه والا دارند. البت 

مورد   مقاومت  ادبيات  است.  تأثيرگذار  بسيار  آنان  عملكردي  و  فكري  رشد  بر  نوجوان  و 

بررسي در اين پژوهش بر مسئله تأثير وجود اين موضوعات در ادبيات كودك و نوجوان و 

ي و عبّاس يميني شريف  نيز اهمّيت پرداختن به اين موضوع  در آثار شاعراني چنان نزار قبان

  خواهد پرداخت. در اين راستا، سؤالات اصلي اين مقاله عبارتند از: 

  دليل گرايشات قباني و يميني شريف به ادبيات كودك و نوجوان چه بوده است؟ -١

  گرايانه است؟ توجهات قباني در آثارش غرب-٢

  ديدگاه يميني شريف به ادبيات كودك چيست؟ -٣

  ضرورت تحقيقاهميّت و -١-٢

هاي جديد در نگرش به ادبيات  بر گشودن افقحاضر از آن جهت حائز اهمّيت است كه علاوه

هاي پايداري آثار نزار قباني را براي اولّين بار بررسي  مقاومت ايران و دمشق، حداقل جلوه

دريابيم    هاي پايداري آثار نزار توفيق قبانيكند تا با شناخت مؤلفّهكند. همچنين، كمك ميمي
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كرده و تا چه  اي عملهاي ادبيات مقاومت به چه شيوهكه وي در پردازش هريك از مؤلفّه

ميزان به آثار و اشعار يميني شريف مشابه يا متمايز است. يميني شريف و نزار قباني اشعاري  

ان  مهمّ و تأثيرگذار با ماهيت مقاومت و پايداري دارند كه وجود چنين اشتراكات و پيوندي مي 

  دهد. ملتّ و ادبيات ضرورت پژوهش كنوني را نشان مي

  روش تحقيق -١-٣

آوري  جمع ة  روش كار در پژوهش حاضر توصيفي تحليلي با رويكرد تطبيقي است و شيو

 اي است. از نوع مطالعة كتابخانهها  داده 

  پژوهش  -١-٤

تبيين گرديد اساساً پژوهشي كه با محوريت  گونه كه در بخش ضرورت پژوهش نيز  همان

اين پژوهش و موضوع تحقيقاتي    بارةبررسي ادبيات مقاومت و پايداري در اشعار قباني در

طور  سان انجام صورت نگرفته است. اما در ادامه برخي از مقالات كه هر يك البته بهبدين

د؛ نيز بايد به اين خاطر نشان  خواهيم آور  ذيلاًاند.  مجزا هر يك از شاعران را بررسي كرده

هاي ادبيات تعليمي مقاومت نزار قباني و عبّاس يميني  كنيم كه مقاله و تحقيقي در زمينه مؤلفّه

  شريف با توجه بر ديدگاه ژان پياژه صورت گرفته نشده است. 

خليلي   «  ة مقال مريم  نوشتة  شريف»،  يميني  عبّاس  نوجوان  و  كودك  اشعار  شناسي  سبك 

گوي  در اين مقاله شعر كودك را با توجه به آهنگين بودن و سادگي آن كه پاسخ)   ١٣٨٩(

غريزه وي است، دانسته است. عبّاس يميني شريف كه از جمله شاعران به نام در زمينه شعر  

  كودك و نوجوان است.

نامه  در اين پايان  )١٣٩١فرد (نزار قباني از عشق تا سياست»، نوشتة آسيه يوسفي«نامة  پايان

سعي شده است تا به معرّفي و بررسي اشعار شاعر پر آوازه سوري شود. كه اشعار سياسي  

و عاشقانه وي با هم تفاوتي بسيار دارد و اين شاعر كه با تماميت وجودش اشعار عاطفي  

  سروده است، چگونه سوق به اشعار پر تنش سياسي آورده است.مي

 )١٣٨٩ار قباني»، نوشتة مصطفي ستّاري بابوكاني ( بررسي تصوير شهر در شعر نز «نامة  پايان

نامه، كه در ابتدا بررسي چگونگي شهرها مورد مطالعه قرار گرفته شده است،  در اين پايان

پيشينة 
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سپس از آن جهت كه وي شاعري است كه داراي اشعار عاشقانه است با دقتّ در آثار وي  

  به وضوح مشاهده نمود. دوستي و عشق و علاقه به وطن را در اشعارش توان وطنمي

) در  ١٣٩٤شرح احوال و نقد آثار عبّاس يميني شريف»، نوشتة هومن رضاييان (« نامة  پايان

اين اثر بعد از مورد نقد و بررسي در احوالات شاعر، براي نخستين به بررسي آثار منثور و  

  ه است. داستاني وي شده است. سپس نقدهايي را كه در آثار وي انجام شده، بررسي گرديد

  بحث  -٢

  تعريف ادبيات و ادبيات كودك  -٢-١

كنند و براي آن  هاي لغت، ادبيات را دانش متعلّق به ادب در معناي مورد نظر ما تعريف مي كتاب 

  انواع و اقسامي قائلند.  

دانند. از خصايص بشر،  علم ادب را معرفت به احوال نظم و نثر از حيث درستي و نادرستي آن مي 

طور عامّ تفاوتي  استعداد خاص تفكّر و ارتباط با همنوعان است. «تعريف ادبيات كودك با ادبيات به 

ندارد، اما توجه به ملاحظات سنّي و داشتن كمترين تجربه و گنجينة لغات داراي مميزاتي است كه  

ها و  باهت بايد آنان را در نظرگرفت. در ايران و مصر، تعريف ادبيات و ادبيات كودك با وجود ش 

هايي دارند. سيماي كودك در ادبيات كهن عربي بسيار كم سوست. اما  نزديكي در فرهنگ، تفاوت 

هاي اخير انجام شد و دانش جديد روانشناسي كودك در كنار  هايي كه در سده بعد از پژوهش 

ياي  ). «مصر پرچمدار ادبيات كودك در دن ٥٠: ١٣٧٠نظريات تربيتي جديد بروز يافت» (سليماني، 

معاصر عرب شد، زيرا اوّلين پيشگامان در عرصة كودك در قرن نوزدهم، از اين كشور بودند» (زلط،  

٢٧:  ١٩٩٤  .(  

دانستند. در  «در ايران دو ديدگاه نسبت به ادبيات وجود داشت و ادبيات قديم را از جديد جدا مي 

در حكم امر و نهي وجود  ترها  گذشتة ايران كتابي ويژه كودك نبود، گرچه كتابي از زبان بزرگ 

). آن چه حائز  ١٣٩:  ١٣٨٥رفت را نداشت» (ملكيان،  داشته است چه بسا كارايي كه از آن انتظار مي 

اند، تربيت و آموزش كودك است كه با گذران  اهمّيت است  و هر دو شاعر به آن توجه ويژه داشته 

گيري رويكردي  ر اين ميان با شكل كودكيش بايد آن را فراگيرد و آن را به نسل بعد انتقال دهد. د 

ادبيات   از  يگري  ديدگاه  بروز  بر  سبب  اشعار  در  نمادها  كارگيري  به  و  ادبيات  در  جديد 

  الخصوص براي كودكان حاصل گرديد، كه همان ادبيات مقاومت و پايداري است.  علي 
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  تعريف ادبيات مقاومت - ٢-٢

وارده بر هر ملّت و كشوري است. پس  از آن جهت كه ادبيات پايداري بيانگر درد و رنج  

اين ادبيات جهادي براي نمايش مظلوميت هر ملّتي است. كه مرگ در برابر حيات و آزادي 

به گفته استفان پسندر  در مقابل اسارت مطرح مي  نيز  درد و رنج و بدي از امور  «شود. و 

  ) ٢٠٠٥  (السيد نجم، كنند؟»ميهايي وضوح پيدا جديد نيستند، اگر چه در برهه

ادبيات مقاومت به راستي كه مبارزه با جهل است، كه همواره ادبيات پايداري مؤثّرترين نوع  

براي شناساندن مسائل پيچيده بشريت است. اين نوع از ادبيات، مختص بر محدودة خاصي  

هاي  نيست. اهمّيت ادبيات مقاومت در آثار به راستي كه در صحن زندگي و مقابله با ستيزه

دهنده پايداري با چاشني ادبيات ريشه در ادب و فرهنگ  ي است. «در واقع مواد تشكيلاجتماع

هاي اوست. مولد ادبيات پايداري در  ها و درگيريطلبيها و اصلاحگر ارزشمردم و روايت

زيستي و مبارزات مردمي در مقابله با هجوم بيگانگان و دفاع  بستر رويدادهاست و در ناهم

  ).٢١: ١٣٧٣گردد» (كمري، صل مياز كيان خويش حا 

  ديدگاه ژان پياژه به رشد شناختي كودك  -٣-٢

داراي   كودكان  رشد شناختي  كه،  است،  نموده  استدلال  كه چنين  پياژه  ديدگاه  به  توجه  با 

البته هر مرحله داراي زير شاخهمرحله  ٤فرآيندي   هاي خاص به خود است. اي است. كه 

شود نه طرز فكرش بلكه نحوة رفتارش  اي وارد مرحله ديگر ميمرحلههنگامي كه كودكي از  

  سان شرح داد:توان اين مراحل را بدينميكند. نيز تغيير مي

  جدول مراحل رشد شناختي از نظر ژان پياژه 

  ها ويژگي  مرحله 

  حسي حركتي 

  سالگي) ٢(تولد تا  

  دهد.  . خود را از اشياء تميز مي ١

به ٢ را  بازمي . خود  اعمال خويش  به  عنوان عامل (فاعل)  شناسد و شروع 

  كند.  فعّاليت هدفمند مي 

كند كه اشياء حتي وقتي  يابد، درك مي . به مفهوم پايداري شئ دست مي ٣

  كنند، باز هم وجود دارند.  حواس را تحريك نمي 
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  پيش عملياتي 

  سالگي) ٧تا ٢( 

. استفاده از زبان و بازنمايي اشياء به صورت تصوير ذهني و واژه را ياد  ١

  گيرد.  مي 

. تفكّرش هنوز خود محور است، نگريستن از ديد ديگران برايش مشكل  ٢

  است.  

  كند.  بندي مي . اشياء را بر حسب يك ويژگي طبقه ٣

  عمليات عيني 

  سالگي) ١١تا    ٧( 

  طور منطقي فكر كند.  مورد اشياء و رويدادها به تواند در  . مي ١

به نگهداري عدد( ٢ سالگي) دست    ٩سالگي)، وزن (   ٧سالگي)، جرم(   ٦. 

  يابد.  مي 

تواند برحسب بعد  كند و مي بندي مي . اشياء رابرحسب چند ويژگي طبقه ٣

  معيني، رديف كند.  

  عمليات صوري 

به  ١١(  سالگي 

  بعد) 

دار  طور نظام هاي مجرد فكر كند و به ارة گزاره طور منطقي درب تواند به . مي ١

  ها بپردازد.  به آزمون فرضيه 

  )  ٢٠٠:  ١٩٩٠پردازد. (كلت،  بيني مي . به مسائل فرضي، آينده و جهان ٢

  

گيرد  نظرية رشد شناختي پياژه بر اين اصل استوار است كه كودك در تعامل با محيط ياد مي

نظرية وي را در زمرة مكتبي به نام ساختارگرايي قرار  كند، و اين است كه اصل  و رشد مي

دربارة   خود  ذهن  در  را  الگوهايي  و  طرحواره  كودك  جهان،  با  تعامل  هنگام  است.  داده 

آنها  سازد. و اين سازهچگونگي كاركرد جهان مي به  به كمك  ابزاري هستند كه كودك  ها 

ها را تكرار، آزمايش و به روز  رهواگويد: «كودك اين طرحفهمد. ژان پياژه ميجهان را مي

شود.  تر ميهاي كودك پيشرفتهوارهكند.» به عبارت ديگر با رشد كودك و طي مراحل طرحمي

هايي ست كه طبق  وارهگويي كه كودك در ذهن خويش در حال ساخت ساختماني از طرح

  )٩٠- ١١٤:  ١٣٩٧آنان جهان خويش را درك كند. (ر.ك. توفيق،  

  حركتي -حسي سالگي: ٢تا  ٠-١

 سالگي: پيش عملياتي  ٧تا ٢-٢

 سالگي: عمليات عيني   ١١تا ٧-٣

 )٢٣- ٢٥سالگي به بعد: عمليات انتزاعي (همان:  ١١-٤
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 ديدگاه روانشناختي نزار قباني و عبّاس يميني شريف به كودك  -٤-٢

نسل  توان از جمله نخستين شاعراني نام برد كه اميد بسيار به  از آنجا كه نزار قباني را مي

داند و با آن كه از هم نسلان  جديد دارد و آنان را در اين عرصه از جمله پيروزان ميدان مي

بيند. چنان كه  اي از پيروزي را ميخود قطع اميد كرده است، اما با وجود نسل جديد روزنه

ا أطْفال اَلْحِجَارَةَ  هَذِهِ اَلْقَصَائِدِ الَثَّلاَثِ كَتَبَهَدارد: «در قصيده «فرزندان سنگ» چنين اظهار مي

أُلِ الَّذِينَ  كَتَبوُاهُمُ  الَّذِينَ  هُمُ  أَنَا  اكْتُبْهَا  لَمْ  وَ  الدَّامِيَةُ  اَلتَّحْلِيلةََ  اَلصَّغِيرَةِ  اَلَّذِينَ  بِاصَابِعِهِمُ  هُمُ  فُوا 

  ). ١١:  ١٩٨٨» (قباني، تزَقُّواو هُمُ اَلَّذِينَ اَمَرُونِي فَدَطَعْتُ وَ حرضوني فصرخت

ام، بلكه فرزندان سنگ آن را با دستان كوچك خود به  جمه: «اين قصيده را من نسرودهتر

تأليف كردند و من اطاعت نمودم و نگارش درآورده  و نوشتند و  آنان كه خون دادند  اند. 

  تشويق كردند و من فرياد زدم.» 

ر خود انديشه و  در اين ميان نيز عبّاس يميني نيز بر آن معتقد است، كه «شاعر با تبلّور شع

سازد.  تخيّل كودك را براي زندگي در دنياي ذهنيات خود و آشنايي با دنياي خويش آماده مي

كند كه در اينجاست كه دار و خوش طنين تعريف ميو وي شعر كودك را كلامي موزون

). اهمّيت تخيّل در شعر در آنجاست  ٥٥:  ١٣٧٩يابد» (غفاري،  خيال نقشي اساسي در آن مي

گويد:  توان در ميان متن منظوم و منثور تفاوت قائل شد. شفيعي كدكني در اين باره مييكه م

ها، همان قدرت تخيّل و تصرّف ذهني است كه در نشان «عنصر معنوي در شعر در همة زمان

  ).  ٨٤:  ١٣٨٧كند» (شغيعي كدكني، هاي مادّي و معنوي بروز ميدادن واقعيت

اينجا مي در  معاصر  توان گفت ديدپس  و نوجوان نسل  به كودك  دو شاعر نسبت  گاه هر 

در   از گذشته همراه است. كودك  با غمي  ديدگاهي جديد است و آن ديدگاهي است كه 

ها خواهيم پرداخت تعليماتي بديعي را در رابطه با مسائل روز دنيا  اشعاري كه در ادامه به آن

بر عليه ظلم را خواهد چشيد. ادبيات هبه آثار خود  خصوص مقاومت  ر رو شاعر در اين 

پرستي شديد را در وجود كودكان  پذير و در عين حال نوعي وطن داراي لحني نرم و انعطاف

گويي براي رفع همة مشكلات  كنند تا چنان نسل پيشين نباشند و پاسخو نوجوان غليان مي

  باشند و خود را از چنگال ظلم جامعه معاصر برهانند.
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  اس يميني شريف و نزار قباني به كودك  تطبيق ديدگاه عبّ -٥-٢

  كودك و نزار قباني  -١-٥-٢

  وطنيات نزار قباني -١-١-٥-٢

از آن ميان كه نزار قباني هميشه در اين تفكّر بوده است كه غلبة اسرائيل بر فلسطين را هرگز  

ز  اند را ادائمي ندانسته است و هرگز ياد و خاطره اشخاصي كه در اين مبارزه مقاومت كرده

ياد نبرده است. كودك مقاوم و مظلوم فلسطين به حدي در اشعار نزار تكرار شده است كه  

اي بزرگ مبدل گرديده است. كودكي مبارز و قوي كه داراي عزمي راسخ  كودك به اسطوره

اي  هاي گذشته به آيندهو افكاري بزرگ است. كودك در اشعار نزار كوچ كنندة غم و ناله

گانه  ده است. در ادامة پژوهش ابياتي از اشعار «ثلاثية أطفال الحجارة» (سهروشن و اميدوار كنن 

  سنگ كودكان) را خواهيم آورد.

  «تَسْأَلُ صحُُفَ الَْعَالِمِ 

  كَيْفَ صَبِيٌ مَثْلُ اَلوَْرْدَةِ 

  يَمْحوُ الَْعَالِمُ بِالْمِمحَْاةِ 

  تَسْأَل صحُُفَ مِنْ أَمْرَيْكَا 

  غَزاَوِي كَيْفَ صَبِيٌ 

  حيفاوي 

  عُكَاوِيٌ 

  نَابلسِي 

  يقَُلِّبُ شَاحِنَةَ اَلتَّارِيخِ 

  ؟»وَ يَكْسِرُ بِلَلوَْرَ اَلتَّوْرَاة

  ) ٦٢- ٦٣:   ١٩٨٨(قباني،                          



  ١٤٠٣  پاييز ، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ١٤  |

پرسند كه چگونه كودكي هم چون گلي با طراوت دنيا را  هاي دنيا از تو ميترجمه: «روزنامه

پرسند كه چگونه كودكي از غزه، حيفا، هاي آمريكايي ميكند؟ روزنامهپاك ميبا پاك كن،  

  اند؟»كنند و جام بلورين تورات را بشكستهعكا و نابلس دنياي تاريخ را متحوّل مي

چنان كه پياژه  توان به اين درك رسيد كه وي آندر اين ابيات با توجه بر نظرية ژان پياژه مي

ست، كودك از همان بدو تولّد ذهنش براساس ارث و تكامل براي  نيز بدان توجه داشته ا 

توان اين اميد را نيز دراين ابيات ديد كه وي با آن كه از  آموزش و يادگيري مهيّاست و مي

هم نسلان و نسل گذشته خود نااميد است، اما به كودكان معاصر اميدوار است. در جايي 

برابر ديدگان چنان بزرگ و ه كودك همديگر در ديوان «ثلاثية أطفال الحجارة» ك چنان در 

  هاست. دهندة همه از درد و رنجاي نجاتشود، كه همچون شواليهشجاع جلوه داده مي

  «يُسْأَلُ عَنْهُ اَلْمُضطَْهِدُونَ

  وَ يُسْأَلُ عَنْهُ اَلْمَقْموُعُونَ 

  وَ يَسْأَلُ عَنْهُ الَْمَنفِْيُّونَ 

  رَ خَلْفَ اَلْقُضْبَانِوَ تَسْأَلُ عَنْهُ عَصَافِي

  ....»مَنْ هُوَ هَذَا اَلآتِي 

  ) ٦٠(همان:                      

هاي  هاي پشت ميلهترجمه: «شكنجه شدگان و سركوب شدگان و تبعيد شدگان و گنجشك

  آيد.» پرسند كه او چه كسي است كه ميقفس مي

پندارد كه دنياي بزرگي در آينده  شاعر در اين ابيات كودك را چنان بزرگ مردان كوچكي مي

  رو خواهند داشت. در پيش

شود و گاه حتي از همان بدو تولدّ فردي ضعيف متصوّر نميدر ديدگاه پياژه نيز كودك هيچ

اش او را به چالش كشانده است.  او را از همان ابتدا با توجه به مراحل چهارگانه شناختي

بر ستيز و مقابله و مقاومت در برابر اسرائيل  از آنجا كه شاعران عرب علاوه  )٣٣:  ١٣٩٧(پياژه،  

اند، عليه حُكام وابسته خود به كشورهاي عربي را كه نيز در آثار خود چون قباني گنجانده

اند. پس در ميان اعراب، قسمت بزرگي را مقاومت و  نيز اشعاري در اين قالب نيز سروده



 ١٥ …| اشعار كودكانه نزار قباني و عبّاس يمينيهاي ادبيات تعليمي مقاومت در مؤلّفه

هاي كشورهايي مانند ليبي سرچشمه  يرد، كه اين ادبيات از انقلابگادبيات مقاومت دربرمي

  توان يافت. گيرد، و اينجاست كه در باب ادبيات مقاومت ميان ايران و عرب اشتراكاتي ميمي

ارزش از  دفاع  براي  ايران  سال  در  هشت  عراق  برابر  در  خويش  اسلامي  و  اعتقادي  هاي 

ي مقابله با ظلم و بيداد داد. البته تاريخ ادبيات  ايستادگي كرد و درس بزرگي به همگام برا

تر دارد و در دورة معاصر ادبياتي است كه از دورة مشروطه  مقاومت در ايران قدمتي قديمي

الشّعراي بهار، دهخدا، عارف قزويني و بزرگاني طور جدّ با حضور شاعران نامي مانند: ملكبه

  ي در اين پزوهش به آن خواهيم پرداخت.بنداي گرفت. در گاماز اين قبيل جان تازه

  كودك و عبّاس يميني شريف  -٢-٥-٢ -١

  وطنيات عبّاس يميني شريف  -١-٢-٥-٢ -٢

شايد بتوان به جرأت بيان نمود كه وي از نخستين شاعران به نام در زمينة شعر كودك است  

سرايد  نوجوان  بهكه از همان ابتداي فعّاليتش سعي نموده است تا فقط شعر مختص كودك و  

بر اشعار  و آن را از ادبيات بزرگسالان جدا كند. او از جمله شاعران بزرگي است كه علاوه

فضايي بس كودكانه و نوجوانانه در اشعارش گسترانيده است. كتاب «نيم قرن در باغ شعر  

  ترين مجموعات شعري در زمينه شعر كودك و نوجوان است، كه با زبانيكودكان» از كامل

كند. وي  ساده و لطيف كودك را براي دنيايي جديد، اما كودكي قهرمان و بزرگ آماده مي

روانهمان كتاب  در  كه  بالي  طور  داراي  را  كودك  است،  شده  متذكّر  پياژه  كودك  شناسي 

بيند كه از وي شخصي مستقل خواهد ساخت. آن چنان وي به شعر  پرقدرت و بلند بالا مي

قائ  براي چگونگي  ل بوده است كه در مقدمه كتابش بخشو ادبيات كودك توجه  هايي را 

براي كودكان و نوجوانان بازگو   به شعر خواني و جذب شعر را  انگيزه براي رغبت  ايجاد 

گفتار كتاب نيم قرن در باغ شعر كودكان بازگو كرده، اين  ها كه در پيشنمايد. از آن نمونهمي

الب آن كه برخلاف رسم قديم كه فقط اشعار  است؛ «رخنه شعر ساده در كتب درسي، كه ج

آمده است، مقداري شعرهاي ساده  هاي ابتدايي ميشعراي بزرگ و ادباي بلندمقام در كتاب

قلي هدايت و يحيي دولت آبادي نيز آورده شده است.» و  از شاعراني مثل ايرج ميرزا، مهدي

و كودك معاصر را از  اين است كه وي هم چون همتاي عرب خود بر اصولي پايبند است  

  كند. همان ابتدا متوجه برخي مسائل مي

  «آه ايران عزيز! 



  ١٤٠٣  پاييز ، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ١٦  |

  سرزمين زرخيز! 

  زده بر سينه خود خاك قشنگت گل سرخ»

  )٩٦  -١٠١: ١٣٦٩(يميني شريف،                         

هاي او دارد كه تا كودك چنان كه از پيش ذكر  «در اين ابيات شاعر اشاره به وطن و زيبايي

سالگي در حال كنش در دنياي اطراف و شناخت    ٢تا    ٠شد و نيزدر نظر پياژه كه از سنين  

شناسد و ارق  )، كودك با اين اشعار كشور خود را مي٢١:  ١٣٩٧دنياي جديد است» (پياژه،  

طور كه آن چنان در مقدمة  ملّي را از همان كودكي در وي متبلور خواهد ساخت، و همان

دارد: «تعريف شعر كودك تا آنجا كه  شعر كودك اين چنين اذعان ميكتابش در تعريفي از  

ام، كلامي است موزون، خوش آهنگ و برانگيز كه از حيثيت وزن، قافيه، معني،  من دانسته

  ).٣٥: ١٣٦٩مضمون، قالب و پيام داراي مختصاتي است» (يميني شريف، 

  هاي شعر بايد:در نظر وي قالب

  كوتاه و سبك باشد.هاي  داراي مصرع-١

  وزن متناسب با موضوع باشد.-٢

ها كه  ها، شرح وقايع و مثلطول شعر يا تعداد ابيات آن كم باشد، مگر در مورد داستان-٣

  ممكن است، بلند باشند.  

به زبان -٤ معنوي، ساده و روان و نزديك  تعقيد چه لفظي چه  از پيچيدگي و  كلام خالي 

  محاورة كودك باشد. 

  ). ٣٦- ٣٧ده، زيبا، خوش آهنگ و دل نشين باشد. (همان:  كلمات سا-٥

 
 عبّاس يميني شريف  هافصل   -٢-٢-٥-٢ -٣

هاي يميني شريف  هاي سال براي كودكان  در ميان سرودهاشعاري در رابطه با فصول و ماه

  است. 

گل ماه    ها فروردين 

سبزه از    ارديبهشت 

پياپي آيد    خرداد 
  

تماشا    دارد    دنيا 

گردد   مي    صحرا زيبا 



 ١٧ …| اشعار كودكانه نزار قباني و عبّاس يمينيهاي ادبيات تعليمي مقاومت در مؤلّفه

گوارا ميوه   هاي 

  )٦٦(همان:                              

بندي گروه سنّي «الف و ب»، «ج و د»  كه البته كتاب نيم قرن در باغ شعر كودكان داراي رده

است كه گروه كودكان را از نوجوانان نيز تفكيك نموده است. كه البته اين موضوع در آثار 

  هاي سال، اما با زباني متفاوت:اشعار در زمينة فصول و ماه  ايشود. نمونهنزار قباني ديده نمي

آبان  و  مهر  باد    با 

سرد هوا  كمك  كم    شد 

دهقان تهيه    بيند 
  

ريزان   برگ  فصل    شد 

زرد  شد  درخت    برگ 

زمستان   آذوقة 

  )٧٢(همان:                         

زبان خود را با توجه در اين ابيات چنان كه به وضوح قابل مشاهده و احساس است، شاعر  

كند  تر تصوّر ميبر بالاتر رفتن سنّ كودك و قرار گذفتن در سنين دورة راهنمايي او را بزرگ

آميزد. پس با توجه بر اشعار و ديوان عبّاس  تر ميو لحن خويش در اشعار را با كلماتي ثقيل

اصر داشته است  توان برد كه وي توجه چندين جانبه به كودك معيميني شريف پي به آن مي

  دهد.و از همة جهات تعليم و تربيت وي را پوشش مي

  مقاومتي نزار قباني و عبّاس يميني شريف -اشعارتعليمي - ٦-٢

توان يافت، اما از آنجا كه از جمله اهداف مهم  مضامين گوناگوني در اشعار هر دو شاعر مي

ن آثار است، به آنان پرداخته  چنين مقاومتي در اي در اين پژوهش توجه به نكات تعليمي و هم 

  خواهد شد، كه نيز برخي مضامين را در ميانه سخن خواهيم آورد. 

  نگرش قباني   -١ -٦-٢

  مبارزه طلبي قباني -١-١ -٦-٢

«نزار قباني با توجه به آن كه شاعري عاطفي و عاشقانه سراست كه وي را شاعر زن لقب  

آنان شاعري انقلابي گرديد و اشعاري بس  اند، اما در پي حملات اسرائيل و شكست  داده

). از  ٢٧:  ١٣٨٠بسيار در باب مقاومت و تلاش براي مبارزه و آزادگي سروده است» (فرزاد،  

گرداند، سادگي و شيوايي  هاي خاص اشعار وي كه خواننده را مجذوب در آثارش ميويژگي

وطن حس  نوعي  كه  است  وي  خواندن  زبان  حين  در  را  مقاومت  و  اشعارش  دوستي 



  ١٤٠٣  پاييز ، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ١٨  |

توان اشعاري را يافت، كه اقتباس گرفته از شاعراني  انگيزاند. البته در اشعار نزار قباني ميبرمي

اي به نام  چون شاعر فرانسوي ژاك پرور را يافت. قصيده «مع جريده» كه برگرفته از سروده

  «صبحانه» است.

  «َخْرَجَ مِنْ مَعْطِفَةِ الْجَرِيدَةِ...

 الثِّقابِ وَ عَلَبَةِ  

 وَ دُونَ أَنْ يُلاحِظَ اِضْطِرَابِي

 وَ دُونَمَا إهْتمام 

 تَنَاوُلِ السُّكْرِ مِنْ أَمَامِي... .» 

  )٤:  ١٩٨١(قباني،                         

ترجمه: «روزنامه و قوطي كبريتي را از پالتويش بدون آن كه استرسي داشته باشد، درآورد. و  

 رويم برداشت.»  بدون توجه به من قندان را از روبه 

زند. توجهي به طرف مقابل موج ميتوان ديد كه در آن بيدر ابيات نوعي حزن و اندوه را مي

كان و نوجوان نبوده و او در ابتدا به تغزل  شاعريت نزار مانند يميني شريف مختص بر كود

هايي  داشته است. همچنين قباني شعر عاشقانه را با جلوهو شعرهايي در باب حب گرايش مي

  كشد. زيبا به تصوير مي

 «اغْلِي الَْعطَوُرَ، اريدُهَا 

 ازهِي الْثِيَابَ 

 فَإِذَا أطََلَّ بَرِيدَهَا 

 بَعْدَ اِغْتِراَب... .»

 ) ١٨:  ١٩٨١(قباني،                



 ١٩ …| اشعار كودكانه نزار قباني و عبّاس يمينيهاي ادبيات تعليمي مقاومت در مؤلّفه

اش رسيد،  خواهم، كه اگر نامهها را ميخواهم، بهترين لباسترين عطرها را ميترجمه: «گران  

  بعد از مهاجرت... .»  

  جويي قباني انتقام -٢-١-٦-٢

نزار قباني در ديوان ثلاثية أطفال الحجارة به انتفاضه كودكان و نوجوانان اشاره كامل نموده 

است و با آوردن تصاويري كودكانه از دختران و پسراني كه سنگ بر دست دارند در حالي  

كه ريشه بر وطن خود دارند، نشان از ايجاد نوعي وحدت در ميان همة كودكان جهان عرب  

دارد. البته وي در اثري به نام «هوامش علي دفتر النكسة» نوري از اميد را در نسل جديدي  

  باره انتقام را خواهند گرفت. بيند كه به يكمي از كودكان فلسطيني

  «نُرِيدُ جِيلاً غَاضِباً 

 نُرِيدُ يُفْلِحُ اَلْآفَاقَ

 .»  وَ يَنْكُشُ الَتَّارِيخَ عَنْ جُذُورِهِ ...

 ) ٣/٩٥:  ١٩٩٣(قباني،                               

اش  خواهيم، نسلي براي شكوفايي آفاق، كه تاريخ را از ريشهترجمه: «نسلي غضبناك مي 

 بركنند... .»

گويي شاعر با اين گفتار، ذهن كودك را چنان نظريه پياژه بر طرحواره بودن رشد شناختي  

) در نظر گرفته است و  ٣٦:  ١٣٩٧دارد. (پياژه،  كه كودك در هر لحظه ذهن را آماده نگه مي

آمادگي و چگونگي داشتن خوي و خصلت  بر براي  نوعي سرمشقي  اي كودك و نوجوان 

  دهد.  تمريني مي

  جسارت قباني  -٣-١-٦-٢

طور كه در ادامه بدان اشاره خواهيم داشت، بايد كودكي جسور  كودك در اشعار قباني همان

زه هر چه بيشتر  باك باشد كه با افتادن در مشكلات خم به ابرو نياورد و تلاش براي مبارو بي

با هر شكست كه  نمود كه  توصيف  را  آن  بتوان چنين  تعبيري ديگر شايد  به  باشد.  داشته 

رو شود، به وي قدرتي دو چندان داده خواهد شد تا توانايي بيشتري  كودك قرار است روبه

  براي مقابله با دشمن را داشته باشد.  



  ١٤٠٣  پاييز ، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٢٠  |

  «تَسْأَلُ عَنْهُ اَلصُّحُفَ الكبرى 

 نَبِيِّ هَذَا اَلْقَادمِِ مِنْ كنعَان أَى 

 »أَيُّ صَبيٍ هَذَا اَلْخَارِجُ مِنْ رَحِمِ اَلْأَحْزَان؟

 ) ٥٦:  ١٩٨٨(قباني،                                           

پرسند، او كدامين پيامبر است كه از كنعان  هاي كثير الإنتشار از او سؤال ميترجمه: «روزنامه

 خيزد، و او كدامين كودك است كه از رحم غم و اندوه زاييده شده است؟»  برمي

اي به سورة حضرت يوسف (ع) و صبر و شكيبايي حضرت يعقوب  در اين ابيات كه اشاره

از فرزندش را نموده است، نشان از آن دارد كه كودكان و نوجوانان    (ع) نسبت به فراغ طولاني

دهد و آنان را از كم طاقتي و كارهاي  را به صبر و شكيبايي و مقاومت در برابر ظلم تعليم مي

  رهاند.  عجولانه مي

  تشويق قباني  -٤-١-٦-٢

ان را براي رسيدن  كند و آندر بخشي ديگر از اين ديوان آنقدر كودكان و نوجوان را تشويق مي

  دهد كه ديگر گويي جايي براي نگراني نيست.به پيروزي نويد مي

  «بَهرَُوا الدُّنْيَا 

 وَ مَا فِي يَدهِِمْ إِلاَّ الْحِجَارَةُ

 وَ اضَاؤُوا كَالقَْنَادِيلِ 

 .»وَ جَاؤُوا كَالْبِشَارَةِ ... 

 ) ١٩: ١٩٨٨(قباني،                              

ها  ترجمه: « تمام دنيا را خيره كردند و با آن كه جز سنگ بر دست نداشتند و چون چراغ

 درخشيدند و چونان بشارت در راه است.... .»  

چنان انتفاضه و شجاعت كودكان بعد از گذر از آن نسل گذشته كه چيزي جز ترس و غم و 

در   نمياندوه  موج  وي شگرفآنان  امثال  و  قباني  براي  و  زند،  زندگي  كه  است  بوده  آور 
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قباني،  زيبايي اشعار  در  انتفاضي  كودك  است.  گرديده  متجلّي  دوباره  گويي  آنان  به  هايش 

توانستند آن را تصوّر كنند كه از آن وقت، هيچ يك از نسل گذشته نميكودكي است كه هيچ

  شيرزناني به وجود آيد.  نسل ترسو چنين شير مردان و  

  توجه به گذشتة قباني  -٥-١-٦-٢

ها  نزار شخصيتي بسيار وطن دوست داشت و براي برخي مناطقي كه مورد هجوم اسرائيل

از خواب   قرار گرفته است، اشعاري سروده است. كودكان و نوجوانان فلسطيني و غزه را 

وي در سر فصل اين بخش از كتاب    سازد، و حتياند، آگاه ميغفلتي كه گذشتگان در آن بوده 

به  الحجارة  با  عنوان بخش«الغاضبون» (انتقام گيرندگان) ياد ميثلاثية أطفال  كند. وي شايد 

نسلان خويش نيز هست كه  انتخاب چنين مضوني به دنبال انتقام گرفتن از گذشتگان و هم

گذاشته اسرائيل غاصب  اختيار  در  راحتي  بدين  را  غزه  قبانينوار  به  اند.  اشعارش  ويژه  در 

اشعار كودك و نوجوانش گويي شخصيتي ديگر يافته و آن شخصي كه قبل از هجوم و حمله  

و مورد استعمار گرفتن كشورش داراي موضعي لطيف و با احساس بوده است، جايش را به 

شخصيتي ديگر داده است تا بتواند خود را با شرايط جديد وقف دهد و از درد و رنجي كه 

ها و به دنبال انتقام از هر آن چه كه سبب بر ايجاد آشوب و بر هم زدن آرامش شده  از سال 

  است، بگيرد. 

  «يَا تَلامَِيذَ غَزَّةٍ 

 عَلِّموُنَا...

 بَعْضَ مَا عِندَْكُمْ 

 فَنحَْنُ نَسِينَا...

  عَلِموُنَا...

 بأَنْ نَكُونَ رِجَالاً 

 فَلدََيْنَا اَلرِّجَالُ...

 .» عجَِيناً...صَارُوا  
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 ) ٢٧٩:  ١٩٨٨(قباني،              

ايم،  چه نزد شماست، بياموزيد. چرا كه از خاطر بردهآموزان غزه به ما از آنترجمه: «اي دانش

 اند.»به ما بياموزيد تا مرد باشيم، زيرا مردان ما مانند خمير گشته

آوردن كلمه «عجينا» توجه كودك را به شود در بيت آخر با  طور كه ملاحظه ميقباني همان

نمايد كه «بايد هميشه مقاوم و محكم در برابر دشمنان مقاومت كردن  اين موضوع معطوف مي

و نه چون گذشتگان چون خميري باشند كه آنان را در داخل هر ظرفي بريزند و بگذارند،  

طور كه در نظر ژان  آنان به همان قالب در خواهند آمد و تغيير شكل خواهند. كودك همان

با آن كه عوامل متعدّدي كه از مهم از خانواده است و  ترين  پياژه داراي شخصيتي مستقل 

  ).٤٥: ١٣٩٧عوامل خوانواده است كه بر روي كودك تأثير بسيار دارد» (پياژه، 

اما با توجه به ابن بيت شاعر و ديدگاه پياژه به اين مطلب پي برد كه كودك در هر لحظه در  

تغيير و يادگيري است و به قول نقل قولي از عبّاس يميني شريف «شعرا، تصنيف سازان    حال 

اند كه از دل و زبان مردم، در سطح درك و جذب و پذيرش عامه  سازاني پيدا شدهو آهنگ

غم و  دردها  و  سرودند،  مطرح  شعر  اجتماع  در  را  مردم  پيشنهادهاي  و  اعتراضات  و  ها 

سازاني  ايرج ميرزا، عشقي، بهار، دهخدا و فرخي يزدي و تصنيفكردند. شعرايي مانند:  مي

نويسان خوش ذوق  دانان معروف هنرمند و نمايشنامه مانند: عارف و امير جاهد و موسيقي

ها،  هاي مردم شده و شعرها، نوشتهظهور كرده و نمايندة افكار و آمال و آرزوها و خواسته

ها  ها را در روزنامهآورند و آنهاي فراوان به وجود ميل ها و تابلو موزيكاها، نمايشنامهتصنيف

كردند. از اين رهگذر موضوعات سياسي و  و مجلات به صورت فكاهي يا جدي درج مي

ها شعر از حيث كمي و كيفي و استقبال  شد، كه در ميان آناجتماعي بين مردم مطرح مي

تصنيف داشت.  را  اوّل  مقام  آهنگمردم  و  ص ها  روي  بر  پرميفحهها  طريق  ها  از  و  شد 

افتاد،  كار ميها يا در مجالس جشن بهخانهها، قهوههاي كوكي و برقي كه در خانهگرامافون

  ).١٣: ١٣٦٩در دسترس عموم مردم گذاشته مي شد» (يميني شريف، 

  تعليمات قباني -٦-١-٦-٢

ن نيست. قباني كه  آثار تعليمي قباني به  قدرت آثار تعليمي يميني شريف در كودك و نوجوا

اين سروده از  و  بيش  نتيجه حملات  در  اما  داشته،  شهرت  عشق  و شاعر  زن  به شاعر  ها 

اي سرود، اما در اين اشعارش نيز گويي نوعي تعليم حتي در  مظلوميت فلسطين شعر انتفاضه
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چنان به اين موضوع پرداخته است كه همة عواملي كه  زمينة اخلاقي گنجانده است. وي آن

شود. قباني حضور يهود و اسرائيل  بروز جنگ و سلب آرامش شده است را متذكّر ميسبب 

پندارد و هميشه در آثار خويش به مردم و دولت گوشزد كرده است. را تهديد بزرگي مي

هايش همه آن  ويژه براي كودكان و نوجوانان سعي داشته است در سرودهقباني در اين آثار به

  در جامعه شده است را با زباني كودكانه بيان كرده است.   چه سبب بر ايجاد اختلال

  «يضَْحَكُ لِلْيَهُودِ اَلْقَادِمِينَ إِلَيْهِ 

 من تَحْتِ الاظافر  

 الَنَّاطِقِ اَلرَّسْمِيِّ يُعْلِنُ فِي بَلاغٍَ لاَحقٍِ

 »أَنَّ اَلْيَهوُدَ تزََوَّجوُا زَوجَْاتِنَا

 ) ٧٢: ٢٠١٣(عبده،                                     

اي  گو در ابلاغيهها، سخنخندد، در زير چنگال آيند ميترجمه: «به يهودياني كه به نزدش مي

 كند.» دارد كه يهود با همسرانتان نيز ازدواج ميناشايست اعلام مي

اما تلنگري به مردم جامعه خود  شاعر با اين كه اين ابيات براي كودك و نوجوان نيستند،  

كند  زند، و قباني نيز در ادامه براي تعليم مبارزه و مقاومت نيز ابياتي ديگر را نيز بازگو ميمي

تعليم قرار دهد و نوعي تجديد در  بر كودك و نوجوانان بزرگكه علاوه نيز مورد  ترها را 

  افكار مردم را شكوفا سازد.

  ي شَاعِر أ«ُرِيدُ أَنْ أَقُولَ: إِنِّ

 أحَْمِلُ فِي حُجْرَتِي عُصفُْورٌ 

 .» أَرْفضَ  أن اَبِيعَهُ...

 ) ٣٩٣/٣: ١٩٩٣(قباني،                   

كنم و خواهم بگويم كه من شاعري هستم كه در گلويم گنجشكي را حمل ميترجمه: «مي

 قصد فروش و عرضه آن را ندارم.» 
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داند، پياژه نيز كه رشد  شاعر آزادي و در طلب آزادي را اولويت مردمان سرزمين خود مي

ها را در هر حالت  سالي را به افزايش دانش آن مرتبط دانسته است و انسانفكري در بزرگ

داند، رشد انتزاعي كه در دوران بعد از كودكي و گذر از سنين  و هر سنّي را در حال رشد مي

گردد، كه البته اين سنين در افراد متفاوت است، اما آن چه قابل ذكر  سالگي آغاز مي ١١-١٢

است، آن است كه چه كودك چه بزرگسال در نزد پياژه هميشه در حال رشد شناختي هستند  

اين كه مي در  و  كنيم كه  يميني شريف مشاهده  و  قباني  نزد  و در  در اشعار شاعران  توان 

كنند. قباني نيز در اشعار  اي مفاهيم تعليمي را بازگو مياشعارشان به هر شكل كنايه و اشاره

ديگري كه براي كودكان و نوجوانان در نظر گرفته است، تهديد يهود را نيز به آنان هشدار  

  دهد. مي

  ا الَْعَصرَْ اَلْيَهُودِيَّ «إِنَّ هَذَ

 وَهُم

 سوَْفَ يَنْهَار 

 لوَْ مَلَكْنَا اَلْيقَِينَا... .»

 ) ٣٨:  ١٩٨٨(قباني،                         

ترجمه: «اين روزگار يهودي توهمي است كه به زودي نابود خواهد شد اگر اعتقاد داشته  

فلسطين و در كشورهاي عرب توهم و خوابي باشيد.» شاعر يهوديان و حضور يهوديان در  

هايي كه همچون  كشد كه با عزم و اراده كودك مردان و زنان كوچك با سنگبه تصوير مي

هاي كودك  ها به دست آن سنگاي اسرائيلياي در دست كودكان است و عمر شيشهساحره

نوجوانان غزه، عكا،    كند، و اين ابيات اميد و نفسي تازه به مردم و كودكان واست تشبيه مي

دهد. مقامات اسرائيلي از آغاز انتفاضه، شروع به بازداشت هزاران  فلسطين، سوريه و غيره مي

برند كه اكثرا  ها به سر مياند و هنوز هم صدها نفر از آنان در حالي در زندانكودك كرده

 اند. محاكمه نشده

اند.  ها نگرانحصيلي كودكان و آينده آنهاي فلسطيني، براي موانع ت بر اين خانوادهعلاوه    

ها  ، گرفتار هر نوع شكنجه و مشكل و نيز عواقب رواني و جسماني آن شكنجهاين كودكان
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اند  اي دست به گريباناند؛ چرا كه كودكان اسير شده، پس از آزادي با مشكلات عديدهشده

مهم آنكه  رفتنترين  و  مجدّد  بازداشت  از  ترس  از:  عبارتند  تشنج  ها  بازداشتگاه،  هاي  به 

عصبي، مشكلات جسمي، عدم امكان ادامه تحصيل، بيكاري، عدم ثبات رواني و شخصيتي.  

از جمله  تفاهم٤٤بنابر مادة   به امضاي كشورهاي عضو  از حقوق كودكان كه  نامه حمايت 

نامه  هماسرائيل رسيد، اعضا ملزم شدند، گزارشي دربارة اقدامات خود و مطابقت آن با مفاد تفا

  ١٩٩٣بايست در نوامبر  القاعده اسرائيل مينامه، عليارائه كنند. دو سال پس از صدور تفاهم

ميلادي، در حالي    ٢٠٠٠گزارش دهد، اما اين كار را انجام نداد و در نهايت در اواخر سال  

كه از مسئوليت خود در قبال كودكان فلسطيني شانه خالي كرده بود، گزارشي صوري ارائه  

) و همچنين طبق آماري كه بر اساس سرشماري فلسطين  ٢٢:  ١٣٨٩اد. (صالحي و همكاران،  د

انجام شد، در گزارش سالانه دربارة كودكان سرزمين اشغالي فلسطين    ٢٠٠٧در ژوئن   م، 

سال است، در نيمة اوّل سال  ١٨ها كم تر از  چنين گزارش اعلام شد: تعداد كساني كه سن آن

از كلّ ساكنان كرانة باختري و نوار    %٢/٥٢ميليون نفر رسيده و اين ردة سني،    ½به    ٢٠٠٧

  شوند:دهد. اين افراد، خود به چند گروه سني تقسيم ميغزه را تشكيل مي

  % ١٧سال؛    ٥تا  ٤ -١

 % ٤/١٥سال؛    ٩تا  ٥ -٢

 % ١٣سال؛   ١٤تا    ١٠ -٣

 )٢٠٠٧(مركز سرشماري فلسطين،   %٨/٦سال؛   ١٧تا    ١٥ -٤

اي كه به جنگي كه در ژوئن رخ داد و جنگ شش روزه نقطة ي با اشارهو اين است كه قبان

  ١٠ژوئن تا    ٥از    ١٩٦٧سياسي جهان است. اين جنگ كه در سال  -عطفي در تاريخ نظامي  

زوئن در ميان اسرائيل و كشورهاي مصر، سوريه، اردن و عراق اتفّاق افتاد. و اين جنگ و  

توان نقطه اوج و سلطنت طلبي اسرائيل  ي را ميپيروزي قاطعانه اسرائيل بر كشورهاي عرب

دانست. قباني در ابياتي كه در ذيل خواهيم آورد، آن را براي كودكان فلسطيني سرمشقي قرار  

عنوان درس عبرتي براي كودكان و نوجوانان معاصر بنشاند  كند از آن بهدهد و سعي ميمي

  و انان را به پيروزي يزرگي نويد بخشد. 

  يرَانُ سَوِيَ يَوْمٍ مِنَ اَلْأَيَّامِ لَيسَْ حَزِ«
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 وَ اجِْمَلِ اَلْوُرُودَ

 مَا يَنْبُتُ فِي حَدِيقَةٍ الاحزان 

 زْنِ اولاَد سَيُكْبِّرُونَ للح

 »لِلْوَجَعِ اَلطَّوِيلِ، اولاَد سَيُكَبِّرُونَ... .

 )٣/١٨٤: ١٩٩٣(قباني،                            

ها در باغچه غم رشد و نمو كردند،  ترجمه: «روز حزيران روزي بود از روزها و بهترين گل

و حزن داراي كودكاني است كه بزرگ خواهند شد، دردي طولاني براي كودكاني است كه  

  بزرگ خواهند شد.»

  نگرش عبّاس يميني شريف  -٢-٦-٢

  تعليمات يميني شريف  -١-٢-٦-٢

ويژه كودكان به شعر   يميني شريف آن چنان به يادگيري شعر و فراگيري و جذب مردم و به

ويژه تعليمي و تربيتي و درسي  تأكيد داشت، چرا كه بهترين راه آموزش بسياري از مفاهيم به

اكثر مردم با شعر و    سانها نفوذ داد. «پس بدينتوان از همين طريق در جاناز طريق را مي

گرفتند و خود به تنهايي يا در  تصنيف و آهنگ اشنا و مأنوس شده بودند و آنها را ياد مي

صورت ديوان  خواندند. ضمناً اشعار مورد علاقه و توجه مردم نيز بهمجالس و اجتماعات مي

ن) وي در شد. (همارسيد و در اختيار مردم گذاشته ميها به چاپ ميها و مجموعهيا جنگ

دارد كه «بايد در مدارس  تعليم شعر در مدارس و تحوّلات براي تعليم شعر نيز اذعان مي

نسبت به روش تعليم شعر تحوّلي پديد آيد و رسم معمول و متداول فعلي كه تلخ، خنك،  

حال و  زدگي از شعر است، متروك شود. به جاي آن كه معلّم شعر را بيروح و باعث دل بي

ك بار بخواند و سطحي و سرسري معني كند و بعد به شاگردان دستور دهد كه  تفاوت يبي

عنوان كلامي  عنوان چاشني درس فارسي و بهآن را براي روز بعد حفظ كنند، بايد شعر را به

:  ١٣٦٩تفريحي و ذوقي و لطيف كننده عواطف و احساسات مطرح سازد» (يميني شريف،  

٣٧ .(  
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توان از آن ياد برد، كه در مجلّه بازي كودكان كه صاحب  مي  مثلاً از اشعار تعليمي وي كه

ها را از اين كار  و سردبيرش من، مطلبي بنويسم و بچّهاحمد بود  امتيازش آقاي ابراهيم بني

ها را  زدند و شيشة خانهشدند و به يكديگر سنگ ميها جمع ميكه در ايّام تابستان در كوچه

ها به سر  ميان به اين انديشه بودم كه يكي از همين سنگشكاندند، منع كنم. و در اين  مي

احمد خورد و آن را شكست و بچّه را روانه بيمارستان كرد. اين اتّفاق عزم  فرزرند آقاي بني

ما را در نوشتن مقاله جزم كرد. نوشتن مقاله را من به عهده گرفتم. ولي آن را به شعر نوشتم.  

ها مناسب  كه براي جست و خيز و رفتارهاي پرتحرّك بچه  آورآن هم بر وزني برانگيز و نشاط

  باشد. 

نپران سنگ  كوچه    توي 

ناگهان نكرده    خدا 

مي آن خون  جاي  از    ريزه 

پاسبان آي  پاسبان    آي 

  )٤٣(همان:                         

جان   بچه  اي  آهاي    آهاي 

ميشكني  سر  بزني    سنگ 

شر  و  شٌرّ  شكستي    سركه 

مي داد  سر    كنه صاحب 
 

آوري مورد انتقاد قرار گرفته بود، معلوماتي  بر اينكه كار خطرناك و زياندر اين شعر علاوه

اجتماعي به بچّه داده شده بود، كه كار خطا چه جرياني به دنبال دارد و عواقبش چيست؟  

ها آن را  ها در كوچهها افتاد و بچّه پس از بيرون آمدن آن شمارة مجلّه، اين شعر برسر زبان

ها همه نشان از روشن ) اين اشعار و اين ديدگاه٢٩-٣٠:  ١٣٦٩خواندند. (يميني شريف،  مي

فكري عبّاس يميني شريف دارد كه متناسب به زمانه خود سعي بر تعليم كودكان و نوجوانان  

  داشته است.  

  كودكانة يميني شريف  -٢-٢-٦-٢

اشعارش اين سعي را داشته    توان اولّين شاعر معلّم كودكان ناميد، كه در تماميوي را مي

است كه مفاهيم كتب درسي و هر آن چه براي رشد و نمو احتياج دارد را اذعان بدارد. چنان  

مي بيان  فرشتگان» چنين  «آواز  كتاب  مقدمة  در  بهمنيار  احمد  استاد مرحوم  «شعر  كه  كند: 

از حيث لفظ بلكه از حيث معني نيز بايد بسيار ساده و متن اسب با فهم و كودكانه نه تنها 

تصوّر كودكان باشد و جمع اين دو صفت مخصوصاً در زبان فارسي بسيار دشوار است و به 
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اقدام كرده نوع شعر  اين  گفتن  به  كه  بيشتر كساني  بودن شعر  همين سبب  موزون  در  اند، 

به را  تناسب شمارة هجاها (سيلاب) را كافي شمرده و شعر فارسي  و  اشعار  تساوي  طرز 

تر زحمت موزون ساختن شعر را به كودكان  عبارت ديگر سادهاند. و بهئن ساختهاروپائي موز

اند، كه به كشش صدا عبارت را به وزني كه شعرش توان ناميد درآوردند» (يميني واگذارده

  ). مانند شعر «كتاب خوب»٣: ١٣٤٥شريف،  

مهربانم يار    من 

فراوان سخن    گويم 
  

بيانم   خوش  و    دانا 

بي كه  آن    م... زبان با 

  )٤٦(همان:                       

شاعر در اين ابيات كه مختص گروه سني «الف و ب» و براي كودكان است. به معرفي كتاب  

پرداخته است و اين شعر كه در كتب دورة ابتدايي بسيار استفاده شده است و جزئي از موارد  

  آموزشي كودكان بوده است.

  جنگ و يميني شريف-٣-٢-٦-٢

عبّاس يميني شريف آن چنان كه نزار به جنگ و مسائل مربوط به آن پرداخته است، توجه  

نكرده است و اشعارش بيشتر در صدد تعليمي بودن براي كودكان و نوجوانان است. در ادامه  

اند را  توانيم از ديگر مضامين اشعاري كه در عين تعليمي و دعوت به مقاومت بهره بردهمي

. قباني كه نيز بسيار تحت تأثير آثار جنگ بوده است در ابياتي ديگر نيز اين  نيز ذكر نماييم

داند و آنان را متّهم به طلبي هم نسلان خود ميدوستي و منفعتحاصل از رخدادها را به مال 

ويژه استعمار كرده است و وي از تمامي نسل گذشته  اندوزي بدون توجه به مسائل بهمال 

خواهد كودك  سازد، شاعر ميجديد را از امور زشت آنان اگاه مي  جويد و نسلبيزاري مي

كند، قدرتمند سازد. تا  مبارز معاصر را چنان ابري قدرتمند كه با بارشش دنيا را ويران مي

عزم و هدفش را به خاطر منافع شخصي كنار نگذارد و هميشه به ياد آن باشد كه رسيدن به  

  و واهي ننمايد.  ماية اهداف پوچهدف و آرمان را دست 

  «وَاحدٍِ يَبْحَثُ مِنَّا عَنْ تِجَارَةٍ 

 وَاحدٍِ 
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 يطَْلبُُ مَلْيَاراً جَدِيداً 

 وَ زَوَّاجاً رَابِعاً

  وَ نهوُداً صَقَلَتْهُنَّ الحضاره 

 وَاحدِ 

 يَبْحثَُ فِي لِنُدنٍ عَنْ قَصْرٍ مُنِيفٍ 

 وَاحدٍِ 

 يَعْمَلُ سِمْسَارَ سِلاَحٍ

 وَاحدِ... .»

 ) ٢٠-٢٢: ١٩٨٨(قباني،                  

ترجمه: «يكي از ميان ما طالب تجارت، ديگري طالب پول بيشتر (به دنبال ميلياردها) و ديگر  

 به دنبال ازدواج چهارم و ديگري در معامله اسلحه».  

نشيني نسل گذشته  اعتنايي و گوشهقباني در جايي ديگر از ابياتش ستيز دشمنان را كه با بي

اند و كودكان و نوجوانان  طرف از ميدان ايستاده  انجام شده است و گويي آنان با دشمن در يك

اند، نوجوانان و كودكان سنگ به دست فلسطيني  را به جلوي ميدان و در خط مقدمّ قرار داده

اند و ها ربودهاند، گوي سبقت را از ديگر نسلكه آغازگر جنگي نوين به نام انتفاضه بوده

تر از  اند و ره صد سالة آنان كه پيشدهانگيز بزرگ شطور شگفتشان گويي بهسنين كوچك

  اند. اند را سپري كردهآنان بوده

  «يَا تَلَامِيذُ عِزَّةٍ 

 لَاتُبَالُوا 

 بإذاَعَاتِنَا 
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 و لَاتُسْمِعوُنَا...

 ضْرِبوُا... إ

 ضْرِبوُا... إ

 بِكُلِّ قوَُاكُمْ 

 وَ احْزِموُا أَمْرَكُمْ وَ لَاتُسَالُونَا... .»

 )٣٠- ٣١(همان:                    

ترجمه: «اي كودكان و نوجوانان (اي دانش آموزان) غزه اخبارهاي ما را نشنويد و اعتنايي  

 نكنيد، مبارزه كنيد با تمام قوا و در امرتان عزمي راسخ داشته باشيد و از ما سؤالي نپرسيد.»  

كنايه قسم  اين  در  بزرگشاعر  به  واضح  دل  ميترها  اي  و  دنيا  مشغول  چنان  آن  كه  زند 

اند كه حتي در تربيت كودكان  چنان همه را به فراموشي سپردههاي دنيوي هستند و آنمشغولي

اند كه راه مبارزه اين نيست كه بتوان آن را  اند و اين كودكان خود آموختهنيز تلاشي نداشته

هاي پياژه نيز يافت كه «انسان  ن در ديدگاهتوادست آورد. البته اين نظريه را نيز ميراحتي بهبه

هايي را در  در سنين كودكي براي همگون سازي و سازگاري با دنياي اطراف خويش روش

ها در سنين مختلف و در سنين بالاتر متغير هستند. پياژه معتقد  گيرد، كه اين روشنظر مي

اثر همگون بر  رواني كودك  رشد  هماست كه  و  در  سازي صورت ميسازي  كودك  گيرد. 

هايي پديد آورد و در فرآيند  كوشد در محيط زيست خود دگرگونيسازي ميفرآيند همگون

دهد تا بتواند با شرايط محيطي سازش يابد و به تعادل رواني سازي، رفتار خود را تغيير ميهم

  ).١٢٧: ١٣٩٧پياژه، برسد» (

  كتب درسي يميني شريف  -٤-٢-٦-٢

يميني شريف همتاي قباني از شاعراني است كه از همان دورة ابتدايي و در  در مقابل عبّاس  

دوستي را در خون و جان ما در آميخته است  و به ما درس  پرستي و وطنكتب درسي وطن

آزادگي، مبارزه و مقاومت داده است. وي با توجه به اينكه آثار متعدّدي در زمينه ادبيات و 

هاي سني كودك و نوجوان را نيز رعايت شده  آنان گروه  شعر كودك داشته است و در همة
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توانيم به  بندي را مياست. كه در مجموعه كتاب «نيم قرن در باغ شعر كودكان» اين تقسيم

وضوح مشاهده كنيم. يميني شريف هم به زبان و لغات كودكان و هم به زبان نوجوانان هر  

  كدام مجزا وطن دوستي را بيان كرده است. 

مونه در مجموعه كتاب نيم قرن در باغ شعر كودكان و آواز فرشتگان كه براي گروه  براي ن

سني «الف و ب» قطعه شعري با عنوان «فرزندان ايران» كه در كتب درسي دروس فارسي  

  گرفت، سروده است.  ابتدايي نيز مورد استفاده قرار مي

ايرانيم    فرزندان 

مي جان    دانيممانند 

باشيم بينا  و    هوشيار 

  ) ٢٥: ١٣٢٥(يميني شريف،             

گل  خندانيم ما    هاي 

را  خود  پاك    ايران 

باشيم  دانا  بايد    ما 
 

و در اين ميان براي نوجوانان گروه سني ( ج و د) نيز فطعه شعري با عنوان «ايران عزيز» نيز  

 مان ايران سروده است.  ابياتي در قالب وطن

  «آه ايران عزيز! 

 سرزمين زرخيز! 

 زيبا هستي! تو چه 

 از دو سر دريا،  

 راه خود باز كني، 

 اي،»سر به دريا زده

 ) ٩٩:  ١٣٦٩(يميني شريف،                 

  وطنيات يميني شريف  -٥-٢-٦-٢

تند،  ميهني را در جان و تن كودكان و نوجوانان سرزمينش مي  -وي نيز چنان قباني ارق ملّي

داند كه در هر لحظه  هايي ميسرزمنش را چنان سرمايهيميني شريف كودكان و نوجوانان  
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نبايد از آموزش و تعليم آنان با توجه به نيازهايشان غفلت نمود. هر دو شاعر با توجه به  

آنچه در اين پژوهش به آن توجه شد، سعي داشتند هدف و داشتن آرمان در زندگي را در  

افتادن   آنان را در  آنان قرار دهند و  براي  در ورطه اشتباهات گذشتگان جلوگيري  اولويت 

كنند. قباني كه در كتاب ثلاثية اطفال الحجارة تمام هم و غمش را براي مبارزه طلبي كودكان  

و نوجوانان قرار داده است و هميشه سعي داشته آنان را از هر آنچه كه سبب بر غفلت از  

اما با اين قطعات شعري  شود، برحذر دارد. قباني هر چند شاعر وطني نبوده،  كشورشان مي

مبارزه  در  را  آنان  و  بيندازد  تكاپو  به  را  كودكان سرزمينش  است،  توانسته  اي كه  به خوبي 

گراني ندارند، تشويق كند؛ و در مقابل يميني در اين وهله از اشعار با آن كه قصايدي  حمايت

هاي تعليمي  ان جنبهندارد و شايد بتوان اين مسئله را نقطه ضعفي در آثار وي ببينيم، اما چن

تواند نبود اشعار انتفاضي  دوستي را در جان كودكان نگارانده است كه ميو ميهني و نيز وطن

هاي  توان در جدولي وجوه تشابهات و تفاوت مؤلفّهو انقلابي را ناديد گرفت. در پايان مي

  هر دو شاعر را به وضوح ديد.

  ها ها و تفاوت وجوه شباهت 

  هاي يميني شريف و قباني تفاوت   يميني شريف و قباني اشتراكات  

تمامي آثار منثور و اشعار يميني شريف    كتب مصور 

مصوّر بوده، اما قباني به اين نكته كمتر از  

  يميني شريف توجه نموده است. 

سروده و  قباني در ابتدا اشعار عاطفي مي   اشعار مقاومتي و حماسي 

به   گرايش  اسرائيل  حملة  از  اشعار  بعد 

كه   آن  حال  است.  كرده  پيدا  مقاومتي 

يميني شريف از ابتدا به شعر پايداري و  

داشته   تأكيد  كودك  بر  شعر  يادگيري 

  است. 
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شريف    توجه به گروه سني الف ، ... ، د  يميني  ديدگاه  از  سني  گروه 

با   قباني  مقابل  در  است.  شده  تفكيك 

وجود دارا بودن ثلاثية أطفال الحجارة اما  

كود  بزرگ گويي  را چنان  در  كان  سالان 

  نظر گرفته است. 

زبان يميني شريف زباني نرم و كودكانه    اشعار مختص به كودك و نوجوان 

است و با توجه بر گنجينة لغات كودك  

را   مسئله  اين  قباني  مقابل  در  و  است، 

  چنان كه بايد رعايت ننموده است. 

  _  هردو شاعر پايداري 

  

  عبّاس يميني شريف 

  توجه بر مراحل رشد   مضامين   كتب شكل  

  كتب  درسي  
  ديني 

  اجتماعي   گروه الف، ب 

  علمي  شعر 

  تعليمي   منثور 
  ج، د 

  مقاومت   مصور 

  

   

  نزار قباني 

  توجه بر مراحل رشد   مضامين   شكل كتب 

 -  
 -  

  گروه الف، ب، ج، د 
  اجتماعي 
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   شعر 

  -   تعليمي   منثور 

  مقاومت   مصور   - 

  

  گيرينتيجه  -٣

توان از  قباني شاعر سوري و عبّاس يميني شريف متخلّص به يميني هر دو را مي توفيق  نزار

شاعران به نام كودك و نوجوان ياد كرد كه هر يك به سهم خويش در زمانه و دورة خويش 

  پرستي،هاي تعليمي مقاومتي، ديني، وطناند و كودك و نوجوان را با آموزهدست به قلم برده

دوستي و غيره آشنا نمودند. هر دو شاعر كودك و نوجوان زمانه خود را از همان ابتداي  ميهن

. هنداي روشن حوالت دتوانند آنان را به آيندهپنداشتند كه ميكودكي، همچون بزرگاني مي

روان پِياژه  ژان  نظرية  به  توجه  با  را  شاعر  دو  هر  ديدگاه  كه  پژوهش  اين  شناس،  در 

شناس فرانسوي مورد بررسي قرار داده است. پي به آن برده شد كه  شناختشناس و  زيست

با در نظر گرفتن مراحل رشد شناختي پياژه، كودكان، نوجوانان و بزرگسالان داراي رشدهايي  

اي بهتر داشت.  توان با توجه به آنان جامعهاز شناخت در هر مرحله از زندگي هستند كه مي

پندارد، و وي را  دو سالگي نيز داراي قدرت تعامل با محيط ميپياژه كه كودك را در سنين  

هاي بسياري است،كه همگي سبب  داند كه هر لحظه آن براي كودك داراي چالشآماده آن مي 

كند و به آن  تدريج مراحل را طي ميگردد و بهبر شناخت وي از محيط و اطرف خودش مي

گردد متوجه پيرامون  با آن كه تصوّر مي  رسد. كودك در سنين پايينرشد كامل شناختي مي

تر  نيست، اما اين تفكّر اساساً، تصوري اشتباه است، چرا كه كودك را كه در آن سنين كوچك

  گذريم.راحتي از كنارش ميالعاده بالايي را دارد، بهتوانايي يادگيري فوق

د كه بسيار در  سالگي سنين شناختي هستن  ٢-٠كه گذشت در نظريه پياژه همان سنين  چنان

زندگي آينده انساني تأثيرگذار است. قباني و يميني نيز با توجه به مراحل رشد شناختي پياژه  

ويژه يميني كه در نوشتار  كار رفته است و بهتوان ديد كه اين چگونه در سرايش اشعار به مي

اشعارش    هاي سنّي را لحاظ نموده است و نوع زبان و نگارشها و ردهكتب و آثارش گروه

هاي سني متفاوت است. يميني شريف با آن كه در آثارش از جنگ و مسائل آن در اين گروه
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كودكان خردسالان   براي  آزاده را حتي  انسان  به خوبي  اما  نياورده است،  ميان  در  صحبتي 

خوبي در نوشتارش به نمايش كشيده است. وي هم چنين با به كارگيري تصاوير هر چند  به

قتضاي زمان حال آن روزگاران بوده است، نيز كمك نموده است تا مفاهيم اشعار  ساده كه به ا

ترها بنشيند. و در مقابل نيز قباني با بيش از بيش در جان مخاطبان خردسالش و حتي بزرگ

ها به آثار وطني روي آورده است، اما او نيز موفّقيت جالب  آن كه بعد از حملات اسرائيلي

سرا و  توان آن را در زمرة شاعران وطنزمينه كسب نموده است و ميتوجهي را نيز در اين  

اي قرار داد كه  شاعران در راه مبارزه و مقاومت ناميد. و وي را سر لوحة مبارزات انتفاضه

اند. اما آن چه بايد توجه كرد  همة هم نسلانش پرپر شدند و يا خود را با شرايط وفق داده

و معاصر تلاش بسيار در راه شناخت مسير آزادگي و انسان آن است كه اين  شاعر پرآوازه  

  آزاده برداشته است. 

در پايان نويسندگان به ترسيم نموداري از نحوة نگرش هريك از شاعران به كودك و نوجوان  

  را مبادرت خواهند نمود: 

  نگرش عبّاس يميني شريف به كودك و نوجوان  -١نمودار

  
  

  نگرش نزار توفيق قباني به كودك و نوجوان  -٢نمودار 
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Comparison of the "sorrow of the soul's exile" in the poems of Rumi 
and "The song of Ney" by Annemarie Schimmel 
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Mohammadsadegh Tafazoli4 
Abstract  
The upcoming research has sought to explore the problem of the soul's 
homelessness and its reflection in the poems Schimmel and Rumi and from this 
while knowing the extent of Schimmel's influence of Rumi's teachings and how 
to deal with this issue (along with other mystical belongings), he checked and 
brought it to the reader. What was obtained from this search is that: Schimmel, 
like Rumi, begins the philosophical / mystical theme of the grief of homelessness 
with the language of "ni" at the beginning of the Masnavi. In this regard, by 
saying "I heard" at the same time, Schimmel answered the invitation of Rumi 
who said "listen" and in response she says to him: I listened to the sound of the 
reed and the sadness of the exile (along with the longing for the return of the 
soul). I received with all my heart. Schimmel then depicts this sadness not only 
in the language of "reed", but also in the language of other elements of existence, 
and says: This pain is also heard in other particles and components of existence, 
such as: nightingale, tree, spring, etc. Schimmel then, at the suggestion of Rumi, 
linked the "sorrow of homesickness" with the story of the decline of Adam and 
time (time or present) and, according to the mentioned contexts, he sat down and 
explored the subject.  
Key words: Comparison, (sorrow of the soul's exile), song, Ney, Annemarie 
Schimmel, Moulana Jalaleddin Mohammad Balkhi. 
References:  
Books  

1- Abdul Hakim, Khalifa, (2536) Irfan Molavi, translated by: 
Mohammadi, Ahmed Vamir, Alaei Ahmad, third edition, Tehran: Sepehr 
Printing House (Jebi Books Joint Stock Company)  
2- Adam, Elarios, (1363), Adam Elarios' travel book, translated by: 
Behpour, Ahmad, first edition, Tehran: Ebtekar publishing and cultural 
organization  

 

1 Student Ph.D., Department of Persian Language and Literature, Boroujerd Branch, 
Islamic Azad University, Boroujerd, Iran. E-mail: f.javadi@iaub.ac.ir 
2 Department of Persian Language and Literature, Boroujerd Branch, Islamic Azad 
University, Boroujerd, Iran. (Corresponding Author)   E-mail: 
hojatolah.ghmoniri@iau.ac.ir 
3 Department of German Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and 
Literature, University of Tehran, Tehran, hbehjat@ut.ac.ir 
4 Department of Persian Language and Literature, Boroujerd Branch, Islamic Azad 
University, Boroujerd, Iran. E-mail: m.tafazoli@iaub.ac.ir 



|  40 Jostarnameh Comparative Litrature Year8 /Number 29/2024 

3- Anoushe, Hassan, (1381), Persian Literary Dictionary, second 
volume, second edition, Tehran Ministry of Islamic Culture and 
Education  
4- Anqrovi, Reshmouddin Ismail, (1388), Kabir Anqrovi's Commentary 
on Masnavi Manavi, translated by Sattarzadeh, Asmat, part 1 of the first 
book, (Volume 1), Tehran: Nagaristan  
5- Copleston, Frederick, Charles, (2010) History of Philosophy, 
translator: Mojtbavi, Seyyed Jalaluddin, Jaldikim, Tehran: Scientific and 
Cultural  
6- Dehkhoda, Ali Akbar, (1385), Dictionary, ninth volume (Zarad-
Shams), second edition, Tehran: University of Tehran.  
7- Eliade, Mircha, (1382), Myth, Dream, Raz Ter, Jame Munjem, 
Dream, Tehran: Alam  
8- Farshidvard, Khosrow, (1382), About Literature and Criticism, 4th 
edition, 2nd volume, Tehran: Amir Kabir  
9- Hajuiri, Ali bin Othman (2013), Kashf Al-Mahjoob, edited by 
Mahmoud Abedi, Tehran, Soroush.  
10- Maulavi, Jalaluddin Mohammad, (1371), Masnavi Manavi, Reynold 
Elaine Nicholson's effort and attention, 10th edition, Tehran: Amirkabir.  
11- ---------- (1376), the summaries of Shams Tabrizi, Maulana 
Jalaluddin Mohammad Maulvi Rumi, with the biography of Maulvi, 
written by: Farozanfar, Badiul Zaman, Tehran: Amir Kabir  
12- Nasfi, Azizuddin, 2018, Al-Insan al-Kamel, with the introduction of 
Hanri Karbon and corrections and introduction by Marijan Moleh, 
Tehran: Tahuri  
13- Schimmel, Annemarie, (1948) Lied der Rohrflöte, Ghaselen, 
Hameln: Verlag der Bücherstube Fritz Seifert.  
14- -----------------, Shams glory, (2016), translator: Hasan Lahoti with 
an introduction by Seyyed Jalaluddin Ashtiani, 8th edition, Tehran: 
Scientific and Cultural  
15- Yousefifar, Shahram, (2015), Mysticism: A bridge between cultures, 
"Commemoration of Professor Annemarie Schimel": Collection of 
conference papers (Volume 2), second edition, Tehran: Humanities 
Research and Development Institute. 
16- Zamani, Karim (1400), Minagar Eshgh, the thematic description of 
Masnavi Manavi, 19th edition, Tehran: Nei)  
17- Zarinkoub, Abdul Hossein, (1368), Serre Ni, (Volume 1), print; 
Third, Tehran: Scientific  
18- ---------------------------------, (1372), literary criticism, second 
edition, Tehran: Sokhn. 

 

Articles 

1- Behjat, Hamida, (2019), "Literary interaction with a look at Bostan 
Marafet Shimel and Tazkireh Al-Awliya Attar"; World Contemporary 
Literature Research, pp. 367-381  



Comparison of the "sorrow of the soul's exile" in the poems …. 41 | 

2- Mir Bagherifard, Seyyed Ali Asghar, (2014), History of Sufism (the 
evolution of Islamic mysticism from the 7th to the 10th century AH), 
Tehran: Humanities Research and Development Center. 
3- Mohammadi-Kish, Saeed, (1403), a comparative study of 
Amshaspandan in Zoroastrianism and A'yan Sabethe in theoretical 
mysticism, Scientific Quarterly of Jastarnamah of Comparative 
Literature, 7th year, 26th issue. 
4- Rayegan, Mahasti; Najarian, Majid; Nazari, Ali, (1402), Literary 
comparison of the element of affection in the poems of Monetbi on Abu 
Faras Hamedani about the court of Seif al-Dowleh Nader, Scientific 
Quarterly of Jastarnameh of Comparative Literature, 7th year, 26th issue. 
5- Schimmel, Annemarie, (1995), Johann G. Herder and Iranian culture, 
translated by Mohammad Farmani; 614-624. 
6- Torabi, Zainab; Nodehi, Kobri, (2014) The image of time in the 
imagination of Iranian mystics from the beginning to the end of the 6th 
century AH. Q. Theological researches. No. 18 (scientific-research) 37-
48.  

 
  

  



 

  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

 ١٤٠٣، تابستان نهم  دورة هشتم، شمارة بيست و

  

  ماري شيمل آنهبرابرسنجي «غم غربت روح» در اشعار مولانا و نغمه ني از 

  ٤، محمّدصادق تفضلي٣، حميده بهجت ٢*منيرياله غ ، حجت ١فرشته جوادي 

 ١٤٠٣/ ٠٤/٠٤تاريخ پذيرش:  ؛  ٢٦/١٠/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 

 )٦٣- ٣٩(صص 

  چكيده

بازتاب آن را در سرودهپژوهش پيش و  تا مسئلة غم غربت روح  هاي  رو در پي آن است 

هاي  اين طريق ضمن آگاهي از ميزان تأثيرپذيري شيمل از آموزهشيمل و مولانا كاويده و از  

مولانا و چگونگي پرداختن به اين موضوع (همراه با متعلقّات عرفاني ديگر) را وارسي كرده  

از اين جست برساند. آنچه  به رؤيت خواننده  بهو  از آن است كه:  وجو  دست آمد عبارت 

موضوع فلسفي/ عرفاني غم غربت را از زبان    شيمل نيز همچون مولانا ـ در آغاز مثنوي ـ

كند. در اين راستا شيمل با گفتن «شنيدم» در عين حال،  دعوت مولانا را كه  «ني» آغاز مي

گويد: من به نواي ني گوش فرا دادم و گفته بود «بشنو»، اجابت كرده و در پاسخ به او مي

ن و دل دريافتم. شيمل آنگاه  غم غربت همراه با حسرت اشتياق به بازگشت روح را با جا 

گويد:  اين غم را نه تنها از زبان «ني»، كه از زبان ديگر عناصر هستي نيز به تصوير كشانده، مي

رسد.  اين درد در ديگر ذرات و اجزاي كاينات مانند بلبل، درخت و بهار نيز به گوش مي

ا با داستان هبوط آدم و  الدين رومي «غم غربت روح» رشيمل آنگاه به تأسّي از مولانا جلال 

هاي ياد شده نيز، موضوع را به كند و كاو زمان (وقت يا حال) پيوند داده و با توجه به زمينه

  نشيند. مي
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 | ٤٣ماري شيملبرابرسنجي «غم غربت روح» در اشعار مولانا و نغمه ني از آنه

الدين محمدّ  ماري شيمل، مولانا جلال برابرسنجي، غم غربت روح، نغمة ني، آنه كليدواژه:  

  بلخي.

  مقدمه  -١

گردد، طرز فكر مشترك همراه با انديشيدن و ميشك آنچه موجب پيوند ميان ملل جهان  بي

هاي  كنشي ادبي در بين اقوام و فرهنگتأمّل عميق به جهان هستي است؛ لذا «تأثيرپذيري و هم

كنشي، جهانگردان، خاورشناسان و اديبان گامي  مختلف همواره وجود داشته است. در اين هم

برداشته ميمؤثّر  خاورشناسان  اين  جملة  از  آنهتواند؛  به  مترجم،  ان  نويسنده،  شيمل،  ماري 

  ). ٣٦٧: ١٣٩٩پژوه دورة معاصر اشاره كرد» (بهجت، شناس و عرفانخاورشناس، اسلام

شيمل تحت تأثير مثنوي معنوي مولانا منظومه نغمه ني را سرود كه در آن مفاهيم عرفاني از  

و مبدا اصلي، مشهود  ويژه غم غربت روح از خاستگاه  جمله: وحدت وجود، عشق، سماع و به

از گفتة وي مشاهده نمود: توان است. اهمّيت اين اثر براي اين دانشمند معاصر آلماني را مي

كه مهاجرت    ١٩٤٥ق/ آوريل    ١٣٦٤«كتاب «مثنوي» يكي از معدود چيزهايي بود كه در سال  

ي آمريكايي  ما از برلين آغاز شد، با خود برداشتم. مهاجرتي كه سرانجام به يك اردوگاه موقت

)منتهي شد. در آنجا در طول روزهاي دراز انتظار و تدارك مقدمات  Marburg(    در ماربورگ

ها  كار آمد. شگفت نيست كه غزل فصل تازه زندگي، مثنوي همچون مرهمي آرامش بخش به

هايي كه من در آن روزها سرودم چاشني خاص شاعري مولوي را در خود دارد. و رباعي

 Lied der)منتشر شد، يعني «نغمه ني»    ١٩٤٨/  ١٣٦٧- ٦٨عه كه در سال  عنوان اين مجمو

Rohrflöte)  ،٢: ١٣٩٦بر نخستين ابيات مثنوي اشارت دارد» (شيمل .(  

خورد،  هاي شيمل تحت تأثير سخنان مولانا به چشم ميالبته بايد گفت عرفاني كه در سروده

گرفته تجلّي» شكل  مذهب  اساس  بر  وجود  «وحدت  محوريت  ظهور    با  با  كه  مباحثي  و 

عربي مانند: اعيان ثابته، فيض اقدس، فيض مقدّس مرتبة احديث، مرتبة واحديت، احديت  ابن

عربي مطرح شده  الحكم و آراء ابنجمع، مراتب و درجات وجود و ... كه در كتاب فصوص

  .گيرد)، را در بر نمي٢١٧: ١٤٠٣كيش،  ؛ به نقل از محمدّي٦١: ١٣٩٤فرد، (ميرباقري

نكتة ديگر كه بيان آن در اينجا حائز اهميت است آن است كه عرفان شيمل در نغمه ني با 

اي برجسته از ادب  توان نمونهطوري كه اين منظومه را مي«عاطفه» بسيار گره خورده است. به

شمار آورد. در تعريف عنصر عاطفه در شعر غنايي گفته شده است: «عاطفه يك  غنايي به
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واقعيت يا يك امر طبيعي است كه شاعر آن را به شكل اندوه، غرور، اعجاب، شوق و حُب،  

كوب در خصوص اهمّيت عنصر عاطفه  ). زرين١٥٩:  ١٤٠٢دهد (رايگان و همكاران،  بروز مي

فه در شعر تا حدي است كه نويسندگان تاريخ ادبيات اگر  گويد: «تأثير عنصر عاطدر شعر مي

گويد، بپسندند و دوست بدارند، زندگي و احوال او  شاعر و هنرمندي را كه از او سخن مي

ها القاء كرده است، شريف و نجيب و عالي  را تحت تأثير عواطف و افكاري كه آثار او به آن 

، حيات او را در ارتباط با آثارش چنان وصف  كنند و اگر از او نفرت داشته باشندمعرفي مي

؛ به نقل از: رايگان و  ٩٨:  ١٣٧٢كوب، رونق جلوه كند» (زرينكنند كه پست و خوار و بيمي

  ). ١٦٠- ١٥٩: ١٤٠٢همكاران، 

ويژه آلمان چگونه با گردد، اين است كه غرب و بهباري پرسشي كه در اين جا مطرح مي

توان عصر صفوي  ن آشنا گرديد؟ طلوع اين آشنايي را ميهاي فرهنگي و ادبي ايراگنجينه

دانست؛ در اين عصر با گسترش توليد ابريشم، ايران وارد بازارهاي رقابتي در زمينة اقتصادي  

پاي   و  گشت  بيشتري  اجتماعي  و  سياسي  روابط  به  منجر  رقابت  اين  اندك  اندك  و  شد 

 )،٣٥:  ١٣٦٣سفرنامة آدام اولئاريوس،  و    ٦١٥:  ١٩٩٥جهانگردان به ايران باز شد (نك: شيمل،  

يكي از اين سياحان و جهانگردان آدام اولئاريوس بود؛ و رهاورد سفرش به ايران، نوشتن  

هاي بسياري از  كتاب «سفرنامة آدام اولئاريوس» (سفرنامة مسكو و ايران) است. وي به زبان

به ايران كتاب گلستان    در  جمله زبان فارسي آشنا بود. سعدي نظرش را جلب  سفر خود 

گرداند. پس به اين  برد و به آلماني برمياي از آن را با خود به آلمان مينمايد و نسخهمي

). ٣٥و    ٦١٥:  گردد. (همان ترتيب، چشم دنياي غرب به آثار ارزشمند ادب فارسي گشوده مي

انديشه  بيشتر  تأثير  و  انتقال  موجب  ايران،  فرهنگي  و  ادبي  آثار  با  غرب  آراي    آشنايي  و 

با  نويسندگان و شاعران پارسي زبان در ميان مردم جهان شد. شيمل همچنين در مقاله اي 

گويد: «از رهگذر  عنوان: «يوهان گ. هِردِر و فرهنگ ايراني» به اين مورد اشاره نموده، مي

هاي اعزامي شناخت بهتري از شرق حاصل شد و اندك اندك  هاي تجاري و هيئتمسافرت

توجه شدند كه در مشرق زمين دنيايي از سنخ ديگر، اما نه كم بهاتر قرار دارد»  اروپائيان م

  ). ٦١٥:  ١٣٧٥(شيمل، 

ويژه هاي مطالعاتي شيمل ـ كه عمدتاً بر پايه دين و عرفان شرق (بهبا در نظر گرفتن زمينه

ابيم كه  يهاي مولانا) استوار است ـ و نيز منظومة ارزشمند او يعني «نغمه ني»، درميانديشه
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اش اين بوده وي اشتراكات فكري و روحي بسياري با مولوي داشته و مانند او عمده دغدغه

آرماني و مطلوب هموار   زندگي  به يك  براي رسيدن  را  اقوام و مذاهب  ميان  كه اختلاف 

اين در  فر  يوسفي  ميسازد.  انديشهباره  «شيمل  و نويسد:  فهم  براي  را  مولانا  عرفاني  هاي 

داند و معتقد است در  ها از يكديگر و تفاهم و صلح و دوستي ضروري مينشناخت انسا

دوراني كه سوء تفاهم ميان شرق و غرب رو به فزوني است، بايد مولانا و آثار او را بيشتر  

اي كه همه چيز و همه كس به آن پروردگار  مورد توجه قرار داد، چرا كه بي گمان در انديشه

شود و همگان پرتوي از آن هستي مطلق هستند  سبت داده ميرحمان و آن معشوق واقعي ن

  ). ١٢: ١٣٨٣فر،  ماند» (يوسفيجايي براي جنگ و دشمني باقي نمي

پژوهش حاضر در نظر دارد تا با طرح اين پرسش كه: شيمل در منظومة نغمة ني تا چه اندازه  

حوري اهل طريقت  به برابرسنجي در مسئلة نوستالژي «غم غربت روح» كه يكي از مباحث م

هاي خود فراخواني كرده ـ و به تبع سخنان مولانا ـ است توجه داشته و آن را در سروده

  است؟ 

بر رسيدن به پاسخ  كند، علاوهتر ميآنچه ضرورت و اهمّيت اين تحقيق را براي خواننده بيش

وي  پرسش بالا، شناخت شخصيت علمي ـ عرفاني آنه ماري شيمل و نيز باورهاي طريقتي  

هستي خداباوري،  مثل  ديگر  مختلف  ابعاد  و  روح  غربت  غم  مسئلة  شناسي،  در خصوص 

  تجلّي، چگونگي رابطة خدا با انسان و انسان با خدا است.  

  بيان مسئله   -١-١

نمايد دربارة ادبيات تطبيقي و پيشينة آن اشاراتي  پيش از ورود به شرح و بيان مسئله به جا مي

  داشته باشيم:

ايست از نقد ادبي كه از روابط ملل مختلف با هم و از انعكاس ادبيات  «ادبيات تطبيقي شاخه

گويد ... ادبيات تطبيقي نوعي داد و ستد فرهنگي است  ملّتي در ادبيات ملّت ديگر سخن مي

ها هم كه يكي از اركان  كند، ادبيات آندر هم تأثير مي  طور كه فرهنگ ملل مختلفزيرا همان 

  ). ٨٠٨: ٢، ج  ١٣٨٢گذارد» (فرشيدورد، است در هم اثر مي فرهنگ

كار برده و نقش آلمان و ايران و زبان فارسي  را نخستين بار چه كسي به اما ادبيات تطبيقي

 در ترويج و توجه به آن چگونه بوده است؟ 
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ادبيات     ، براي نخستين بار اصطلاح١٨٢٨م. ويلمن، استاد دانشگاه سوربن فرانسه، در سال  

كار برد. ادبيات تطبيقي پس از  طور رسمي به را به  (la litterature comparee)تطبيقي  

فرانسه به سويس، ايتاليا، مجارستان و انگلستان راه يافت. سپس نوبت به پژوهشگران آلماني  

ها در تكوين ادبيات تطبيقي سهم بسزايي داشتند به همين خاطر آلمان را خاستگاه  رسيد، آن

شمرند. رونق و ترويج فن ترجمه و در پي آن ترجمة متون فارسي باستان  شناسي برمي اورخ

پهنة   در  فارسي  ادبيات  تا  شد  موجب  فرانسه  زبان  به  فارسي  متأخر  آثار   بررسي  نيز  و 

بسيار  پژوهش ايران  در  تطبيقي  ادبيات  كند. گرچه رشتة  باز  براي خود جايي  هاي جهاني 

گذرد ـ اما طي همين زمان اندك،  سال بيشتر از عمر آن نمي  ٥٠جوان است ـ شايد حدود  

بهايي پديد آمده  هاي سترگ و ارزشمندي در اين زمينه صورت گرفته و آثار گرانپژوهش

  ) ٤٤و  ٤٣: ١٣٨١است. (نك: انوشه، 

  اهميّت و ضرورت تحقيق  -١-٢

اين حوزه به قلم  هاي ارزشمندي كه در از آنجا كه موضوع ادبيات تطبيقي، با وجود پژوهش

تر از آن با توجه  اهل نظر درآمده، موضوعي تازه بوده كه چند دهه بيشتر سابقه ندارد و مهم

به اينكه «نغمة ني» براي ايرانيان چندان شناخته نيست، لذا تطبيق درونماية اين منظومه با  

ت روح، ويژه در خصوص موضوع فلسفي و عرفاني نوستالژي غم غربهاي مولانا بهانديشه

ويژه فارسي زبانان با اين اثر ارزشمند شيمل آشنا  بهـ  گردد كه نخست مخاطبان  موجب مي

پذيري  گشته و ديگر اينكه با مطالعه و تأمّل و مقايسه آن با آثار مولانا، به ميزان آگاهي و تأثير

عرفاني    هايها، از انديشهشناس معاصر آلماني ـ  و به تبع آلمانيشيمل ـ دانشمند و شرق

  تواند اهمّيت و ضرورت تحقيق را نمايان سازد.  مولوي در اين اثر دست يابند و اين امر مي

  پيشينة تحقيق   -٣-١

درباره موضوع اين پژوهش يعني: «برابرسنجي«غم غربت روح» در اشعار مولانا و نغمه ني  

كه اين منظومه تاكنون ماري شيمل» تاكنون پژوهش مستقلي به قلم در نيامده است؛ چرا  از آنه

به فارسي ترجمه نشده و براي فارسي زبانان ناشناخته بوده است و در راستاي انجام اين  

ها و  پژوهش توسط دكتر حميده بهجت، ترجمه و سپس به آن پرداخته شده. اما، پژوهش

  توانند راهگشا بوده و با اهداف اين جستار نزديك باشند:تأليفات زير مي
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-الدين رومي با مقدمة سيد جلال شمس، سيري در آثار و افكار مولانا جلال ـ كتاب شكوه  

، تهران:  ١٣٩٦الدين آشتياني، نوشتة آنه ماري شيمل، مترجم: حسن لاهوتي، چاپ هشتم،  

  انتشارات علمي و فرهنگي.  

بندي و تحليل ساختاري و موضوعي آراي آنه ماري شيمل و ويليام چيتيك در  طبقه« مقالة    -

مولانا» نوشتة: واعظ، بتول، موسايي باغستاني، معصومه، سادات هجرتي، فرزانه.    چهرة  ترسيم

  .  ٢٩. شمارة ١٣٩٨نشرية علمي ـ پژوهشي مطالعات عرفاني، بهار و تابستان 

الاوليا عطار»، نوشتة حميده مقالة «تعامل ادبي، با نگاهي بر بوستان معرفت شيمل و تذكره  -

  .٣٦٧- ٣٨١، صص: ٨٢، شمارة  ١٣٩٩ات معاصر ايران، بهجت، نشرية پژوهش ادبي

آينة عرفان»، نوشتة فاطمه مغيشي، دومين كنگره   به زن در  ـ مقالة «ديدگاه آنماري شيمل 

  . ١٣٩٤المللي فرهنگ و انديشه ديني، بين

مقالة «بازتاب انديشة وحدت وجود مولانا در نغمه ني اثر: آنه ماري شيمل»، نوشتة جوادي،    -

حجتغفرشته؛   حميده،  منيري،  بهجت،  سبك١٤٠٢اله؛  علمي  نشرية  نثر  ،  و  نظم  شناسي 

  .٦٧-٨٣)، صص  ٩٢، شماره دهم، (شمارة پي در پي ١٦فارسي، سال 

  روش و شيوة تحقيق  -١-٤

ها آوري دادهشيوة اين تحقيق با توجه به تحليل محتوا، تحليلي ـ توصيفي بوده و روش جمع 

يادداشت نيز ديگر منابع پژوهش دست دوم، يعني  نيز  برداري از جامعة پژوهش تحقيق و 

  نظران در موضوع مورد بحث است. تأليفات صاحب

  مباني نظري  -١-٥

روح) در مفاهيم لغوي و اصطلاحي (فلسفي ـ   مباني نظري تحقيق را با تعريف (غم غربت

  كنيم.  عرفاني) آن آغاز مي

يوناني  nostaligiaاي فرانسوي ()، واژهnos. tal. ji«نوستالژي ( از دو سازة  بر گرفته   (

» به معني درد و رنج است. اين واژه را در  algos» به معني بازگشت و «nostosيعني: «

شته»، «غم غربت» و «درد دوري» آورده اند. نوستالژي  هاي لغت به معني «حسرت گذفرهنگ

شود  اي از نگارش اطلاق ميشيوههاي ادبي بهشناسي وارد ادبيات شده، در بررسيكه از روان

اي را كه در نظر دارد يا  خويش، گذشته  كه بر پاية آن شاعر يا نويسنده در سروده يا نوشتة
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حسر دارد،  دل  در  را  يادهايش  كه  ميتسرزميني  ترسيم  دردآلود  و  قلم آميزانه  به  و  كند 

  ).١٣٨١:١٣٩٥كشد.» (انوشه،  مي

نشدني، برخاسته  عنوان غمي بزرگ و جدا ، همواره بهدرد تنهاييو سخن گفتن از    غم غربت

گشته از وطن اصلي است كه انسان پيوسته از آن در آثار خود اعمّ  از روح دردمند انسانِ دور

ها ساخته  ان و غيره سخن گفته، بارها آن را بازگو كرده و از آن اسطورهاز: شعر، نقاشي، داست 

توان به  باوران اشاره نمود كه معتقدند با روح ميتوان به عقيده شمناست. براي نمونه مي 

برخي  جهان نمود.  برقرار  ارتباط  روحاني  و  مادي  جهان  ميان  و  كرد  سفر  ديگري  هاي 

اند كه در ميان اقوام گوناگون بشر، نة شمنيسم، بر اين عقيدهدانشمندان از جمله الياده در زمي

هاي عرفاني  وارترين تجربهگويد: «نمونهگردد. الياده ميپيوند روح با جهاني ديگر برقرار مي

شمن تجربة   يعني  باستاني،  ميجوامع  فاش  را  بهشت  نوستالژي  به گرايي،  تمايل  سازد. 

ز «هبوط»، ميل به از سرگرفتن ارتباط مابين زمين و  بازيافتن حالت آزادي و سعادت پيش ا

شود و مستقيماً با او  آنجا در بالا، دگربار با پروردگار آسمان رودررو مي  ]انسان[آسمان و ... 

  ). ٦٤: ١٣٨٢سان كه انسان در زمان سرآغاز» (الياده، گويد، درست به همانسخن مي

از ديرباز، آدمي براي التيام بخشيدن به اين «درد» يا «حسرت»، موسيقي، ساز، آواز و شعر را،  

اش قرار داده و به آن چنگ همواره، دستاويز و پناهي براي روح جدا شده از جهان ملكوتي

راز خود دانسته آن را هم  ،ا «ني» بيشتر دم ساز بودهزده است. او كه از ميان سازها معمولاً ب

  نفس با آن فرياد سوز و گداز خود از هجران را سر داده است.و هم

اند،  اين امر كه چرا از ميان سازها، «ني» را همراه و همدم قديمي انسان درد كشيده دانسته

ختلف ـ وجود دارد. شايد به خاطر شباهتي باشد كه ميان اين ساز و انسان ـ از جهات م

اين رابطه مي٣و    ٢:  ١٣٨٨(انقروي،   تام و ) در  مناسبت  ذاتاً  لفظاً و  و  «ني، صورتاً  گويد: 

مشابهت عامه به انسان كامل دارد، مشابهتي كه صورتاً دارد از لحاظ زردي سيما و شرح سينه  

ذاتي آن  گونه است، و مناسبت لفظي و  است كه رنگ بيرون و حال درون عشاق الهيه اين

  برند.»كار مياست كه فارسيان كلمة «ني» را در اكثر موارد به معناي نفي به
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گويد: در اينجا «من نِيَم» به معناي «من  عنوان شاهد مثال  بيتي را ذكر كرده و ميانقروي به

كار رفته است: كيست ني آن كس كه گويد دَمبدم /  هستم» و نيز به معناي«من نيستم» به  ني

  . (همان)١يَم جزُ موج درياي قِدَم من نِ

طور كه ني درونش خالي از غل و غش بوده، و نغمات و الحاني كه  دهد: «همانو ادامه مي

اش ني زن است ... پس تمام كمالات و كلمات و آثار و  شود باعث و بانياز آن شنيده مي

ي متعال است و اينان در  الحقيقه از خداشود فياسرار حالات كه به اوليا خدا نسبت داده مي

  جا).  اين ميان يك آلت ملاحظه و مظهر معامله هستند» (همان

طوري كه  داستان غربت و جدايي روح از عالم معنا در آثار عرفاني جايگاه خاصي دارد، به

هاي توان به مضمونهاي مختلف نمود داده است. براي نمونه مي بازگويي آن خود را به شكل

هاي بشر مطرح  ها و افسانهعروج به آسمان» اشاره كرد كه گاهي در داستان«» و  «ميل به پرواز 

الياده ميل آدمي به پرواز را نشأت گرفته    «اسطوره، رويا، راز»شده است؛ براي مثال در كتاب 

اي است با  مايهداند: «پرواز بناز جدا شدن روح انسان از جايگاه نخستين او در بهشت مي

جهاني جدايي  پراكندگي  جزء  دستهو  اسطورهناپذير  از  كامل  به سرچشمة  اي  مربوط  هاي 

(زمان بزرگ) خاستگاهي است،    illud tempusكيهاني انسان و وضعيت بهشتي در طول  

توانست با بالا  اي به آساني ميزماني كه آسمان بسيار به زمين نزديك بود و نياك اسطوره

  .)١٠٢و   ١٠٣: ١٣٨٢الياده، اي به آن دست يابد» (رفتن از كوهي، درختي يا گياه خزنده

كه شكايت و    توان دريافت با توجه به آنچه در سطور بالا در اين پژوهش آورده شد؛ مي

اي  خود كم و بيش در بين همة اديان جايگاه ويژه  جدايي روح از خاستگاه اصليحكايت از  

دارد و در ادبيات فارسي هركدام از شاعران و نويسندگان مباحث مربوطي دربارة آن به شكل 

مكاتب،  اديان،    اما در مجموع آثار مولانا عصارة انديشهاند؛  آفريدهشاهكار ادب پارسي عرفاني  

: يازده) از پژوهشگران بنام  ٢٥٣٦شاعران و نويسندگان پارسي زبان است. خليفه عبدالحكيم ( 

  نويسد:هاي عرفاني مولانا چنين ميدر زمينة تفكّر و انديشه

«مولوي وارث گنجينة دانشي است كه در اثر كوشش مداوم و پيگير همة عارفان و متكلّمان  

از   ـ  صوفي  شاعران  و  محدّثان  با  و  او  و  آمده  فراهم  ـ  هجري  هفتم  قرن  تا  سوم  قرن 

 
نوي نزديك است،  . لازم به ذكر است: شاعر اين بيت كه آنقروي بدان اشاره كرده، اگر چه به سياق كلام مولانا در مث ١

  اما در مثنوي يافت نشد.
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چنان  چنان ژرف و اطّلاعاتي آناي آنبرخورداري از اين ميراث فرهنگي عظيم صاحب انديشه

  وسيع گشت كه با وجود او جايي براي ديگران باقي نماند». 

د كه شرح  كنهايي از ني دعوت ميمولانا با آغازين بيت مثنوي، خواننده را به شنيدن حكايت

  هاست: جانسوز اين جدايي

ني اين  ميبشنو  حكايت    كند چون 
  

جدايي       مياز  شكايت    كند ها 
  

  )١:١، ج ١٣٧١(مولوي،   

    

  بحث و بررسي   -٢

  غم غربت از زبان «ني»-٢-١

ترين آنان در  در ميان پيروان و شيفتگان فكري ـ شخصيتي مولانا، شيمل، يكي از برجسته 

(آلمان) است كه عمر گرانمايه را صرف غور در افكار و آثار مولانا نموده است.  جهان غرب  

پژوهش كنار  در  او  اساس  همين  مولانا)،  بر  تبع  به  (و  شرق  عرفان  حوزة  در  علمي  هاي 

آفريند و با  هاي مولانا، با نام «نغمه ني» ميها و سرودهماية نوشتهاي به تقليد از درونمنظومه

مثنوي، اين منظومه را با شرح احوال ني در بيان جدايي از موطن اصلي    تبعيت از وي در

  كند:خود يعني نيستان (ملكوت) آغاز مي

Ich hörte es einst, wie die Rohrflöte sang.   

Und wie voller Leid ihre Weise erklang: 
Sie lehrte zu lieben mich den, der sie blies_ 
Vertraue dem Liede, mein Herz! Sei nicht bang! 

  

  ترجمه:

  خواند روزي شنيدم كه ني چگونه نغمه مي

  شد انداز مياش با اندوهي بسيار طنينو نغمه

  دميد  آموخت كه دوست بدارم آن كه را در ني ميني به من مي

  ). ٧: ١٩٤٨اي دل من! باور داشته باش اين نغمه را و از چيزي مهراس (شيمل، 
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هاي  اي مشترك ميان سرودهمايههايش از «درد جدايي» بني و شكايت و حكايتداستان ن 

شيمل و مولاناست و هر دو بر آنند كه از همان آغاز، قصة پر غصة اين درد را با همگان در  

بخشي به ني، منظومه «نغمه ني» را  ميان نهند. شيمل به پيروي از مولانا، از طريق شخصيت

  لانا، از درد فراق و اشتياق براي وصالي دوباره سخن بگويد.  آفريد تا هم چون ني مو 

باري، همچنان كه «ني» در مثنوي شخصيت انساني يافته و رمزي از عارف دلسوخته است  

يابد و شيمل از زبان ني، درد جدايي از معبود ازلي را مي شنود  در نغمة ني نيز، تشخّص مي

برد فعل«شنيدم» در نغمة ني در حقيقت پاسخي است  آيد؛ كارميو با او از در راز و نياز در 

كه شيمل به مولانا در مثنوي، كه گفته بود: «بشنو»، داده است و استقبال شيمل از مولانا از  

يابيم كه مولاناي واصل به حق، خود  ميجا آغاز گشته است. در ضمن اينجاست كه درهمين

ش را شنيده و درك كرده، حال، عارفان  واسطه ـ در عالم كشف و شهود ـ صداي پروردگاربي

بشنويد) مي (بشنو،  به شنيدن  است، را دعوت  از مخاطبان عارف  يكي  كه  و شيمل  نمايد 

    كند.  دعوت مولانا را اجابت مي

نظر مي به  ني،  نغمه  در منظومه  بيشتر  در شيوة روايتبا كمي دقتّ  تفاوتي  گري  رسد كه 

داشته باشد و آن اين كه در منظومه شيمل راوي، نخست، شيمل و مولانا در اين زمينه وجود  

خود «ني» است اما در برخي غزليات گاه ني و گاه شاعر يا سالكي رباني است، اما مولانا، تا  

نمايد؛ زيرا بنا به  نامه، داستان غم هجران را از زبان خود ني بازگو ميپايان هجده بيت ني

ر روح را در قوس صعودي از عالم حس به عالم  كوب: «مثنوي در واقع خط سي گفته زرين

كند»  دهد و اين خود ني است كه راه پر خطر عشق را در مولانا حكايت ميها نشان ميجان

 ). ١٢٢: ١، ج ١٣٦٨كوب، (زرين

و عاشقان جدا  روايت مجانين  رنج  و  درد  احوال  از  شكايت  اثر  دو  در هر  از  هايي  گشته 

توان به شرح حال بلبل در اثر شيمل اشاره كرد. بلبل با هزار  معشوق هستند. براي نمونه مي 

گويد تا سرانجام در راه شيوه و با هر نوع زباني از عشق براي موجودات و آدميان سخن مي

  دهد و با فناشدن در راه معشوق به عشق اعتبار بخشد: گل يعني معشوق خود جان 

Tausendfach wechselndes Lied singt jeden Hauch deine Flöte: 
Schluchzend belebt sie mich bald, daß sie mich lächelnd 
dann töte.  
Was ist mein Klagen, mein Leid? Unnahbar scheint 
mir der Schöne! 
Ach, nur der Nachtigall Blut schenkte der Rose  
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die Röte! 
 ترجمه:

  خواند شيوه مياي با هزاران نيِ تو در هر دم، نغمه

  سازد، تا سپس مرا با لبخند به نابودي بكشاند.  در آني با بغض و زاري مرا سرزنده مي

  هاي من و رنج من چيست؟ به گمانم نتوان به آن زيباروي رسيد.  شكوه

  ).  ٣٧:  ١٩٤٨آه! تنها خون بلبل به گل، سرخي بخشيد (شيمل،  

تازه با خود دارد و با هر جمعيتي نالان    نواي ني مولانا در هر لحظه و هر دستگاهي پيامي

حالان» گردد و مناسب حال و هواي دروني  گردد تا همدل و همراز «بد حالان» و «خوشمي

  هر عارف واصل يا انسان دور مانده از هدف اصلي با وي همراه گردد و فرياد سر دهد:  

شدم نالان  جمعيتي  هر  به    من 
  

شدم    حالان  خوش  و  حالان  بد    جفت 
  

نيست دور  من  نالة  از  من    سرّ 
  

نيست    نور  آن  را  گوش  و  چشم    ليك 
  

  ) ١:  ١، ج ١٣٧١(مولوي،   

اي تازه و داستاني نو دارد تا مناسب  نواي ني در شيمل نيز ـ چون مولانا ـ در هر دمي، شيوه

حال همراهان در كل جهان هستي باشد. آرامش و اطميناني دروني وي را به خود آورده، كه:  

  كند ، الهام دروني است:  آنچه احساس مي

Ich hörte es einst, wie die Rohrflöte sang   
Und wie voller Leid ihre Weise erklang: 
Sie lehrte zu lieben mich den, der sie blies  ـ 

Vertraue dem Liede, mein Herz! Sei nicht bang! 
 ترجمه:

  خواند   روزي شنيدم كه ني چگونه نغمه مي

  شد انداز مياش با اندوه بسيار طنينو نغمه

  دميد كه در ني ميآموخت كه دوست بدارم آن را ني به من مي

  )  ٧:  ١٩٤٨اي دل من! باور داشته باش اين نغمه را و از چيزي مهراس! (شيمل،  

نسبت به چنين حالتي اما مولانا دچار شك و گمان و هراس نيست و با باوري راستين، و 

رود و چنان كه وهم دويي از ميان ميبيند؛ آنبدون توهم نقش يار را در آيينه قلب خود مي

  گيرد:دي از وحدت من و تو شكل مياتّحا

هان  تست  خيال  كآن  وهمم    گفت 
  

بدان    خود  خيال  از  را  خود    ذات 
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داد آواز  تو  چشم  از  من    نقش 
  

اتحاد    در  مني  تو  تو،  منم    كه 
  

زوال  بي  منير  چشم    كاندرين 
  

خيال   يابد  كي  راه  حقايق    از 
  

  ) ٢٠٥، ج دوم : ١٣٧١(مولوي،   

            

  «غم غربت» از زبان عناصر ديگر طبيعت    -٢-٢

اند  هاي مختلف خيال در خدمت گرفتهمولانا و شيمل، همچنين، طبيعت را به كمك صورت

ها گرفته تا پرندگان  بر ني از ديگر عناصر طبيعي چون: دريا، نسيم، طوفان، بهار و كوهو علاوه

اند  شعوري ساختهپويا، متحرّك و ذي  مند گرديده و تصاويرو جانوران و ديگر جمادات، بهره

  گرديم:تا درد عميق غم غربت را شرح دهند. براي نمونه به يكي ديگر از غزليات شيمل باز مي

Ich sprach: 
Die Wolke weint, und grauer Regen rinnt, 
Und Wind ist da und immer gleicher Wind.  
Wo bist du, Sonne? Jede Blüte ruft! 
Wo bist du, Mutter? Fliehest du dein Kind? 
Die Finsternis scheint end- und anfangslos, 
Mein Ruf ward stumpf, und meine Augen blind.  
Mein Ohr ward taub ـ ich höre dich nicht mehr  ـ 

O tiefste Hölle, die schon hier beginnt! 
O tiefste Hölle du  - Verlassenheit,  

 ترجمه:

  من گفتم:

 گردد گريد و باران تيره جاري ميابر مي

  وزد، همان نسيم هميشگيو نسيم همواره مي

  زند: تو كجا هستي، اي خورشيد؟ اي فرياد ميهر شكوفه

  گريزي؟  تو كجايي، اي مادر؟ آيا از فرزند خويش مي

  گويي تاريكي نه آغازي دارد و نه پاياني،  

  فرياد من خفه و چشمان من نابينا بود. 

  هايم ناشنوا بود ـ ديگر تو را نمي شنيدم  ـگوش

  گردد! جا آغاز ميآه از اين جهنم ژرف كه از همين
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  ).  ٦٠:١٩٤٨ترين جهنم ـ اي تنهايي (شيمل؛  آه، تو اي عميق

بينيم شيمل بر اين باور است كه انسان همواره خود لا ميگونه كه در بندهاي سرودة باهمان

آور است. او، اين تنهايي را جهنمي تصوّر  داند و اين برايش بسيار رنجاي تنها ميرا غريبه

گونه خود را  توان اينبندِ تن گريزي از آن نيست؛ با اين حال، ميكرده كه با وجود تركيب

ست و با نينديشيدن به ديروز و مضطرب نبودن از  ا ، گذرتسكين داد كه «تنهايي» در اين دنيا

  گويد: طور كه مولانا ميتوان به آن معنا بخشيد. همانفردا، مي

ابن رفيق صوفي  اي  باشد    الوقت 
  

طريق    شرط  از  گفتن  فردا    نيست 
  

  )٧:  ١، ج١٣٧١(مولوي،   

روند. در سروده بالا  ميدر سخنان مولانا «رنج فراق» و «شوق وصال» پا به پاي هم به پيش  

از شيمل نيز كه حكايت از گريستن ابر، بارش باران، وزش نسيم و فرياد شكوفه دارد، طبيعت  

اي» كه گويا  افتد تا رستاخيز دوبارة برخاستن را تفهيم كند، «دوبارهزيباي بهار به جنبش مي

-گونه مضموناست اين  اين بار كودك طبيعت مادر خود را گم كرده و از تنهايي به فغان آمده

ويژه دربارة «بهار» و زنده شدن طبيعت با صداي رعد ـ كه  ها در اشعار مولانا نيز بهسازي

  كار رفته است:گويي صور در عالم دميده شده ـ به كرات در مثنوي و غزليات به

صلايي زد  بهار  كه    برجه 
  

صبايي    چون  خرام  باغ    در 
  

رقصي  گير  درخت  شاخ    از 
  

صدايي وز     شنو  كهُ  و    لاله 
  

رازي  سبزه  به  گويد    ريحان 
  

نوايي    گل  ز  طلبد    بلبل 
  

موجي گياه  زند  باد    از 
  

آشنايي    هواي  بهر    در 
  

بحر  از  ست  حامله  كه  ابر    وز 

  

بكايي    بين  عروس  چشم    چون 
  

برق  خندة  و  ابر  گريه    وز 
  

  ... ارتقايي  سرو  و  سنبل    در 
  

  ) ٢٧٣٥: ١٣٧٦(مولوي،   
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  غم غربت؛ در بازخواني ماجراي هبوط آدمي   -٢-٣

اساساً احساس غربت و درد ناشي از آن، در پي هبوطي بوده كه انسان از عالم لاهوت و 

قرب الهي به عالم ناسوت داشته است. در اين هبوط، آدمي رؤياهاي ملكوتي، پاك و شيرين  

اي  گونه شباهت و دلبستگيبه جا كرده كه هيچخود را ـ با فريب يا به اشتباه ـ با دنيايي جا 

  سرايد: تواند برقرار نمايد، شيمل در اين خصوص ميبا آن نمي

Zwiegespräch: 
Woher kamst du, Herz, geflogen? 
Was hat dich hier angezogen? 
Ach, ich lag in tiefem Schlummer, 
Hold  von Träumen noch umzogen, 
Die von Freuden dieser Erde 
Mir erzählten - mich belogen - 
Und so flog ich fort vom Himmel, 
Eilends, wie der Pfeil vom Bogen, 
Senkte mich zur Erde nieder -  
Weh, wie hat mein Traum getrogen! 
Nur noch arm und hilfos bin ich: 
Schwan, der sich aufs Land verflogen! 
Laß mich frei! Zum Meer der Heimat 
Werd´ magnetisch ich gezogen.  
Laß mich frei! Denn eilen will, 
Bis ich dieser Welt entflogen, 
Bis im Meer ich wieder werde 
Selber eine seiner Wogen! 

 ترجمه:

  وگوگفت

  اي اي قلب من از كجا پروازكنان آمده آه،

  را به اين جا كشانيده است؟ چه چيز تو 

  بردم آه، من در خوابي ژرف به سر مي

  و غرق در رؤياهاي پاك خويش بودم 

  هاي اين زمين  رؤياهايي كه از شادي

  فريفتند. گفتند و مرا مي برايم مي

  سان از آسمان پرواز كردهو من اين
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  و شتابان همانند تيري رها شده از كمان  

  به روي زمين فرود آمدم.  

  من فريبنده بود  رؤيايه، افسوس كه چقدر آ

  اينك فقط بيچاره و درمانده هستم: 

  قويي كه به اشتباه به خشكي پرواز كرده. 

  مرا آزاد كن!  

  شوم  ربا به سوي درياي ميهن كشانده ميمن همانند آهن

  خواهم بشتابم مرا آزاد كن! زيرا مي

  تا از اين دنيا پرواز كنم  

  تا آن كه خود  

  ).  ٥٧:  ١٩٤٨ا يكي از امواج آن گردم (شيمل؛ در دري

در اين ابيات شيمل ضمن اشاره به داستان چگونگي هبوط آدمي بر زمين، از ميل به بازگشت  

گويد و از اتّحاد دوباره؛ از همان اتّحادي كه جسم و روح در قلمرو ملكوت در سخن مي

در قلمروي متعالي وجود داشته،  كه: «نفس پيش از اتّحاد با بدن  اند. چنانجوار حق داشته

هاي معقول و قائم به ذات مثل را كه ظاهراً تعداد كثيري از ذوات «جدا  جايي كه نفس هستي

برابر با ١٩٧:  ١٣٨٠كرده است» (كاپلستون،  اند، مشاهده ميدادهو منفصل» را تشكيل مي  .(

از غزليات مولانا    راياد آوريم داستان جدايي روح    بهمصراع اوّل و دوم اين غزل از شيمل،  

  گويد: آنجا كه مي

بدم  لاهوتي  مرغ    من 
  

شدم   سوتي  نا  كه    ديدي 
  

ناگهان  نديدم    دامش 
  

آمدم  گرفتار  وي    در 
  

  ) ١٣٩٠: ١٣٧٦(مولوي،   

گردد كه مولوي و شيمل، غم غربت را در ماجراي «حكايت هبوط» نيز مورد  پس معلوم مي

  اند. قرار دادهتوجه 

داند كه از آن جدا افتاده و همواره ميل به  مولانا همچنين خلق را مرغابيان «درياي وجود» مي

  سوي آن بحرالامكان دارند: 

درياي جان  مرغابيان زاده ز    خلق چو 
  

  كي كند اينجا مقام مرغ كز آن بحر خاست   
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  ) ١٧٦: ١٣٧٦(مولوي،   

گذشت، شيمل سقوط انسان و نزول روح از عالم ملكوت را به كه در سطور پيش نيز  چنان

كه مولانا در مثنوي  كند همانزندان طبيعت، چون تيري رها شده از كمان آسمان توصيف مي

  از آن با فعل امر «اهبطوا» ياد كرده بود: 

بدن در  جانرا  افكند    اهبطوا 
  

عدن    دُر  بود  پنهان  بگل    تا 
  

  )١١٨٥:  ٦، ج ١٣٧١(مولوي،   

  

  مسئلة زمان و غم غربت روح  -٢-٤

اين را  زمان  ارسطو  است؛  ترازوي سنجش حركت  «زمان، زمان،  است:  كرده  تعريف  گونه 

  : ذيل زمان).١٣٨٥مقدار حركت فلك و افلاك است» (دهخدا، 

زمان (=وقت) اما در نزد عارفان واردي از احوالات است كه به يكباره بر قلب سالك وارد  

دهد كه پيش از اين به آن تعلّق داشته  دهد و به ابديتي پيوند ميوح را صفا ميگردد، رمي

گردد و آنچه ناديدني و  زمان، عارف از حبس جهان مادي آزاد مياست. با كنار رفتن پردة  

  شنود. بيند و ميناشنيدني است را مي

درويش! زمان و بُعد زمان پيش  نويسد: «اي  عزيزالدين نسفي در كتاب «الانسان الكامل» مي

انجم بعد زمان  ايم و در عالم شهادتماست كه فرزند افلاك و  و  ايم. درعالم غيب، زمان 

نمي غيب  ملايكه  حاضراند پس  بود  خواهد  و  و هست  بود  چه  هر  چه نيست؛  آن  دانند؛ 

  ).  ٢٦٠: ١٣٨٨دانند» (نسفي،  حاضرست مي

در بعد    -يانه است به اين معني كه از قيد زمان  نگاه شيمل نسبت به مفهوم زمان نگاهي صوف 

طور كه مولانا «ابن الوقتي» است و هرگز به گذشته و آينده  آزاد است، همان  - كميت مادي  

نيست.   در كتابمحدود  پركاربرد عرفاني است كه  مفاهيم  از  هاي مختلف صـوفيه  وقت، 

مي انتزاعي بوده كه صـوفيه بر  بسيار از آن سخن به ميان آمده است؛ اين موضوع داراي مفهو 

گويد:  مي  )٤٨٢:  ١٣٨٣(هجويري    برد.كار ميهاي روحي و معنوي خود آن را بهاساس تجربه

وجوي  وقت بيخ، مستقبل و ماضي ببرد و اندوه دي و فردا از دل محو كند» و شيمل در جست«

وجو معشوق را جستزماني»  درد و در «زمان بيهاي زمان را چون مولانا مييار ازلي پرده

  كند: مي
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  وگو با وجدان) گويي دروني (گفتتك -٥-٢

Zwiegespräch: 
Wir suchten dich lang im Gelände der Zeit - 
Du thronst auf den Bergen am Ende der Zeit! 
So riefen wir staunend. Der Phönix stieg auf: 
Nun fiel euch vom Auge die Blende der Zeit, 
Ihr flohet den Käfig, den Wald und den See - 
Jetzt halten euch nimmer die Hände der Zeit! 
Wir sprachen: Noch ahnen wir mehr deinen Glanz - 

Noch trennen von dir uns die Wände der Zeit: 
Wir möchten dich schauen, du größeres Wir -    

O daß unser Sein doch entschwände der Zeit! 
Er sprach zu uns: Gebt euch zum Opfer mir hin, 
So löscht ihr die schmerzenden Brände der Zeit.  
Dann seid ihr ganz Ich -  euer Weg  ist belohnt: 

Zum ewigen Sein führt die Wende der Zeit! 
  ترجمه:

  ايم وجو كردهديرهنگامي است كه در ديار زمان جستما تو را 

  ها در پايان زمان نشسته بودي و تو بر تخت خود بر فراز كوه

  زده فرياد برآورديم: ققنوس برخاست.ما اين سان شگفت

  اكنون پردة زمان از چشمان شما كنار رفت 

  شما از قفس، از جنگل و از دريا گريختيد  

  سد راه شما نيست:    اينك دستان زمان بيش از اين

  بينيمما گفتيم: ما هنوز بيشتر درخشش تو را مي

  سازد:هنوز ديوار زمان ما را از تو جدا مي

  ما برآنيم تا تو را بنگريم. تو، اي ماي بزرگ 

  گشت،  آه، كاش وجود ما از پهنه زمان پاك مي

  او به ما گفت: خود را قرباني من كنيد 

  كنيد دردناك زمان را خاموش توانيد آتش اين سان شما مي 
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  در آن هنگام شما درست من هستيد، راه شما پاداش داده شده است 

  ). ٥١: ١٩٤٨انجامد! (شيمل،  نقطه عطف زمان به هستي جاويدان مي 

در ابيات مذكور، شيمل به «حجاب زمان» اشاره دارد، حجاب زمان كه موجب حس غربت  

اين باور است كه اگر انسان، كه علّت غايي در  و دوري انسان از معشوق ازلي است. وي بر 

چون خلقت انسان از آغاز در تفكّر خالق    -آفرينش است، نيز خود را مانند خدا قديم بداند؛  

كه  گويد چنان شود. شيمل همچنين ميميان خالق و مخلوق برداشته مي  فاصله  -بوده است  

گردد و درد و رنج  ان پاك ميعارف وجود خود را محو و فناي محبوب نمايد، مفهوم زم

شود كه در زبان عرفا و مولوي به  رود و در واقع همان اكنوني ميطولاني «غربت» از بين مي

  شود:«وقت» تعبير مي

ابن رفيق صوفي  اي  باشد    الوقت 
  

طريق   شرط  از  گفتن  فردا    نيست 
  

  ) ٧:   ١، ج١٣٧١(مولوي،   

رسيدن به صفاي وقت، موجب اعتلاي روح عارف شده  گونه «تسلّط بر وقت و  بنابراين بدين

هاي زمان از مقابل ديدگان وي، آنچه در عوالم نامتناهي است، مكشوف  و با كنار رفتن پرده

گردد تا بتواند آنچه در گذشته اتّفاق افتاده و آنچه در آينده رخ خواهد داد، ادراك  وي مي

ي با سرچشمه نامحدود، خود را از سيطرة  تواند با ايجاد ارتباط معنو كند. عارف كامل مي

هاي زمان برهاند و با اراده و رياضت، زمان را تحت تسلّط در آورد» (ترابي و محدوديت

  ).٤٧: ١٣٩٤همكاران، 

نمايد: «يكي از مسائل بنياديني كه  گونه مطرح ميديدگاه مولانا را از مفهوم زمان و مكان اين

ت كه زمان و مقادير و جهات، محصول جنبة مادي و  مولانا در مثنوي طرح كرده اين اس

محسوس انسان است. والا هر گاه آدمي در منِ ملكوتي خويش حضور يابد و در ژرفاي 

).  ٩٤٣:  ١٤٠٠ريزد» (زماني  خود تمركز كند، ديوار زمان و مكان و مقادير در برابرش فرو مي

  آورد:ز مثنوي ميهايي ااين پژوهشگر مثنوي براي اثبات سخن خود شاهد مثال 

مضي ما  ياد  ز  هشياري    هست 
  

خدا    پردة  مستقبلت  و    ماضي 
  

بكي تا  دو  هر  به  زن  اندر    آتش 
  

ني؟   چو  دو  هر  اين  از  باشي  گره    پر 
  

نيست همراز  بود  ني  با  گره،    تا 
  

نيست   آواز  و  لب  آن    همنشين 

  ) ١٠٨:  ١، ج١٣٧١(مولوي، 
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هاي عرفاني و حضور يافتن در من ملكوتي خود، از  مراقبه تواند با اعمال در نتيجه انسان مي

  ). ٩٢٤: ١٤٠٠قفس زمان و مكان رهايي يابد. (نك: زماني، 

تلوين خاستهجمله  ساعت  ز    ست ها 
  

برست    از ساعت  كه  تلوين  از    رست 
  

شوي بيرون  ساعتي  ساعت  ز    چون 
  

بي   محرم  نماند،  شوي چون    چون 
  

  ) ٤٨٥:  ٣، ج١٣٧١(مولوي،   

  گيري  نتيجه -٣

دست آمد به اختصار عبارت از آن است كه: يكي از محورهاي رو بهآنچه از جستار پيش

فكري شيمل در منظومة «نغمة ني» موضوع نوستالژي فلسفي (غم غربت روح) است .او اين  

كند. شيمل، همچنين، مانند مولانا  مسئله را در دفتر شعرش و گاهي به شيوة روايي بيان مي

مي نالان  جمعيتي  هر  با  را  به  «ني»  آنان  با  را  ازلي  معشوق  از  دوري»  «غم  داستان  و  بيند 

به نداي درون اما ـ برخلاف مولانا ـ  وگو ميگفت آلماني در توجه  انديشمند  پردازد. اين 

افتد كه مبادا آنچه در ذهن و ضمير وي جريان دارد وهم يا خيالي بيش  گاهي به ترديد مي

رسد كه اين ندا خواب و خيال نبوده، بلكه الهامي  به تدريج به اين اطمينان مينباشد. سپس  

غيبي است كه قلب او را مسخّر گردانيده است تا بلكه داستان فراق روح از عالم ملكوت را  

  به گوش او برساند. 

گرايي در سخن هر دو شاعر، مولانا و شيمل، ابزارهاي مشترك ديگري هستند كه  طبيعت

به  نواي غم  و  به گوش جهانيان،  را  با  ويژه اهل دل، ميغربت  را  اشتياق  به  ميل  رساند و 

نشسته ترنّم  به  فراوان  از اندوهي  روح،  غربت  غم  موضوع  نماياندن  منظور  به  شيمل  اند. 

هايي چون: هبوط آدم بر زمين، حجاب زمان و غيره نيز وام گرفته و بدين طريق  مضمون

  دار محبوب را به گوش اهل دل رسانده است.نغمه شوق و اشتياق  براي دي

هاي غم غربت روح (نوستالژيك) در «نغمه ني» اثر شيمل و  جدول مقايسه تقريبي مؤلفّه

  هاي مولانا  سروده

  شاعر   هاي ادبيات پايداري مؤلفّه  رديف
(از  تقريبي  درصد 

  ها) مجموعه سروده

  غم غربت از زبان ني   ١
  %٥٠  شيمل

  %٥٠  مولانا 
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٢  
ديگر   زبان عناصر  از  غم غربت 

  طبيعت  

  %٧٠  شيمل

  %٣٠  مولانا 

٣  
غم غربت در بازخواني ماجراي  

  هبوط آدم 

  %٩٠  شيمل

  %١٠  مولانا 

٤  
غم غربت در مسئلة زمان و غم 

  غربت روح

  %٦٠  شيمل

  %٤٠  مولانا 

٥  
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  %٢٠  مولانا 

 

 
هاي غم غربت روح (نوستالژيك) در «نغمه ني» اثر شيمل و  نمودار مقايسة تقريبي مؤلفّه

  هاي مولانا  سروده

  منابع 

  ها كتاب

، ترجمة احمد بهپور، تهران: سازمان  اولئاريوس  سفرنامه آدام)،  ١٣٦٣، آدام، (اولئاريوس  -١

  انتشاراتي و فرهنگي ابتكار. 

0%
٢0%
٤0%
60%
80%

١00%

ي
ن ن

زبا
از 

ت 
غرب

م 
غ

ر 
يگ

ر د
اص

عن
ن 

زبا
از 

ت 
غرب

م 
غ

ت
يع

طب

ي 
جرا

 ما
ي

وان
زخ

 با
در

ت 
غرب

م 
غ

دم
ط آ

بو
ه

م 
 غ

ن و
زما

ه 
سأل

ر م
ت د

غرب
م 

غ
وح

ت ر
غرب

ي 
رون

ي د
وي

ك گ
ر ت

 د
ت

غرب
م 

غ
)

ان
جد

ا و
و ب

تگ
گف

(

50%

70%

90%

60%

80%

50%

30%

١0%

٤0%

20%

شيمل مولانا



 ١٤٠٣  اييزپ ،٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٦٢  |

، ترجمة شرح كبير انقروي بر مثنوي معنوي)،  ١٣٨٨الدين اسماعيل، (انقروي، رسوخ  -٢

  ستارزاده، عصمت، جز اوّل از دفتر اوّل، (جلد اولّ)، تهران: نگارستان.

ادبي فارسي)،  ١٣٨١انوشه، حسن، (  -٣ تهران: وزارت  فرهنگنامه  ، جلد دوم، چاپ دوم، 

  فرهنگ و ارشاد اسلامي. 

  . ، ترجمة رويا منجم، تهران: علمره، رويا، رازاسطو)، ١٣٨٢الياده، ميرچا، ( -٤

شمس)، چاپ دوم، تهران: دانشگاه   -، جلد نهم (زرادنامهلغت)،  ١٣٨٥اكبر، (دهخدا، علي  -٥

  تهران. 

  ، (جلد اوّل)، چاپ سوم، تهران: علمي.سرّ ني)، ١٣٦٨كوب، عبدالحسين، (زرين -٦

  ، چاپ دوم، تهران: سخن. نقد ادبي)،  ١٣٧٢ــــــــــــــــــــــ ، (  -٧

، شرح موضوعي مثنوي معنوي، چاپ نوزدهم، تهران:  ميناگر عشق)،  ١٤٠٠زماني، كريم (  -٨

  ني.

  : فريتس زَيفِر.  هاملن غزليات، ، نغمه ني)، ١٩٤٨ماري، (شيمل، آنه -٩

Schimmel, Annemarie, (١٩٤٨) Lied der Rohrflöte. Ghaselen, 
Hameln: Verlag der Bücherstube Fritz Seifert. 

الدين  ، ترجمة حسن لاهوتي با مقدمة سيد جلال شكوه شمس)،  ١٣٩٦، (___________  -١٠

  آشتياني، چاپ هشتم، تهران: علمي و فرهنگي. 

يي احمد،  ، ترجمة: محمّدي، احمد ومير، علاعرفان مولوي)،  ٢٥٣٦عبدالحكيم، خليفه، (  -١١

  چاپ سوم، تهران: سپهر. 

، چاپ چهارم، جلد دوم، تهران: درباره ادبيات و نقد ادبي)،  ١٣٨٢فرشيدورد، خسرو، (  -١٢

  اميركبير. 

الدين مجتبوي، ،  ، ترجمة سيد جلال تاريخ فلسفه)،  ١٣٨٠كاپلستون، فردريك چارلز، (-١٣

  جلديكم، تهران: علمي و فرهنگي.

جلال  -١٤ (مولوي،  محمّد،  معنوي)،  ١٣٧١الدين  الين  مثنوي  رينولد  اهتمام  و  بسعي   ،

  نيكلسون، چاپ دهم، تهران: اميركبير.  

الدين محمّد مولوي رومي،  ، مولانا جلال كليات شمس تبريزي)،  ١٣٧٦(---------  -١٥

  الزمان، تهران: اميركبير. بانضمام شرح حال مولوي، بقلم: فروزانفر، بديع



 | ٦٣ماري شيملبرابرسنجي «غم غربت روح» در اشعار مولانا و نغمه ني از آنه

گفتار هانري كربن و با تصحيح و ، با پيشالانسان الكامل)،  ١٣٨٨نسفي، عزيزالدين، ( -١٦

  . مقدمة ماريژان موله، تهران: طهوري

، تصحيح محمود عابدي، تهران، كشف المحجوب)،  ١٣٨٣هجويري، علي بن عثمان ( - ١٧

  .  سروش

ماري  ها»، بزرگداشت پروفسور آنه)، «عرفان: پلي ميان فرهنگ١٣٨٣فر، شهرام، (يوسفي - ١٨

، چاپ دوم، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعة علوم  ٢شيمل: مجموعه مقالات همايش، جلد  

  انساني.  

  

 مقالات 

الاولياء  )، «تعامل ادبي با نگاهي بر بوستان معرفت شيمل و تذكره١٣٩٩بهجت، حميده، (  -١

  . ٣٦٧- ٣٨١عطار»؛ پژوهش ادبيات معاصر جهان، 

) «تصوير زمان در تصوّر عرفاي ايران از آغاز تا پايان  ١٣٩٤ترابي، زينب؛ نودهي، كبري، (  -٢

  .   ٣٧- ٤٨: ١٨هاي اعتقادي كلامي. شمارة قرن ششم ه. ق». پژوهش

دبي عنصر عاطفه در  )، «مقايسة ا١٤٠٢رايگان، مهستي؛ نجاريان، ماجد؛ نظري، علي، (  -٣

نامة علمي جستارنامه  الدوله نادر»، فصلاشعار متنبي بر ابوفراس حمداني دربارة دربار سيف

  .٢٦، شمارة٧ادبيات تطبيقي، سال

آنه  -٤ ايراني«)،  ١٣٧٥ماري، (شيمل،  هِردِر و فرهنگ  فرماني،  »يوهان گ.  ترجمة محمدّ   ،

  .  ٦١٤-٦٢٤:  ٣٠نامة هنر، شمارة  فصل

)، «بررسي تطبيقي امشاسپندان در آيين زرتشتي و اعيان ثابته  ١٤٠٣كيش، سعيد، (يمحمدّ  -٥

  .٢٦، شمارة ٧نامة علمي جستارنامه ادبيات تطبيقي، سال  در عرفان نظري»، فصل

)، تاريخ تصوف (سير تطور عرفان اسلامي از قرن  ١٣٩٤اصغر، (فرد، سيدعليميرباقري  -٦

  مركز تحقيق و توسعه علوم انساني.هفتم تا دهم هجري)، تهران: 



 
Studying the Contribution of Musically Produced Works to the 

Resistance Literature of Iran and Chile Based on Hamid Sabzevari 
and Victor Jara's Poetries 
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Hatampour3, Farzaneh Sorkhi4 

Abstract 

Any warfare requires the right weapons and tools, and, in general, one of the 
reasons for dominating one side against the other engaging in a fight is how the 
type of weapons is efficiently used. This duty has always been on the shoulders 
of the art and literature of nations to immortalize the spirit of valor and epics, 
battles and bravery of their nations. When the poet's poetries turn into songs and 
music, they reach boundlessness and scope and break through the usual 
geographical and defined boundaries .  The present study, by using a descriptive, 

analytical method and a library tool, aims to examine the musical works that are 
adopted from the poems of two great Iranian and Chilean contemporary poets: 
Hamid Sabzevari and Victor Jara .  The results of this research indicate that the 

poems of Hamid Sabzevari became an epic and musical work during the victory 
of the Islamic revolution and the sacred defense and had an irreplaceable 
contribution in such victories. However, since they had not been translated into 
other languages, the extent of his influence has not gone globally. However, on 
the other hand, Victor Jara's poetry and music have successfully received a lot of 
attention due to their global aspect and their translation in different languages of 
the world, especially Latin America and even Iran. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و نهم، پاييز  

  

  ايران و شيلي با تكيه بر شعر  پايداريبررسي آثار موسيقايي برآمده از ادبيات 

  خارا  حميد سبزواري و ويكتور

  ٤، فرزانه سرخي ٣پور ، شبنم حاتم٢، فريدون طهماسبي ١بندقيري زاده مجيد حسين

 ٠١/٠٦/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ٢٣/١٢/١٤٠١  تاريخ دريافت: 

  )٩٤- ٦٤(صص 

  چكيده

اي به سلاح و ابزار مناسب نيازمند است و عموماً يكي از دلايل برتري يك طرف  هر مبارزه  

دوش هنر و مبارزه با ديگري، نوع ادوات جنگي و كارآيي آن است. اين رسالت همواره بر  

هايشان  هاي ملّتها، نبردها و شجاعتها بوده است تا روح سلحشوري و حماسهادبيات ملّت

مرزي و شوند، به بيرا جاودانه كنند. هنگامي كه اشعار شاعر، تبديل به آهنگ و موسيقي مي 

نويسنده در    نوردند.رسند و مرزهاي جغرافيايي و تعريف شدة معمول را در ميوسعت مي

اي در صدد آن است تا به بررسي آثار شيوة توصيفي تحليلي و ابزار كتابخانهن پژوهش بهاي

هاي حميد  توليد شدة موسيقايي كه برگرفته از شعر دو تن از شاعران بزرگ معاصر به نام

زد. نتايج پژوهش حاكي از آن سبزواري از كشور ايران و ويكتور خارا از كشور شيلي، بپردا

اثر   به  مقدّس  دفاع  و  اسلامي  انقلاب  پيروزي  دوران  در  سبزواري  حميد  اشعار  كه  است 

انقلاب اسلامي و دفاع  حماسي و موسيقايي تبديل گرديد و نقش بي بديلي را در پيروزي
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 ٦٩   | .....بررسي آثار موسيقايي برآمده از ادبيات پايداري ايران و شيلي

ان تاثيرگذاري  مقدّس ايفا نمود؛ اما به دليل عدم ترجمة آثار اين شاعر به ساير زبان ها، ميز 

آن به درون مرزهاي كشور محدود گرديد. اما در طرف مقابل، شعر و موسيقي ويكتور خارا  

ويژه آمريكاي لاتين  ها در كشورهاي مختلف دنيا بهبه دليل جنبة جهاني داشتن و ترجمة آن

  و حتي ايران مورد توجه و اقبال فراوان قرار گرفته است. 

  ي، موسيقي، حميد سبزواري، ويكتور خارا. ادبيات پايدار  واژگان كليدي:

    

  مقدمه   -١

ها باشد، ابزاري براي  هر انديشة معترض و منتقدي كه به جدِ در پي اصلاح و تغيير ناراستي

گيرد؛ براي اغلب شاعران، نويسندگان و  اعتراض و مبارزه دارد و مسير مشخصّي را پي مي

مبارز و معترض، اصلي آنترين  هنرمندانِ  مبارزه، هنر  هاست، هنري در قالب شعر،  سلاح 

عدالتي و استبداد كه همگي متأثّر از زندگي  هايي چون ستم، بيموسيقي و ترانه در برابر مقوله

انديشه، هميشه يكي از صداهاي پر  و جامعه اي است كه در آن زندگي مي  كنند. «هنر و 

است بوده  انساني  جوامع  بيدار  وجدان  و  اعتراض  و   قدرت  هنرمندان  توسط  اعتراض  و 

-متفكّرين در همة نقاط دنيا رايج بوده و هست. در ميان اين صداها، صداي ادبيات و به

خصوص شعر، تأثير بسزايي داشته و در بيشتر مواقع به سرنگوني ديكتاتورها و تغيير جامعه  

مردم باز    از نظر فكري كمك بسياري كرده است كه اين خود به ارتباط گستردة ادبيات با

برد گستردهمي دامنه و  به همين جهت است كه اعتراض اهل ادب  اي در گردد و درست 

تاريخ معاصر، هيچجامعه داشته و تاثير فراواني بر جاي مي گاه از اعتراض خالي  گذارد و 

 ).  ٥٥:  ١٣٩٠(جعفري ارژيه،  نبوده است»

اومت آن است كه بر تباهي و ستم حاكم بر جامعه تمركز نموده و در هدف ادبيات مق      

جهت بهبود آن بكوشد.  به همين سبب است كه عرصة هنر موسيقي به كمك شاعران آمده 

تا ميزان اثرگذاري شعر مقاومت و عرصة جغرافيايي آن را توسعه ببخشد. در حقيقت «ادبيات  

جامعه را به قصد اصلاح مطرح كند و به اين   هاي تاريك زندگيمقاومت مي كوشد تا نقطه

ها و... مي تازد و سلاح ها، بي توجهيها، نابسامانيها، بي عدالتيمنظور به بسياري از سستي 

اي  كوبنده و مؤثر انتقاد را هميشه در دست دارد؛ گاه جامعة رنج كشيده و بحران ديده را جرقه

د و اين رسالت را هنرمندان و اهل ادب بر  گير برسلازم است تا به جوشش و تلاطمِ همه
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). اين نقش را «براي تشويق و تشجيع مردم به نجات  ١٨٦:  ١٣٩٠زاده،عهده دارند» (صديقيان

كنند كه در پي تحميل قدرت  هاي ملّي و ديني در برابر مهاجماني استفاده  ميو دفاع از ارزش 

  ). ٧٢:  ١٣٩١خود هستند» (ميرقادري و كياني، 

ناپذير فطرت و سرشت انساني و به تبع آن ز آنجا كه مقاومت و پايداري جزء تفكيك«ا      

توان اين مقوله را داراي بيشترين وجوه ها و جوامع بشري است، ميناپذير  ملّتجزء جدايي

). در ميان كشورهاي مختلف  ٢٣١:  ١٤٠١باف،  ها با يكديگر دانست.»       (فرمياشتراك ملّت

ها  واسطة حوادثي كه به ويژه در قرن اخير بر اين سرزمينايران و شيلي به جهان، كشورهاي 

شوند. كشور ايران با از سرگذراندن ظلم،  رفته است كشورهايي شناخته شده و مهم تلقّي مي 

هاي دست نشاندة انگليس و آمريكا در دوران قاجار و استبداد و عقب ماندگي در حكومت

يابي به استقلال و آزادي از هيچ  ي و دفاع مقدّس براي دستپهلوي و تجربة انقلاب اسلام 

كوشش و تلاشي دريغ نكرد. «پرشورترين واقعة تاريخ معاصر ايران، پيروزي انقلاب اسلامي  

ها انعكاس يافته است»  است كه اين شور و شوق به طور طبيعي در شعر شاعران آن سال 

  ).٢١: ١٣٩٠(كاظمي، 

ي لاتين با استعمار و پس از آن دولت هاي برآمده از كودتاها و  تاريخ كشورهاي آمريكا     

هاي مكرّر در هم تنيده است و لاجرم بخش مهمي از شعر اين  ها و ظهور و سقوطانقلاب

منطقه، شعر اعتراضي و بيانگر دردها و مقاومت مردمان آن است. كشور شيلي نيز در برابر  

هاي بعدي براي رسيدن به استقلال و هويت ملّي،  شها و تلااستعمار اسپانيا و قيام عليه آن

تاريخي مهمي است كه اصلي  پيشينة  ادبيات پايداري در اين  ترين بستر شكلداراي  گيري 

  آيد. شمار ميكشور به

  بيان مسئله   -١-١

هاي اجتماعي بر كسي پوشيده نيست.  گذاري آن بر پديدهجايگاه و اهميت هنر و ميزان اثر

از ج و نويسندگان  موسيقي  مورد توجه شاعران  مله هنرهايي است كه در ادبيات پايداري 

كشورهاي مختلف قرار گرفته است. اين مهم در كشورهايي كه زمينة خلق آثار پايداري در  

 شود. ها وجود دارد به مراتب پررنگ تر نشان داده ميآن
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آسياي جنوب غربي و  در اين پژوهش دو كشور ايران و شيلي با دو جغرافياي متفاوت از  

در   -موسيقي    –اند كه اين ابزار مهم  آمريكاي لاتين با زبان و فرهنگ مختلف انتخاب شده

هاي ذيل مطرح  ها مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد. در اين ميان پرسشادبيات پايداري آن

  پردازيم:ها ميگردد كه در اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي، به بررسي آنمي

  ف) آيا شعر پايداري شاعران مورد نظر به اثر هنري تبديل شده است؟ ال

  گذاري و انتشار آثار توليد شده چقدر است؟ ب )در صورت توليد اثر موسيقايي، ميزان تاثير

 پيشينة پژوهش  -١-٢

با تحقيق صورت گرفته در زمينة ادبيات پايداري در شعر حميد سبزواري و ويكتور خارا  

بررسي آثار موسيقايي برآمده از ادبيات پايداري ايران و  حت عنوان «تاكنون پژوهشي ت

و اين    » به اين موضوع نپرداخته استخارا  شيلي با تكيه بر شعر حميد سبزواري و ويكتور

دهد. دامنة تحقيقاتي اين مقاله  مقاله براي نخستين بار، اين موضوع را مورد بررسي قرار مي

هاي سرود درد، سرود سپيده و سرودي ديگر  سه اثر او به نام   شامل اشعار حميد سبزواري در

«گيتار من» را در   است و همچنين مجموعه اشعار ترجمه شدة ويكتور خارا تحت عنوان 

  گيرد.برمي

  ضرورت و اهميّت پژوهش   -١-٣

به پايداري  ادبيات  در  به جايگاه موسيقي  توجه  مهم با  و همچنين  عنوان  مبارزه  ابزار  ترين 

بهاهمّي بهعنوان كشورهايي كه در دورهت ايران و شيلي  ويژه در يكصد سال  هاي مختلف 

اخير تحت حاكميت ظلم و استبداد، جنگ و مبارزه بر عليه ديكتاتورها بودند، اهمّيت بررسي  

  گردد.اين ابزار مهم در شعر شاعران دو كشور نمايان مي

  روش پژوهش  -١-٤

اي در صدد آن است تا به  تحليلي و ابزار كتابخانه  -يفياين پژوهش با استفاده از شيوة توص

به   معاصر  بزرگ  شاعران  از  تن  دو  شعر  از  برگرفته  كه  موسيقايي  شدة  توليد  آثار  بررسي 

  هاي حميد سبزواري از كشور ايران و ويكتور خارا از كشور شيلي، بپردازد.نام
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  بحث و بررسي  -٢

  مباني نظري  -٢-١

  پايداريادبيات   -٢-١-١

و جنبه زوايا  از  پايداري  واژة  متفاوت ميبه  و  زاويه، هاي مختلف  يك  از  نگريست.  توان 

ها، مشكلات، ظلم و بيداد و ستم  پايداري به معناي استقامت و ايستادگي در برابر سختي

است كه بدون محدود بودن در زمان و مكان خاص در ادبيات جهان ظهور و بروز پيدا كرده 

ي از زاوية اجتماعي و با تأكيد بر مقولاتي نظير عدم وجود آزادي، قانون گريزي،  است. گروه

استبداد داخلي و تجاوز خارجي، ادبيات پايداري را به آثاري اطلاق نمودند كه «تحت تأثير  

گريزي و  هاي فردي و اجتماعي، قانونشرايطي چون اختناق و استبداد داخلي و نبود آزادي

و سرمايهستيزي، غصب  قانون و سرزمين  ... شكل ميقدرت  و  فردي  و  ملي  گيرند»  هاي 

  ). ٨٥: ١٣٨٣(سنگري،  

ها در برابر بيگانگان، ادبيات مقاومت را «در معناي جنگ  گروهي نيز با اشاره به اتّحاد ملّت

رواني نسلي ايستاده در مقابل يك رويداد تاريخي كه نشان از    -با بيگانه، بازتاب روحي  

)  ٩:  ١٣٨٠نمايند. (كاكايي،  اشرت آن نسل در برابر آن رويداد دارد» تعريف ميمشاركت و مب

گونه بيان    مي كنند: «ادبيات پايداري  گروهي ديگر غايت و هدف ادبيات پايداري را اين

ها  برآمده از سوي مردم و پيشروان فكري جامعه در برابر آن چه حيات مادي و معنوي    آن

آيد و هدفش جلوگيري از انحراف در ادبيات و شكوفايي و  وجود ميكند، به  را تهديد مي 

  ).  ٢٦:  ١٣٨٨تكامل تدريجي آن است» (بصيري، 

شود  اند كه ادبيات مقاومت به آن دسته از آثار ادبي اطلاق مي اي بر اين عقيدهدر نهايت عده

ها جنگ بستر  آيد و تن «كه در متن زندگي مردم و درگيرودار تحوّلات اجتماعي به وجود مي

). در حقيقت «جان ماية اين آثار، ٢٨:  ١٣٨٩به وجود آمدن آن نيست» (محمدّي روزبهاني،  

حوزه همة  در  بيروني  تجاوز  يا  داخلي  بيداد  با  اقتصادي،  مبارزه  فرهنگي،  سياسي،  هاي 

:  ١٣٨٧پور و حاجبي،  اجتماعي و ايستادگي در برابر جريان هاي ضد آزادي است» (حسام

«غالي شكري» با نگاهي وسيع، «ادب مقاومت را به مجموعه آثاري اطلاق نموده   ). اما١٢٢

زشتي  از  كه  حوزهاست  همة  در  بيروني  تجاوز  يا  داخلي  بيداد  فجايع  و  سياسي،  ها  هاي 

گويد. برخي از اين آثار پيش از رخ  فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با زباني اديبانه سخن مي
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پردازد»  جنگ و يا پس از گذشت زمان به نگارش تاريخ آن مي   نمودن فاجعه، برخي در زمان

  ).١٠-١١: ١٩٧٩(غالي شكري،  

  موسيقي اعتراض  -٢-١-٢

موسيقي، بخش غير قابل تفكيك و انكارناپذير زندگي انسان است و از همان ابتداي خلقت  

موسيقي را از  رنگ داشته است. «اوّلين آشنايي انسان با  تا كنون همواره حضور مستمر و پر

ها براي  اند و اوّلين گامطريق صداهاي طبيعت (باد، پرندگان، رعد و برق و ...) حدس زده

هاي مجوف و سوراخ كردن و دميدن اي، يافتن لولهتوليد صدا را، بعد از تقليدهاي حنجره

ها و سپس كشف قابليت تشديد صوت در كاسة خالي و بستن زه بر روي آن و به  در آن

ها در گذر زمان دانسته اند. گذشته از نقوش  ش در آوردن آن با انگشت و ...، تكامل آنارتعا 

ها وجود دارد،  ها كه قابليت استخراج مفاهيم موسيقايي از آنغارها و آثار دستي اوّلين انسان

اي  ترين عهدها، نقش چنگ (هارپ) بر سنگِ كنده شدهاولّين آثار مشخص موسيقي از كهن

  مردم سومر باقي مانده و مربوط به حدود دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح است.است كه از  

تكامل عملي موسيقي مربوط به دوران طلايي يونان باستان و تجلي اساطير يوناني در        

). اگر بخواهيم نقش كاربردي موسيقي را در طول  ٦:  ١٣٧٧قالب هاي هنري است» (همايون،  

ها، گندم كاران نكاش قرار دهيم بايد به «آوازهاي پارو زنان آبزندگي و حيات بشر مورد ك

ها، لالايي مادران، طبيبان قديم، اوراد و عزايم راندن شياطين و غيره كه هنوز هم در  دشت

  موسيقي مناطق بدوي ديده مي شود، اشاره نمود» (همان).

موسيقي در طول حيات خود، دوران پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشت. موسيقي       

جهان متمدّن امروز حاصل تلاش هنرمنداني است كه در هر دوره، آثار شايسته، جاودان و 

اهمّيت و گستردگي هنر موسيقي و نقش    فراموش نشدني را به بشريت تقديم نمودند بنابراين

ها بر كسي پوشيده نيست. يكي از انواع موسيقي كه همواره در  نسانآن در زندگي اجتماعي ا

است؛  نموده  ايفا  را  مهمي  نقش  كشورها  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي،  تاريخي،  حوادث 

موسيقي اعتراض است. براي درك درست از موسيقي اعتراض، بايد تعريفي ارائه گردد كه 

هاي  .. مشخّص نمايد. در اين زمينه تعريف ها، جنبش ها و .  نقش و جايگاه آن را در انقلاب 

- استاد جامعه - ) denisov( مختلفي براي اين نوع موسيقي ارائه شده است: «از نظر دنيسوف 

سياسي با هدف آگاه كردن ديگران از    - اي است اجتماعيموسيقي اعتراض، بيانيه  -ناسي  ش
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كند:  را به دو نوع تقسيم مي   ها حلي براي آن. وي اين ترانهمشكلات اجتماعي و پيشنهاد راه

كند و بلاغي،  مغناطيسي كه در آن، ترانه به جذب مردم به جنبش و افزايش انسجام كمك مي

كند»  كه داراي پيام مستقيم بوده و خشم و خروش را براي ايجاد تغيير به مخاطب منتقل مي

  ). ٦٠:  ١٣٩٠(ترك تتاري، 

ت كه «در ارتباط با يك جنبش متولّد شده  اي اسدر حالت كلي موسيقي اعتراض پديده     

اي به سكون  گونه شود. بارها پيش آمده كه وقتي حركت بهو خود بخشي از آن تبديل مي 

عنوان تنها نماد زندة جنبش حضور تواند به رسيده است، اين موسيقي است كه           مي 

و يك نيروي بالقوه براي    ها بعد نمايندگي جنبش را بر عهده داشتهداشته باشد و حتي سال 

  پيدايش جنبشي ديگر باشد» (همان). 

پرستي، هاي مخالفت با جنگ، نژادهاي مختلفي در زمينهاز قرن هجدهم به بعد كه جنبش      

ويژه در «قرن بيستم كه يكي ... به وقوع پيوست بههاي كارگري وهاي برده داري، انقلابنظام

هاي سياسي و اجتماعي در اين قرن، زمين و زمان است و انقلابها بوده  ترين قرناز ناآرام

).  ٢٣:  ١٣٨٥هاي جنگ شتافتند» (ربيعيان،  را دگرگون كرد و سربازان، سرود خوان، به عرصه

ها را به شان جنبشبر اين كه موسيقيافراد شاخصي در اين عرصه ظهور كردند كه علاوه

مي سوق  جلو  به  رو  جدحركت  بخش  خود،  اين  اييداد،  جملة  از  بودند.  جنبش  ناپذير 

مي شخصيت (ها   خارا  ويكتور  آمريكا،  در  ديلن  باب  به   victor lidio jaraتوان 

martinez( شيلي، در)          سيلويو رودريگزSilvio Rodrigues domingues در (

در ونزوئلا،   ) در اسپانيا، علي پريمرFederico Garcia lorca( كوبا، فدريكو گارسيا لوركا 

 ) اكيس  تئودور  ولاديمير mikid theodor akisميكيس  يونان،  در   (

  ) در شوروي اشاره نمود.viadimir vysotskiyويسوتسكي(

  نامة شاعرانزندگي -٢-٢

 جستاري در زندگي حميد سبزواري  -١ -٢-٢

  ١٣٠٤نامش حسين، فرزند مرحوم عبدالوهاب، شهرتش ممتحني و تخلصش حميد، ولادتش  

اي  هاي سياسي، به علتّ فعّاليت ١٣٣٢مرداد    ٢٨و زادگاهش سبزوار است. پس از كودتاي  

گيري تدريجي  كه پيش از كودتا داشت، تحت تعقيب قرار گرفت و مدّتي متواري بود. با شكل
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در   آورد.  انقلابي روي  و  انتقادي  به سرودن شعرهاي  در كشور، سبزواري  انقلابي  فضاي 

  انقلاب اسلامي، سرودهاي انقلابي معروفي ساخت. آستانة پيروزي  

مقام معظم رهبري در باب اهمّيت شعر انقلاب و جايگاه آن، در مقدمة كتاب «اين بانگ       

فرمايند: «شعر دوران انقلاب در ميان همة مقاطع تاريخي طولاني، اين ويژگي را  آزادي» مي

و هدف هاي والا و سخنگوي احساسات    دارد كه تقريباً يك دست و كامل در جهت آرمان ها 

گيري هاي ملّتي است كه شاعر، از دل آن برخاسته و به آن دل بسته است.  و افكار و جهت

هاي الهي و ها و آرماناي است كه يك پارچه در جهت هدفانعكاسي از روح بزرگ جامعه 

است. شعر دربارها    دار و سازندة مردميانساني گام برداشته و فداكاري كرده است. شعر هدف

نگري  ها نيست. شعر صحنة عظيم جهاد و سياست و انقلاب و جهانكدهها و عشرتو ميخانه

  ). ١٨: ١٣٩٧است. شعر خدايي است» (اسماعيلي، خراساني، اسرافيلي، 

توان روزنگار انقلاب تلقّي نمود؛ چرا كه تصوير مبارزات و فراز و شعر سبزواري را مي      

را در خود بازتاب مي دهد. وي براي تحريك مردم بر عليه رژيم طاغوت و    فرودهاي آن

دوستي  برد تا بتواند بر حس وطنپس از آن دشمنان بعثي، از اوزان حماسي و مهيّج بهره مي

اي است كه تصوير  گذار باشد. شعر او مانند پردهها به جبهة نبرد اثرمردم و فراخواندن آن

پامقاومت، ظلم  و  بيستيزي  تجاوز و ستم و  برابر  در  ترسيم مي عدالتييداري  را  كند و ها 

  پنداري كنند. ذاتها و نمادهاي شعرش، هم توانند با اسطورهمخاطبان شعر او مي

«سبزواري در سه دهة آخر عمرش بارها از سوي دولت جمهوري اسلامي تكريم شد.       

نر» را دريافت كرد و در سال شمسي نشان دولتي «درجه يكم فرهنگ و ه  ١٣٧٥در سال  

:  ١٣٩٦شمسي، سازمان صدا و سيما او را   «چهرة ماندگار» معرفي كرد» (داورپناه،    ١٣٨٢

گرا  اند، از طيف شاعران سنّت). سبزواري، كه از او باعنوان «پدر شعر انقلابي» ياد كرده٧٢٢

اجتماعي و سياسي    رود كه در محتوا به مضامينشمار ميو كلاسيك جريان شعر انقلاب به

نظر داشت و به لحاظ قالب و زبان، به سنت شعري خراسان نزديك بود. وي سرانجام در  

  بر اثر كهولت سن و بيماري در تهران درگذشت. ١٣٩٥خرداد ٢٢

هاي اين شاعر  مقام معظم رهبري در پيام تسليتِ درگذشت ايشان، به برخي از ويژگي      

- ن نام ماندگار و پرافتخار، يادآور تلاش ارزندة هنرمندي سختنمايند: «ايبزرگ اشاره مي

كوش و شجاع در پشتيباني از انقلاب در عرصة شعر و ادب است. حميد سبزواري، صريح  
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و ثابت قدم و موقع شناس، هنر والا و فاخر خود را به خدمت گرفت تا انقلاب اسلامي و 

ها و  ن و جذّاب، تغذيه و تأمين كند. سرودهنظام برآمده از آن را از جنبة اثرگذار شعرِ روا

و غزل منظومه بلند  و قصيدههاي  در  ها  ادبي  ثروت  او،  پر مضمون  و  هاي خوش ساخت 

خوري را تقديم انقلاب كرد. با انقلاب زيست و براي اسلام و انقلاب سرود و وفادارانه در  

(اسماعيلي، باد»  او  نصيب  خدا  و رضوان  ماند. رحمت  انقلاب  اسرافيلي،    كنار  خراساني، 

١٩:  ١٣٩٧  .(  

شود: «بخش اوّل، محصول و  هاي حميد سبزواري به دو بخش تقسيم مي آثار و سروده  

مولود دوران اختناق است كه شاعر با شجاعت و شهامت و ايمان راسخ بر حكومت تاخته  

دوم شامل سروده بخش  است...  كرده  نكوهش  را  روز  آن  نابسامان  اوضاع  از  و  هاي پس 

به سان   دارد  رسايي كه  و  با همة شيوايي  دوره  اين  اشعار  است.  اسلامي  انقلاب  پيروزي 

دست نيست... علتّ نخست اين كه شاعر در هاي ايشان در دوران اختناق همه يكسروده

دوران اختناق با درد و رنج دست به گريبان است و محيط موجود ملائم با طبع وي نيست،  

گيرد تا اثري مؤثّر و بديع  كار ميزد و تمامي انديشه و ذهن خود را بهخيميبا آن به پيكار بر

نشيند. علّت  عرضه كند؛ اما وقتي مراد او حاصل شد طبعا آن دردِ خلاقِ شورآفرين فرو مي

ديگر، وقوع حوادثي است كه به توالي و تعاقب پيش آمده و شاعر به مناسبت و ضرورت  

سنگ آثاري باشد كه شاعر  تواند همرديد چنين اثري نميت معجلاً شعري عرضه كرده است. بي

  ).  ١٨- ٢٦:  ١٣٦٧با ميل و رغبت خويش سروده و مولود نياز فطري اوست» (سبزواري، 

هاي كلاسيك اعمّ از: غزل، مثنوي، قصيده، رباعي و دوبيتي شعر سروده و  وي در همة قالب

نخستين دفتر شعر استاد حميد  در ساختن تصنيف و سرود تبحر فراوان دارد. سرود درد،  

سروده كه  است  سال سبزواري  بر  ١٣٥٧تا    ١٣٣٦هاي  هاي  در  و    گيرد.ميرا  آزاد  «اشعار 

كلاسيك حميد در اين دفتر، خبر از وجدان بيدار و آگاهي اجتماعي وي در شرايط دشوار  

ما اين، زاييدة  اي از اندوه و درد در اين دفتر راه برده است ادهد. درست است كه گاه سايهمي

  ).٢٠: ١٣٨١زاد، تعهدّ و آگاهي است» (پروين

سروده   ١٣٦٧سرود سپيده، دومين اثر اوست كه از طلوع فجر انقلاب اسلامي تا آغاز سال  

آنچه در اين دفتر كه به اقتضاي آن دوره يعني؛ پيروزي انقلاب و دفاع مقدّس    شده است.
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شهيدان و پاسداشت ميراث آنان و يا تأكيد  شود، اغلب اشعاري حماسي در توصيف  ديده مي

  بر لزوم هوشياري و همچنين حفظ مرزهاي عقيده و ايمان است.

سرودي ديگر، سومين دفتر از ديوان اشعار حميد سبزواري است. اين دفتر دربرگيرندة       

  به بعد است.  ١٣٦٦قطعه از اشعار كلاسيك استاد از سال  ١٤٢

  

  يكتور خاراجستاري در زندگي و -٢-٢-٢ 

مارتينس ( ليديو خارا  به ويكتور خارا     )victor lidio jara martinezويكتور  معروف 

)  lonquenدر «لانكوئن»، (  ١٩٣٢سپتامبر    ٢٣دان مشهور شيليايي در  سرا و موسيقيترانه

اي بود و مادرش  )، دهقان سادهmanuelشهركي نزديك سانتياگو، به دنيا آمد. پدرش مانوئل(

) مي amandaآماندا  بومي  شعرهاي  ترانه)،  با  كودكي  از  خارا  ترتيب  بدين  و  هاي  سرود 

روستايي آشنا شد. پس از مرگِ مادرش دچار خلاء عاطفي شد و به مدرسة ديني رفت. اما  

دورة   پايان  از  نظامي شد. پس  اجباري  دورة  و عازم  كرد  ترك  را  آن جا  از دو سال  پس 

فت و در آنجا به مطالعة موسيقي بومي شيلي پرداخت. وي در  سربازي، خارا به دانشگاه ر

 هاي پر التهاب در شيلي، نخستين آلبوم خود را ارائه كرد.زمان با سال ميلادي هم  ١٩٦٩سال  

هاي اجتماعي  عدالتي و نابرابري ام، در كشورم شاهد فقر، بي«از روزي كه چشم به دنيا گشوده

خبوده آواز  احساسِ  گمانم  به  ميام.  سرچشمه  جا  همين  از  نيز  خلقم  براي  گيرد.  واندن 

براي عدالت تلاش   باشد و  بايد آزاد  انسان در دورة زندگاني خود،  سرسختانه معتقدم كه 

  ).  ١٠: ١٣٨٨كند» (خارا، 

آشنايي او با تفكّرات سوسياليستي تأثير مهمي در افكار و زندگي او به جا گذاشت و        

ب امپرياليستي  ضد  سال  هويتي  در  بخشيد.  او  موسيقي  كمونيست،    ١٩٦٩ه  حزب  ميلادي 

ها و ديگر گروه هاي چپ شيلي ائتلافي به نام اتّحاد مردم تشكيل دادند كه يك  سوسياليست

آلنده سالوادر  معرفي  با  بعد  به Salvador allende( سال  رقابت  )  پيروز  كانديدا،  عنوان 

شد. مردم    انتخابات  اتحاد  حزب  پيروزي  از  سپتامبر  «پس  انتخابات  طي  ١٩٧٠در  خارا   ،

كارخانه   ١٩٧٣تا    ١٩٧٠هاي  سال  و  معدن  كارگران  براي  و  كرد  سفر  شيلي  سراسر  ها،  به 

  ).٩٤-٩٥: ١٣٩٠آموزان كنسرت برپا كرد» (محمّدپور، دانشجويان و دانش
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ده به  هاي پيشرو از جمله آلنبا وقوع كودتاي پينوشه، بسياري از انقلابي  ١٩٧٣در سال        

قتل رسيدند و بسياري ديگر نيز بازداشت شدند. خارا نيز در جمع دانشجويانِ دانشكدة فني  

آنجا   در  شد.  منتقل  سانتياگو  استاديوم  به  دانشجويان  از  زيادي  تعداد  همراه  به  و  دستگير 

هاي او را شكستند و از او خواستند در حضور ساير بازداشت  هاي دست و انگشتاستخوان

از بخواند و او ترانة (ما پيروز خواهيم شد) سرود مخصوص حزب اتّحاد مردمي  شدگان آو

سپتامبر جسد تيرباران شدة او را در كنار خيابان پيدا كردند. شعري كه با    ١٦را خواند. در  

طور دسته جمعي خوانده و اجرا  نام «بيانيه» در استاديوم شيلي خوانده شد بارها و بارها به

از انديشهشد و در اذهان ما  «آثار ويكتور خارا مملو  هاي او دربارة زندگي سادة مردم  ند. 

-كشان شهرها و روستاها داشت و بسياري از آهنگشيلي است. او عشق زيادي به زحمت

هاي سياسي ويكتور خارا  كش است. در نهايت انديشههايش بزرگداشت اين مردم زحمت

  ).   ٧٩٤: ١٣٨٣بروجني،  هاي او بدل شد» (صادقيبه بخش مهمي از آهنگ

ها و تقديرهاي مهمي دست پيدا كرد از جمله: وي در طول حيات هنري خود به جايزه      

»١٩٦٨) شيلي،    ١٩٦٩)،  odeon emiجايزة     جديد  آواز  فستيوال  جايزة  نخستين 

١٩٧١) بهlaurel de oroجايزة  سال،  )  آهنگساز  بهترين  آلبوم    ١٩٧٤عنوان  بهترين 

لندن،  فولكلوريك س از طرف روزنامة ديلي تلگراف  «بيانيه»  جايزة ديمان، جايزة  ١٩٧٥ال: 

  ).١٧: ١٣٨٨بزرگ صفحه براي بهترين آلبوم در فستيوال بين المللي مونترو سوئيس» (خارا، 

عنوان شاعر و موسيقي داني مبارز، نه تنها در شيلي  امروزه نام و آوازة ويكتور خارا، به       

بلكه در بسياري از كشورهاي جهان، شناخته شده و مورد احترام است.    و آمريكاي لاتين،

به كه  است  شاعراني  جمله  از  وقفه وي  بي  مبارزات  و  صداقت  جسارت،  نزد  واسطة  اش 

گذارترين  توان او را از   تأثيرهاي آزادة جهان محبوب و قابل ستايش است. در واقع، ميملّت

ر آورد كه استعداد فراواني در موسيقي و عشقي عميق به  شمادانان آمريكاي لاتين به موسيقي

هايش در حمايت از كارگران و مظلومان و  مردم شيلي داشت. ويكتور خارا از طريق ترانه

ها پرداخت. «ويكتور  همچنين انعكاس شرايط دردناك و نابسامان جامعه و انتقاد نسبت به آن

، در موسيقي    - تفسيرگر سياسي           )    Christy mooreخارا به قول «كريستي مور»(

و فرهنگ شيلي تأثير بسزايي داشته است. زندگي خارا انعكاس دوران پر آشوب شيلي است.  
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خارا با موسيقي، عشق به مردم و سرنوشت شيلي و با هدف ايجاد اصلاحات در آمريكاي  

  ). ٣٨: ١٣٨٤لاتين درخشيد» (اولاديان،  

هنرمندان      بيان    وي همچون ساير  گيتار خود را در راستاي  مبارز، موسيقي و مشخّصاً 

ترين و شايد  گيرد و اين يكي از برجستهكار مياعتراض و انتقاد خود به مثابة سلاحي مؤثّر به

منحصر به فردترين ويژگي موسيقي باشد. «اگر گيتار در مبارزة ما، در شمار سلاح است، اگر  

گيرد بايد انقلابي كند، پس كسي كه آن را در دست ميمل ميگيتار در نبرد ما به مثابة تفنگ ع 

رود  زباني است كه از مرزها فراتر مي). خارا به استناد همين بي١٩:  ١٣٨٨اصيل باشد» (خارا،  

و در شعر و آهنگ و اعتراض و انتقادش به ستم ظالمان، با مردم مختلف در اقصي نقاط دنيا  

  بد.  ياشود و شهرتي جهاني ميمرتبط مي

نمي      انقلابي  «موسيقي  ويكتور خارا  نظر  يك  از  كه  اين  مگر  باشد،  داشته  وجود  تواند 

موسيقي باشد...اگر  ايستاده  خلاقيت  عمل  پس  در  در  انقلابي  باشد،  انقلابي  كارگري  دان، 

هاي بزرگ  هاي مختلف و دگرگونيكارش تجلّي خواهد يافت و به هر صورت در   زمان

مردممان درمي  اجتماعي،  حركت  به  (همان:  را  علاوه٢٠آورد»  موسيقي، )  ويژگيِ  اين  بر 

هم و  مبارزهصداقت  مسير  در  او  به چهرهگرايي  را  وي  مياش،  بدل  محبوب  «او  كند.اي 

جنبش از  مهمي  بخش  «نووكانسيون»  هدايتِ  نام  با  لاتين  آمريكاي  موسيقي  هاي 

)nuevacancionصاص داده است. اين جنبش درگير  ) يا «آهنگ هاي تازه» را به خود اخت

هاي انقلابي در آمريكاي لاتين شد و بسياري از هنرمندان اين جنبش در اهداف و  فعّاليت

هاي سياسي ويكتور خارا به بخش مهمي  هاي عمومي شريك شدند. در نهايت، انديشه انديشه

  ).٧٩٤:  ١٣٨٣از آهنگ هاي او بدل شد» (صادقي بروجني، 

  مثابة ابزار مبارزهشعر به   -٢-٣

هاي مبارزه با دشمن و بيان ظلم و استبداد داخلي و مظلوميت مردم، استفاده از  يكي از راه

ظرفيت زبان و قلم است. شاعران و نويسندگان با استفاده از اين حربة فرهنگي به مبارزة  

مي روي  مستبد  و  ظالم  حاكمان  با  عيار  شعتمام  «در  پايداري  شعر  خود  آورند. شاعران  ر 

كنند و اين نتيجة وفاق و همراهي ميهني يا قومي  احساسات و دردهاي ملت خود را بيان مي

  ). ١٦٧:  ١٤٠١در برابر هر گونه تجاوز بشري است» (ارجستاني،  
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  شعر به مثابة ابزار مبارزه در شعر حميد سبزواري  -٢-٣-١

آورد و خاطر نشان ان ميحميد سبزواري از اهمّيت، جايگاه و تأثير قلم و بيان سخن به مي

شاعر  مي لذا  نيست؛  كمتر  نباشد،  بيشتر  اگر  دم  دو  شمشير  از  قلم  شمشير  تأثير  كه  سازد 

  دهد: گونه هراسي از بيان عدل و آزادي در برابر پادشاهان ظالم به دل خود راه نميهيچ

  دم داردكه تيغ خامه هم تأثير شمشير دو    /سخن بايد خـروش انگيزوخشم آميز و طوفان زا  

كلاهان را گران آيد چه غم دارد                                                                                                اگر صاحب /گويد حميد از عـدل و آزاديپرده مياگر بي

  ) ٣٣٢:  ١٣٦٧(سبزواري،  

ر صف ضحاكيان چونان كه پور آبتين                                                                                              ب      لشكر شكن رو آورم با قلم اين حربه

  )٨٦(همان: 

  در حصاري گِـرد او از هفت دريـا پارگين                 خصم از كلكم نيارامد، ور آرامـد بود

  جا)(همان 

ها  شاعر ضمن اشاره به سكوت در برابر استبداد و دشمن كه سبب استمرار در ظلم و ستم آن

دهد بلكه رسالت خويش را تا زماني كه مظلوم  گردد، نه تنها هيچ هراسي به دل راه نميمي

  دهد:از دست ظالم به آسايش نرسد، ادامه  مي

  لبل چو بربندد زبان، هنگامه آغازد زغن ب       بيند چو خاموشي تو، دشمن رجزخواني كند

  ) ١٣٣(همان:  

  وندرين باديه همگام شوي با من    وي قلم خواهم كز خصم نينديشي       

  ) ٢٢٧(همان:  

  مر مرا نيست ز اظهار حق آسودن    تا نيـاسايد از دست ســتم مظلوم       

  ) ٢٠٥(همان:  

گردد بلكه  مرزهاي جغرافيايي يك كشور محدود نميوسيلة قلم و بيان به  ميدان مبارزه به

دهد. حميد  شاعر آزاده با مشاهدة ظلم و استبداد در هر نقطه از عالم، به آن واكنش نشان مي

متمدّنين   سوي  از  هرزگوين  و  بوسني  گناه  بي  مردم  بر  كه  دردناكي  وقايع  نيز  سبزواري 

  : نمايدها گذشت را افشا ميآمريكايي و اروپايي بر آن
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  برخــيزم و به شـيوة مــردان مــرد                  با تيغ خامه روي به مـيدان كـنم       

  ) ١١٦: ١٣٨١(سبزواري،   

  پرده گير از چهر صهيون و صليب              اي قلم، اي دست، اي شعر، اي زبان       

  تزويـر و فــريب  در هجوم تيغ و               داستــان غــــربت انســان ســراي        

  ) ٣٥٠(همان: 

زنند؛  كه بدخواهان با شمشير قلم، دست به مكر و فريب و حيله ميسبزواري با اشاره به اين  

  ايمان ستاند: لذا اين حربة مهم را بايد از دست منافقان بي 

  بگــرفته قلــم به يـاري يـاران                ببريده زبان خصم را در كام 

  )٢٥ :١٣٦٨(سبزواري،   

  شمشير قلم ز دست بـدخواهان                 ستوار نـهاده گــام و بگرفته        

  جز در ره فكر و حيله و دستان                 ز آنان كه قلم به كار نگرفتند        

  ) ٢٦(همان:  

  ايمــان  از دســت منافقــان بي                نازم به شما كه خامه بگرفتيد        

  )جا(همان 

  كدام گوش شنيدست اين شگفت سخن              كه خون و خامه و فرياد بشكند خنجر 

  ) ٢٠٧(همان:  

كند كه باطل كننده و از  شاعر، قلمِ در دست خود را به عصاي حضرت موسي(ع) تشبيه مي

ها را با يد بيضاي خود تهديد  بين برندة جادوي جادوگران دستگاه فرعوني است، پس آن

  كند: مي

  در كف من خامه، چو اندر كف موسي عصا        سامري را گو، بترسد از يد بيضاي من 

  ) ١٧١: ١٣٦٧(سبزواري،   

  

  شعر به مثابة ابزار مبارزه در شعر ويكتور خارا   -٢-٣-٢

شناسد و همواره وقف جريان تاريخي  شعر آمريكاي لاتين با آن كه مخاطبي جز خود نمي«

زاده،  گيرد» (حسنرت، صداقت و سخاوت به همة بشريت تعلّق ميخود است اما در كمال قد

اش را در  ويكتور خارا، در شعر معروف «بيانيه» يا گيتار من، باور و انديشه )١٦-  ١٨:  ١٣٨٣
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ورزي را با  اش، احساس و خرد  كند؛ وي مدلي است كه آوازهاين زمينه به وضوح بيان مي 

مبناي   ديگر،  عبارت  به  داراست.  توأمان  آگاهي هم  عقل،  و  مبارزه، عشق  مسير  در  را  اش 

دهند. قلبش سرشار از عشق به محرومان است و عقلش، راهكار و نقش مسير مبارزه را  مي

ترسيم مي مرحله برايش  و چنين  به  كند  برايش  را  دورنماي روشني  آگاهي،  و  بلوغ  از  اي 

به خواندن است كه مي  كشد:تصوير مي به رخ خوانم/ يا اين«نه براي عشق  كه صدايم را 

خوانم زيرا كه گيتارم/ احساس و خردورزي را با هم داراست» (خارا،  بكشم/ من آواز مي

٨٥:  ١٣٨٨ .(  

كند كه قلب و احساسش متأثرّ از زمين و به عبارتي دردهاي  شاعر اين نكته را بيان مي  

گيرد   اوج  كبوتري  همچون  تا  است  تلاش  در  و  است  جامعه  رشد جاري  و  تعالي  به  و 

توأماني   از غم و شادي  بارور شده  را،  گيتارش  از  برخاسته  نواي  او  محرومان كمك كند. 

-عدالتي و محروميت همداند كه در انديشه و احساس او جاري است؛ غمي كه از بيمي

اي كه از سر اميدواري به تحقّق آمالش در وجودش جاري  شود و شادي وطنانش ناشي مي 

سرايي نوين در شيلي به بوي  ) از پيشگامان ترانه violeta parraأثرّ از  «پارا» (است؛ او مت

هاي مورد نظرش فرا  آل خوش بهار دل بسته است، بهاري كه در پي تحققّ تغييرات و ايده

  خواهد رسيد: 

هاي كبوتري در پرواز/ چونان آبي مقدّس است/ كه غم و «گيتارم قلبي زميني دارد/ و بال 

دهد/ پس به قول ويولتا پارا/ آواز من هدفي يافته است/ و گيتارم  توأمان تعميد ميشادي را  

  كند،/ با بوي خوش بهاري» (همان)سخت كار مي

به صراحت مي انديشه خارا  و  بلكه  گويد كه شعر  بود؛  نخواهد  ثروتمندان  اش در خدمت 

ي كسب شهرت جهاني  اي است كه او را به اعتلا خواهد رساند؛ وي شعر خود را براوسيله

و مدحي زود گذر نمي خواهد. وي معنا و هويت و اثرگذاري شعر و آوازش را منوط به  

ايجاد اشتياق مبارزه تا پاي هويت، و اثرگذاري شعر و آوازش را منوط به ايجاد اشتياق مبارزه  

به عبارتي، ارزش شعر و آواز به اين است كه مخاطب را به مبارتا پاي مرگ مي زه  داند؛ 

  تهييج كند:

گر آنها/ آواز من، داربستي  هاي توطئه«گيتار من نه براي ثروتمندان است/ نه براي همپالگي

يابد/ كه خون را  سازيم/ چرا كه آواز، هنگامي معنا مياست/ كه براي رسيدن به ستارگان مي
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بميرد/ كسي كه با صداقهاي كسي به جوش آورد/ كه ميرگدر   ت،  خواهد آواز خوانان 

آوازهاي راستين مي خواند/ آواز من نه براي مدحي زودگذر است/ نه براي كسب شهرتي  

جهاني/ بلكه براي ژرفاهاي سرزمينم است/ براي همين باريكة كوچك از زمين/ در جايي  

مي آغاز  همه چيز  كه  در جايي  و  رسد/  مي  آرامش  به  چيز  همه  آواز  كه  كه  آوازي  يابد/ 

  ). ٨٥:  ١٣٨٨(خارا،  ماند»اي هميشه تازه مي شجاعت باشد/ آوازي كه بر 

  آثار موسيقايي توليد شده از شعر شاعران   -٢-٤

  آثار موسيقايي توليد شده از شعر حميد سبزواري -٢-٤-١

با بررسي صورت گرفته در آثار حميد سبزواري، اشعار زيادي از اين شاعر بزرگ تبديل به  

ادن جريان انقلابي و ايجاد شور، هيجان و  اند كه در حركت د سرودهاي فاخر انقلابي شده

  بديلي را ايفا نمودند.  جوشش در كوران حوادث مهم نقش بي

دارندة آرمان هاي بلند حضرت امام (ره)، اعتراض به  شعر «خميني اي امام» كه در بر     

اتحّاد و قيام است؛ براي اوّلين بار در ظلم و ستم طاغوت، ننگ پذيرش ذلتّ و دعوت به 

توسط    ١٣٥٧بهمن    ١٢حظة تاريخي ورود حضرت امام خميني (ره) در فرودگاه مهرآباد در  ل

گروه كُر اجرا شد. شعر اين سرود  قبل از انقلاب و زماني كه حضرت امام (ره) از نجف به 

گويد: پاريس رفتند، سروده شد. محمود شاهرخي دربارة موقعيت و زمانِ خلق اين اثر مي

بود، در نياوران و در جوار كاخ جور، سرود «او در آن روز كه ا نقلاب در شُرف پيروزي 

كرد كه در روز ورود امام با هم خود تمرين مي  ساخت و با دوستان«خميني اي امام» را مي 

  ). ٣٠:١٣٦٧نوايي جمعي خوانده شد» (سبزواري، 

مي      اثر  اين  ويژگي  در خصوص  شاهنگيان  ويژگي  حميد  دو  سرود  «اين  خيلي  گويد: 

آثار ديگر مي برتر از بسياري از  را  كند: ويژگي اوّل خودِ حضرت امام  خاص دارد كه آن 

خميني(ره) هستند. وقتي شما دربارة انساني با خصوصيات الهي حضرت امام (ره) صحبت  

فردي دارد و باعث ماندگاريش  كنيد خودِ اين يك جذّابيت و گيرايي خاص و منحصربه مي

ساخته شد در تاريخ    ٥٨سرود «االله اكبر، خميني رهبر» هم كه در سال    مي شود. كما اينكه

اي به آن بخشيد»  ماندگار شده است. ويژگي دوم، زمان تاريخي اثر است كه بهاي فوق العاده

  ١٢). اهمّيت و جايگاه اين سرود تا آنجاست كه در اجراي مادة  ١٣٩٩(خبرگزاري فارس،  
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فرهنگي ناملموس، در فهرست ملّي ميراث ناملموس به  كنوانسيون بين المللي حفظ ميراث  

  ثبت ملّي شده است: ١٣٣١شمارة 

«خميني اي امام، خميني اي امام/ اي مجاهد اي مظهر شرف/ اي گذشته ز جان در ره هدف/ 

هر زمان مي رسد از تو اين ندا/ اي اسيران و مستضعفان به پا/ زير بار ستم زندگي بس است/  

ي بس است/ ز ما درود ز ما ترا سلام/ خميني اي امام خميني اي امام/  نزد طاغوتيان بندگ

چون تو عزم صف دشمنان كني/ ترك سر، ترك تن، ترك جان كني/ نازم آن عزم دشمن  

شكار تو/ خشم تو، قهر تو، اقتدار تو/ لرزد از نام تو پايه ستم/ پشت اهريمنان گشته از تو  

به راه حق  خم/ مرز توحيد را همچو سنگري/ حافظ م لّت و دين و دفتري/ بود شعار تو 

  ) ١٥٨١- ١٥٨٤:  ١٣٩٧قيام/ ز ما تو را درود/ ز ما ترا سلام...» (اسماعيلي، خراساني، اسرافيلي،  

باغي و آهنگ شعر « آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو » كه با خوانندگي اسفنديار قره     

ساعت ساخته شد. اين سرود در زمان قطع رابطة ايران و  ٤٨سازي علي راغب اجرا شد در  

و به پيشنهاد سيد احمد خميني (ره) سروده شد. حميد سبزواري از    ١٣٥٩آمريكا در سال  

زماني آهنگ آن را سرود را آماده كردند و روز بعد، سيد محمدّ        ميرشب تا صبح، متن  

تنظيم كرد و فرداي آن روز در راديو، نوار اين سرود آماده گرديد. محتواي اين سرود نيز  

ويژه در ايران است كه شاعر در اين  هاي آمريكا در دنيا و بهانگيزياعتراض به جنايات و فتنه 

  آمريكا را مظهر شيطان و دشمن بشريت معرفي نموده است: سرود، ايلات متحدة

«آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو/ خون جوانان ما مي چكد از چنگ تو/ در همه گيتي      

به پاست نايره جنگ تو/ گوش جهان خسته از طبل بد آهنگ تو/ مظهر شيطان تويي، دشمن 

گري/ گري، كار تو ويرانرسم تو عصيانانسان تويي/ وي همه اهريمني، سر حد فرهنگ تو/  

تيره شده عالم از حيله و نيرنگ تو/ دشمن هر ملتي، موجب هر ذلتي/ سايه هر وحشتي، فتنه 

تو...»  چنگ  از  چكد  مي  ما  جوانان  خون  تو/  نيرنگ  به  ننگ  آمريكا،  آمريكا،  امّتي/  هر 

  ).١٦٠٧- ١٦٠٩:١٣٩٧(اسماعيلي، خراساني، اسرافيلي، 

پاي جلودار» يك مثنوي با بيان حماسي است كه از نظر ساختار ادبي شعر با  شعر «هم      

دفاع فلسطين،  خواني وجود دارد و در حمايت از مردم مظلوم و بيمضمون و محتواي آن هم

اعتراض به غصب سرزمين و ترغيب مردم به حمايت از مبارزان فلسطيني به مناسبت صدور  

عنوان  ه) بر تعيين آخرين جمعة ماه مبارك رمضان بهفرمان تاريخي حضرت امام خميني (ر
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االله سلحشور به اجرا  الدين سراج و دكلمة فرجروز جهاني قدس سروده شد و توسط حسام 

  در آمد كه تاكنون مورد توجه و اقبال فراوان قرار گرفته است: 

م/ گاه سفر  «وقت است تا برگ سفر بر باره بنديم/ دل بر عبور از سد خار و خاره بندي     

گويد كه ما را وقت تنگ است/ گاه سفر شد باره بر  آمد، نه هنگام درنگ است/ چاووش مي

بوسه تا  برانيم/  موسي  دامن  است/  قبطيان  و  فرعونيان  از  پر  وادي  برانيم/  ايمن  وادي  گاه 

جلودار است و نيل اندر ميان است/ تنگ است ما را خانه، تنگ است اي برادر/ بر جاي ما  

نه ننگ است اي برادر/ فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد/ تخت و نگين از دست  بيگا

اهريمن بگيريد/ يعني كليم آهنگ جان سامري كرد/ اي ياوران، بايد ولي را ياوري كرد...» 

  ) ٤-٩:  ١٣٦٨(سبزواري،  

اي  هاي انقلاب اسلامي را در آن جشعر ديگري كه حميد سبزواري تمام اهداف و آرمان     

سازي احمد راغب و صداي محمّد گلريز از  داده است، «اين بانگ آزادي» است كه با آهنگ

هاي پايداري از جمله آزادي، اتّحاد، نويد پيروزي  مايهجمله سرودهاي انقلابي است كه بن

  و دعوت به مبارزه در آن به چشم مي خورد:

هاست كز ناي  «االله اكبر خميني رهبر/ اين بانگ آزاديست كز خاوران خيزد/ فرياد انسان     

هاي در بند است/  فشان قهر ملّتهاست كز هر كران خيزد/ آتش جان خيزد/ اعلام طوفان

هاي آرزومند است/ االله اكبر خميني رهبر/ دشمن بداند ما موج خروشانيم/ المتين تودهحبل

يم فرزند طوفانيم/ در سنگر اسلام بگذشته از جانيم/ بازو به بازو صف به صف زاييده بحر

ما آهنين چنگيم/ سنگر به سنگر، جان به كف آماده جنگيم/ تخت شهنشاهان شد سرنگون  

گون از ما/ ما حافظ آزادي و از ما/ تخت تبهكاران شد واژگون از ما/ دامان آزادي شد لاله 

  ).١٥٩٥-١٥٩٦:١٣٩٧يلي، خراساني، اسرافيلي، اسلام و قرآنيم...» (اسماع

انگيز حميد سبزواري «خجسته باد اين پيروزي»  يكي ديگر از سرودهاي انقلابي و خاطره      

گويد: است كه توسط محمدّ گلريز اجرا شده است. محمّد گلريز در خصوص اين سرود مي

ها خاطرة خوب دارم.  و از آن  انگيز استام برايم خيلي خاطره تمام كارهايي كه من خوانده

ام و بسيار مورد توجه قرار گرفت، اثر «خجسته باد اين پيروزي»  يكي از كارهايي كه خوانده

المقدّس كه براي آزادي خرمشهر  بود. به ياد دارم كه حدود يكي دو ماه قبل از عمليات بيت

بايد يك سرود حماسي  انجام شد، به ما سفارش دادند كه يك پيروزي بزرگ در راه داريم و  
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بخوانيم ولي نمي اين مشخصات  آهنگبا  با  اين سرود  به چه منظور است.  سازي  دانستيم 

ساخته شد:                                                                                                                 ١٣٦٠احمد علي راغب در سال 

ت ملّت و ارتش و سپاه ما/ جاودانه شد از فروغ ظفر، پگاه ما/ صبح آرزو دميده  «از صلاب     

باد اين پيروزي/ خجسته    ها/ اين پيروزي، خجستههاي زندگي زده جوانهاز كرانه ها/ شاخه 

افشان ديار/ به بلبلان، خجسته باد، اين مبارك بهار/ به باغبان/ خجسته باد/ خجسته باد، اين گل

بادا وطن برقرار/ اين پيروزي، خجسته باد اين پيروزي/ نو بهار ما از كران دميد،   باد/ هميشه

پر شكوفه شد شاخه اميد/ خون هر شهيد مي دهد نويد، نوبت ظفر اين زمان رسيد/ به كوري  

ديده دشمنان، شكسته شد سد اهريمنان/ اين پيروزي، خجسته باد اين پيروزي/ حافظ وطن، 

زدي، رهنماي ماست/ در خط قيام، سيره امام، در شب خطر رهنماي  تا خداي ماست، لطف اي 

ماست/ به رغم آن دشمن خيره سر، وطن رها شد ز بيم خطر/ صبح پيروزي مبارك باد، اين  

  ).       ١٦١٠-  ١٦١١ستم سوزي مبارك باد...» (همان: 

- د سرودهآوري صورت گرفته در كتاب «اين بانگ آزادي»، تعدابر اساس تحقيق و جمع     

به يك اثر موسيقايي   هايي كه با محتواي پايداري، مقاومت و انقلابي از اين شاعر بزرگ، 

توان به آلبوم «صبح شقايق» اشاره نمود كه به ياد شهداي  اثر است كه مي  ١٣٢تبديل شده اند  

انقلاب اسلامي سروده شده است. اين آلبوم داراي قطعاتي شامل: «اي بهشتي سيرت»، «راه  

هاي پرپر»، «شهيد نواب صفوي»، «شهيد حداد  ا»، شهيد مفتح»، «شهيد مطهري»، «شقايقرج

با   و  كاظمي  مهرداد  و  گلريز  محمّد  خوانندگي  با  كه  است  زمان»  اباذر  ياد  «به  و  عادل» 

-بر اين،  اشعار حميد سبزواري در كتابآهنگسازي احمد علي راغب اجرا شده است. علاوه

  نيز درج شده است.       آموزان هاي درسي دانش

  آثار موسيقايي توليد شده از شعر ويكتور خارا  -٢-٤-٢

دوره در  موسيقي  تحوّلات  سير  به  نگاهي  درميبا  مختلف  قرن هاي  بيستم،  «قرن  كه  يابيم 

هاي بسياري در سراسر جهان وجود دارند كه موسيقي به  هاي اعتراض است. نمونهموسيقي

يار كارآمد و تأثيرگذار، نقش خود را در عرصة سياست و اجتماع  مثابة ابزاري سياسي، اما بس

كردهبه ايفا  فرهنگخوبي  در  بهاند؛  و  مختلف  كشورهاي  هاي  و  لاتين  آمريكاي  خصوص 

آمريكاي مركزي (نظير مكزيك و پرو) و آمريكاي جنوبي (شيلي، آرژانتين، بوليوي و برزيل)  
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اند؛ درهم تنيدگي مبارزة سياسي و  عمل كردههاي اعتراض، فراتر از موسيقي صِرف موسيقي

   ها، مؤيد اين مطلب است.حتي مبارزة مسلحانه با موسيقي و زندگي موسيقي دان

انقلاب        دهة    ١٩٥٩حوادث مختلفي چون  در  و سيطرة رژيم  ٧٠كوبا،  ديكتاتوري  هاي 

 augusto jose(  شيلي و كودتاي پينوشه  ١٩٧٠بوليوي، پيروزي سالوادور آلنده در انقلاب  

Ramon pinochet( گر «خوآن دومينگو پرون») و ديكتاتوري او، حكومت سركوبjuan 

domingo peron  و همچنين منارعات    ١٩٧٩) در آرژانتين، پيروزي انقلاب نيكاراگوئه در

هاي آمريكا و دخالت  هاي داخلي در آمريكاي مركزي و مبارزه عليه سياستسياسي و جنگ

CIA  هاي اعتراض را  اي چند لايه و مؤثّر از موسيقيدر اين كشورها، همه و همه مجموعه

 ).٨:  ١٣٨٧شكل دادند.» (بشارتي، 

در كشور شيلي سرودي به نام «مردم متّحد هرگز شكست نخواهند خورد»    ١٩٧٣در سال  

اورتگا سرخيو  بSergio ortega( توسط  شيليايي  آهنگساز  از  )،  خارا  ويكتور  همراه  ه 

تأثير بارها توسط ويكتور  گذارترين چهرهمشهورترين و  هاي موسيقي و انقلابي، ساخته و 

بر شيلي در ساير  خارا اجرا شد كه تأثيرات عميقي بر مردم انقلابي گذاشت. اين سرود علاوه

ط ويكتور  ها و از جمله كشور ايران نيز گسترش يافت. آخرين اجراي اين سرود توسكشور

خارا در استاديوم سانتياگو با همراهي پنجاه هزار نفر در بند، بود كه بعد از آن ويكتور خارا 

هاي خالي چوبي با پايه  و زندانيان آن استاديوم به گلوله بسته شدند كه امروزه راز نيمكت

  انگيز باز مي گردد:هاي بتوني استاديوم ملّي سانتياگو، به همين داستان غم

م متّحد هرگز شكست نخواهند خورد/ مردم متّحد هرگز شكست نخواهند خورد/ به پا  «مرد

هاي همبستگي در حال  خيز و سرودي بخوان/ پيروزي از آنِ ماست/ ببين كه چگونه پرچم

اهتزازند/ تو نيز در اين راه به من خواهي پيوست/ و سرود و پرچمِ تو نيز شكوفه خواهد  

هايت را گره  دهد/ به پا خيز و مشترو ميخبر از زندگيِ پيش  /دمداد/ روشنايي سرخ سپيده

مان بهتر است/ براي فتحِ خوشبختي/ بانگ هزاران  اند/ زندگيِ فردايكن/ مردم در راهِ پيروزي

من و تو   ةات را/ چرا كه وطن تنها با ارادخواهد خاست/ بخوان سرود آزادي  پامبارز به  

پيش.../ مردم پيش، بهزنند: بهپاخاسته/ با بانگِ بلند فرياد ميبهپيروز خواهد شد/ اينك مردمِ 

كند/ از شمال تا جنوب،  متحد هرگز شكست نخواهند خورد،/ اين وطن است كه متحدمان مي

هاي جنوب/ مردمِ متحد در مبارزه و كار/ هاي نمك تا جنگلخيزند/ از معدنپا ميمردم به



 ١٤٠٣  پاييز، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٨٨ |

دهد/  هايشان خبر از آينده ميدمِ متحد در مبارزه و كار/ گاممردمِ متحد در مبارزه و كار/ مر 

ها نفر حقيقت را نشان  به پا خيز و سرودي بخوان/ پيروزي از آن مردم است/ اينك ميليون

شان دارند/ زنان مي دهند/ ارتش پولادينِ مردم مصمم است/ و عدالت و خِرَد را در دستان

- ٩٥: ١٣٨٨ست/ دوشادوش كارگران ايستاده اند» (خارا،  دبه نيز اينجايند/ دلاورانه و مشعل

٩٤ .(  

  آثار توليد شدة موسيقايي متاثر از شعر و موسيقي ويكتور خارا در ايران               -٢-٤-٣

بهمن   در  اسلامي  انقلاب  پيروزي  و ١٣٥٧با  انقلابي  آهنگ هاي  و  به سرودها  پرداختن   ،

به پيدا كرد  هاي مختلف از جمله: دهة فجر  كه در مناسبتاي  گونهحماسي رونق بسياري 

بر انقلاب اسلامي، دفاع مقدّس و ... آثار فراوان موسيقايي توليد و اجرا شد. در آن برهه علاوه

هاي  ظرفيت شعر و موسيقي كشور، از آثار موسيقايي توليد شده در كشورهايي كه حكومت

از   يكي  شد.  استفاده  نيز  كشيدند  زير  به  را  «استبدادي  سرود  آثار،  هرگز  اين  متّحد  مردم 

نماهنگ «بر پا خيز»    شكست نخواهند خورد» از ويكتور خارا شاعر انقلابي شيليايي است.

يكي از سرودهاي معروف دورة انقلاب اسلامي است كه با تأثير از محتوا و آهنگ ويكتور  

  پخش شد:    در پيروزي انقلاب اسلامي ١٣٥٧خارا توسط علي نديمي سروده شد و در سال  

«بر پا خيز از جا كن بناي كاخ دشمن/ چو در جهان قيود بندگي/ اگر فتد به پاي مردمي/ به  

دست توست به راي مشت توست/ رهايي جهان ز طوق جور و ظلم/ به پا كنيم قيام مردمي/  

بندگي/ هم پاييم هم راهيم هم رزميم هم سازيم/ جان بر كف برخيزيم  رها شويم ز قيد 

يروزيم/ به هر كجا نشان ز ثروت است/ ز حاصل تلاش كارگر است/ زمين غني  برخيزيم پ

ز رنج برزگر/ ز همّتش شود ز دانه خرمني/ به پا كنيم قيام مردمي/ رها شويم ز قيد بندگي/ 

اگر شود صداي ما يكي/ ز خشم خود شرر به پا كنيم/ بناي صلح جاودان نهيم/ به پاي حق  

  ). ١٣٩٧شود قيام مردمي/ رها شويم ز قيد بندگي...» (ايران صدا:    چو جان خود فدا كنيم/ به پا 

اين نماهنگ بر اساس و تأثير همين ملودي از ويكتور خارا و با شعري از «نيلوفر شادمهري»  

هاي انقلاب اسلامي توسط خانة موسيقي بسيج و بسيج صدا و سيما  با در نظر گرفتن ملاك

به مناسبت دهة فجر به يك اثر موسيقايي    ١٣٩٥با اجراي گروه كُر محراب تهران در سال  

موزيك ويديوي آن هم شاهد روايت نهضت اسلامي در دوران معاصر   تبديل شد كه در 
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اسلا انقلاب  پيروزي  مشروطه،  نهضت  جنگل،  نهضت  و  شامل  دانش  مقدّس،  دفاع  مي، 

  هاي علمي انقلاب اسلامي هستيم: پيشرفت

اند/ به دست توست سپاه شب اسير/ اراده  اند/ به دوشت اين علم نهاده«تو را يل قبيله زاده

به يك خروش   به دوش توست/ نويد حق  اگر علم كنون  كن نفس ز خار و خس بگير/ 

جاري شو تا رَدّت آتش زند به خرمن/  توست/ راهي شو ره روشن از من چون كوه آهن/  

بر پا خيز از جا كن بناي كاخ دشمن/ تو وارث فتوح خيبري/ برون شو از قيام حيدري/ به  

تيغ خود به رهروان زدي/ ز جام كس سراي هر ستمگري/ قدم بنه چنان پيمبري/ كه بشكند  

به حق عيان شود/    رسد/ نويد حق رسد/ صداي جاودانه ميبتان ديگري/ شبي پر از نشانه مي

دار اين سحر تويي/ بر اين نشان مفتخر تويي/ راهي  زمين پر از صداي آسمان شود/ طلايه

شو ره روشن از من چون كوه آهن/ جاري شو تا رَدّت آتش زند به خرمن/ بر پا خيز از جا  

  ). ١٣٩٧كن بناي كاخ دشمن» (ايران صدا: 

شود بلكه در اغلب  ويكتور خارا به ايران محدود نميحوزة تأثيرپذيري از شعر و موسيقي  

ويژه در كشورهاي آمريكاي لاتين مانند: كوبا، آرژانتين، اروگوئه، پرو، برزيل،  نقاط دنيا به

هاي زيادي براي او  السالوادور، نيكاراگوئه رواج و رونق فراواني يافت و خوانندگان و گروه

  اند.ايشان به ويكتور خارا اشاره نموده و از او تأثير پذيرفته هها يا آلبومترانه ساخته يا در آهنگ

  گيري نتيجه -٣

با بررسي صورت گرفته در آثار شاعران مورد نظر، حميد سبزواري از ايران و ويكتور خارا   

 از كشور شيلي به نتايج و جمع بندي ذيل مي رسيم:

مهمبدون از  يكي  وشك  شعر  پايداري،  ادبيات  ابزارهاي  و   ترين  شاعران  است.  موسيقي 

نويسندگان با اين سلاح داراي برد مؤثّر و مفيد كه به صلابت باروت و پولاد است، در پي  

طاغوت از  ناشي  و ستم  برابر ظلم  در  التيامتأثيرگذاري  بتوانند  كه  هستند  زمان  بخش  هاي 

م زنده نگاه  هاي كاري بر پيكرة جامعة خود باشند و اميد به آيندة روشن را در دل مردزخم

دارند، كه صد البته گاهي اين رسالت نقش خود را، فراتر از مرزهاي سياسي و جغرافيايي  

از ايفا مي و  ايننمايد.  ادبي، عموميت  انواع  با ساير  مقايسه  در  مقاومت  ادبيات  و  رو، شعر 

  جهان شمولي بيشتري دارد. 
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شعر  يك   تبديل شدن  قابليت  زمينه،  اين  در  تأمّل  قابل  و سرود موضوع  ترانه  به  شاعران 

دارد. تاثيرگذار  و  فراگير  كه خاصيت  از    حماسي است  زماني كه مخاطبان اشعار شاعران، 

مردمان هم به  و  زبانان فراتر رفته  با شرايطي  دلي ميجرگة هم  دنيا،  در هر جاي  رسد كه 

  توانند مخاطب انديشه و احساس شاعر باشند.مشابه، مي 

به سرودها و    اشعار حميد سبزواري كه در دوران پيروزي انقلاب اسلامي و دفاع مقدّس 

ها داشت؛ اما عدم ترجمة  هاي حماسي تبديل شد، نقش بسيار مؤثرّي در اين پيروزيآهنگ

بزرگ، علي اين شاعر  فلسطين، اشعار  مانند  فرا مرزي  با موضوعات  رغم سرودن اشعاري 

آن، تنها به داخل مرزهاي جغرافيايي  گذاري  بوسني هرزگوين و ... باعث گرديد حيطة تاثير

و سياسي ايران محدود شود. موضوع قابل تأمّل ديگر شهرت يا عدم شهرت اين شاعران، در 

سطح جهاني است؛ ويكتور خارا جدا از قدرت سخن و شعر، مخاطب جهاني يافته است و  

هاي  ياسي يا چهرههاي گستردة او، ديدارهاي مكرر با اشخاص تأثيرگذار سدليل آن نيز فعّاليت

هاي گوناگون  ها و كنگرهالمللي و هنرمندان مختلف جهاني و شركت در جشنواره  مطرح بين

شود؛ زيرا نه ابعاد انديشه  عنوان مثال در خصوص شاعران ايراني ديده نميامري كه به  .است

لمللي  ا  ها در سطح بينهاي آنيابد و نه حضور و فعّاليتو سخن آنان مخاطب جهاني مي

  گسترده بوده است.

قالب        در  ترانه،  و  به موسيقي  او  تسلّط  به  توجه  با  ويكتور خارا  اشعار  دليل  همين  به 

اند و در بسياري از كشورها،  هاي حماسي و انقلابي، مرزهاي جغرافيايي را درنورديده آهنگ

گشتهالهام انقلابي  سرايان  ترانه  ايران،بخش  در  آن  بارز  نمونة  كه  نماهنگ    اند؛  و  سرود 

«سرخيو   اثر  خورد»  نخواهند  شكست  هرگز  متّحد  «مردم  سرود  از  برگرفته  كه  «برپاخيز» 

ها و سرودهايي بر اساس همين ملودي در ايران  اورتگا» و «ويكتور خارا» است كه نماهنگ

دوره در  و  حميد  ساخته  شعر  خصوص  در  مهم  اين  است.  شده  بازخواني  مختلف  هاي 

طلبد در راستاي معرفي شاعران ايراني به دنيا، با ترجمة  ده است كه ميسبزواري محقّق نش

المللي تلاش بيشتري صورت گيرد. در هاي بينها و كنگرهها و شركت در جشنوارهآثار آن

هاي پايداري مشترك در شعر حميد سبزواري و ويكتور خارا را  مايهتوان بن، مي١جدول  

  مشاهده نمود.

  هاي پايداري مشترك در شعر حميد سبزواري و ويكتور خارا مايهبن. ١جدول 
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 ارائه شده است.

هاي پايداري مشترك و غيرمشترك را در شعر حميد سبزواري  مايهتوان بننيز مي  ١در نمودار  

  اهده نمود.و ويكتور خارا مش
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Morphology of humor in the stories of Faraydoon Tonekaboni based 
on Fonagy's theory 

Nasser Karimi1, Shamsi Aliari*2.  Khavar Ghorbani3 

 

Abstract 

Satire is the most important type of literature that writers and researchers have 
paid attention to, and today it has reached the fields of linguistic research and has 
become one of the prominent features of contemporary Iranian fictional  
literature, which writers have used to convey their messages and reflect their 
social and cultural realities. There are different theories about Satire and how to 
create it. One of the important contemporary theories about Satire is the theory 
of Ivan Fonagy (1920-2005), a Hungarian linguist. In his books and articles, 
Fonagy has talked in detail about the ways of creating Satire in literary works, 
and since he examined Satire from both linguistic and non-linguistic angles, his 
theory can be used as a good criterion for the morphology of Satire in literary 
works and especially in contemporary fiction literature. Satire has recreational, 
critical and beautifying functions. Faraydoon Tonekaboni is one of the most 
prominent satirists of contemporary Iran with numerous works in the field of 
story writing and satire. In this research, the author has analyzed the satirical 
techniques in four collections of stories named Asirkhak, Busy City Notes and 
Thoughts, Dark Night Stars and Land of Happiness using a descriptive-analytical 
method and library tools. The results of the research show that exaggeration is 
the most frequent satirical techniques used by Tonekaboni to express his social 
and political criticisms with humorous language, as well as miniaturization 
techniques, playing with fictional characters, dictionary satire, situational satire, 
and the analysis of satire has also been used to express its subtle literary points. 

Key words: Tonekaboni, comic tricks, story, Ivan Fonagy. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و نهم، پاييز  

  فوناژي هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية در داستان  شناسي طنزشكل 

  ٣. خاور قرباني ٢* ، شمسي علياري١ناصر كريمي 

 ٠٢/٠٥/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ٢٢/٠٢/١٤٠٣  تاريخ دريافت: 

  ) ١٢٥- ٩٥(صص 

  چكيده

مهم كردهطنز،  توجه  آن  به  پژوهشگران  و  اديبان  كه  است  ادبي  نوع  به ترين  امروزه  و  اند 

زبان حوزه تحقيقات  راههاي  از    شناسي  يكي  و  داستاني  ويژگييافته  ادبيات  برجستة  هاي 

پيام انتقال  براي  آن  از  نويسندگان  كه  است  شده  ايران  واقعيتمعاصر  انعكاس  و  هاي  ها 

هاي  اند. در مورد طنز و چگونگي ايجاد آن، نظريهاجتماعي و فرهنگي خود استفاده كرده

-٢٠٠٥وان فوناژي (هاي مهم معاصر دربارة طنز، نظرية ايمختلفي وجود دارد. يكي از نظريه

هاي  ها و مقالات خود، مفصّلاً از راهشناس مجارستاني است. فوناژي در كتاب)، زبان١٩٢٠

از زاوية زباني و هم  ايجاد طنز در آثار ادبي صحبت كرده است و از آنجا كه طنز را هم 

طنز در    شناسي عنوان معياري خوب براي شكلتواند بهغير ِزباني بررسي كرده، نظرية او مي

به و  ادبي  در  آثار  داستاني معاصر  ويژه  و    .باشدادبيات  انتقادي  تفريحي،  طنز، كاركردهاي 

ترين طنزپردازان معاصر ايران با آثار متعدّدي  زيباسازي دارد. فريدون تنكابني يكي از برجسته
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 ١٤٠٣ پاييز ، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   ١٠٠  |

داستان زمينة  بهدر  پژوهش  اين  در  نويسنده  است.  شناخته شده  طنزنگاري  و  شيوة  نويسي 

كتابخانه  -توصيفي ابزار  و  مجموعه  تحليلي  چهار  در  طنزنويسي  بررسي شگردهاي  به  اي 

هاي شب تيره و  ها، ستارههاي شهر شلوغ و انديشههاي اسيرخاك، يادداشتداستان به نام

مي نشان  پژوهش  نتايج  است.  پرداخته  بزرگسرزمين خوشبختي  كه  اغراق، دهد  و  نمايي 

زنويسي تنكابني است كه با استفاده از آن، انتقادات اجتماعي و سياسي  پربسامدترين شگرد طن 

هاي  نمايي، بازي با شخصيتخود را با زبان طنز بيان كرده و همچنين از شگردهاي كوچك

 ،اي، طنز موقعيت و تعليل طنز نيز براي بيان نكات ظريف ادبي خودنامهداستاني، طنز لغت

  بهره گرفته است.

 تنكابني، شگردهاي طنز، داستان، ايوان فوناژي.  واژگان كليدي:

  مقدمه  -١

آميز  ها است. «طنز، نيشخندي طعنهترين ژانرهاي ادبي در ادبيات همة ملّتطنز يكي از مهم

و توام با استهزا و تخطئه، اما با نزاكت، براي نماياندن حقايق اجتماعي و سياسي است. نيكلا  

طنزنويسي روسي،  منتقد  مي  چرنيشفسكي،  ادبي  نقد  سطح  بالاترين  نظر  را  از  «طنز  داند. 

و  ادبي  و  فلسفي  عرفاني،  ديني،  تربيتي،  اخلاقي،  اجتماعي،  سياسي،  طنزهاي  به  موضوع 

شود. همچنين از نظر نوع بيان به كنايه، لطيفه، طعنه، هزل، فكاهي، هجو و متلك تقسيم مي

انواع طنز را در يك تعريف عام، جزو  ايهام  آراية  آن را مجموعة    حتي  محسوب كرده و 

  ). ٣٧: ١٣٧٢پور، اند» (آرينهاي فكري، هنري و فرهنگي، جهت نقد پنهان دانستهخلاقيّت

حافظة جمعي جامعه از هجو، هزل، لطيفه، طنز، شوخي و مزاح به ياد دارد، مضمون آنچه  

آن است.  مشترك  و شوخي  انتقادآميز  مطايبة  نوعي  مهم ها،  از  يكي  ادبي «طنز  انواع  ترين 

آميز و توأم با استهزا و تخطئه، اما  نيشخندي طعنه هاست. طنز،(ژانرها)در ادبيات همة ملّت

البته هرگاه )؛  ٢:  ١٣٩٧با نزاكت، براي نماياندن حقايق اجتماعي و سياسي است» (سزاوار،  

برر و  نقد  آنسي  در ساحت  ميبا  روبرو  پارهها  اساس  بر  كه  هستيم  ناگزير  از  شويم،  اي 

ها  ، طنز بعد از انتشار روزنامهبندي بكنيم. در ايرانها را به اسامي ديگر تقسيمها، آنتفاوت
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ها،  در روزنامه  است  هاي طنز، كمكتاب  با وجود اينكه  داشت.  توجهيرشد قابل  و نشريات،

،  ، خسرو شاهانيحالت  ابوالقاسم  معاصر چون  بزرگ  و طنزنويسان  هستيم  شاهد طنزهاي عالي

  كار طنزنويسي   زاد و ... همگي پزشك  صابري، ايرج  ، كيومرثزرويي  نبوي، ابوالفضل  ابراهيم

زدن، سرزنش كردن، مسخره كردن اند. طنز در لغت به معني طعنهكرده  شروع  را از نشريات

ا كردن  افسون  و  و  اغراض خصوصي  از  دفاع  آن  معناي ظاهري، هدف  كنار  «در  ست كه 

)؛ اما در اصطلاح  ٤٤:  ١٣٧٦هاي مورد خشم شاعر است» (كاسب،  منكوب كردن شخصيت

هاي  شود كه اشتباهات يا جنبهادبي «طنز به نوع خاصي از آثار منظوم يا منثور ادبي گفته مي

هاي  فلسفي را به شيوهي و يا حتي تفكرّات  نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي، سياس

به چالش ميخنده «طنز، عبارت  ١٤٠:  ١٣٨٥كشد» (اصلاني،  دار  نظر شفيعي كدكني،  از   .(

  ).٣٠٢:  ١٣٦٦است از تصوير اجتماع نقيضين و ضدّين» (شفيعي كدكني، 

  كه  ها استامهروزن  روز بودنو به  روزنامه  مخاطبان  ، گستردگيعمدة رواج طنز  از علل  يكي 

تري پديد بياورد. بتواند؛ طنزهاي متنوّع  بازتر باشد و در نتيجه  طنزنويس  شود، دستمي  سبب

روز، بعد   سطحي  مسائل  شدن  در نشر و كهنه  و عجله  شتاب  چون  مسائلي  نماند كه  ناگفته

  شود. مي  بسياري از طنزهاي ژورناليستي ضعف نيز سبب از چند سال 

  بيان مسئله و سؤالات تحقيق -١-١

طعنه نيشخندي  حقايق  طنز،  نماياندن  براي  نزاكت،  با  اما  تخطئه،  و  استهزا  با  توأم  و  آميز 

از   كنايه  و  رمز  عنصر  ولي  است؛  طنز  لوازم  از  اجتماعي  انتقاد  است.  سياسي  و  اجتماعي 

مشخّص  ضروريات حتمي طنز نيست. برخي، حدود اخلاقي و يا شرعي خاصّي براي طنز  

اند و در عين اند؛ ولي برخي ديگر شرط اثر طنزآميز را رعايت نزاكت اخلاقي دانستهنكرده

شده متذّكر  نظامحال،  تمام  از  برخورداري  با  طنز  گرچه  كه  ايناند  از  هيچ  نيست؛  ها،  ها 

  .مجموعة خلّاقيت هاي فكري، هنري و فرهنگي را با خود جمع دارد

ع ادبي طنز، هميشه داراي مقبوليت بالايي در هنر و ادبيات بوده به دليل اقبال عمومي، نو   

به و  ادبيات  آن در  ايجاد طنز و مفهوم  انواع شگردهاي  داستاني  است. دربارة  ادبيات  ويژه 
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پژوهش روانمعاصر،  فونتاژي  ايوان  است.  گرفته  صورت  زبانهايي  و  شناس  شناس 

هاي او به  ه است كه در حوزة طنز، ديدگاهپردازان بزرگ اين حوزمجارستاني، يكي از نظريه

هاي علمي و مشخّص و همچنين جامعيت اين ديدگاه، داراي اهمّيت بسيار  بنديسبب تقسيم

به است  ميگونهبالايي  كه  بهاي  آن،  از  بررسي  توان  در  مناسب  و  جامع  معياري  عنوان 

ترين و مؤثّرترين انواع ادبي  طنزپردازي در ادبيات داستاني استفاده نمود. «داستان يكي از مهم

شود كه تحقيق و تفحّص در ساختار و محتواي آن، اهمّيت فراواني دارد. با (ژانر) قلمداد مي

هاي درون متني آن را دريافت كند و نگرش  تواند پيامبررسي و تحليل داستان، مخاطب مي 

)، در ادبيات ١٩١:  ٠١١٤خود به زندگي و مسائل مختلف را تغيير دهد» ( فغاني و همكاران،  

داستاني معاصر، بر اساس ديدگاه فونتاژي، طنزپردازي، داراي سيزده مؤلفّه است و فوناژي،  

داستان برخي  بررسي  مطايبهدر  مؤلفّههاي  اين  از  طنز  آميز  نظرية  است.  كرده  استفاده  ها، 

امتيازات خاصي كه دارد، مي دليل  به  بهفوناژي،  و  توان  براي  عنوان معياري علمي  مناسب 

هاي طنزپردازي استفاده نمود. در اين جستار، نويسنده، درصدد آن است تا به  بررسي روش

اي به بررسي شگردهاي طنزنويسي در چهار مجموعة  تحليلي و ابزار كتابخانه  -شيوة توصيفي

ي  هاها، ستارههاي شهر شلوغ و انديشههاي اسيرخاك، يادداشتفريدون تنكابني به نام  داستان

  شب تيره و سرزمين خوشبختي بپردازد.

بازي     و  عاميانه  از زبان ساده و  تنكابني  فوناژي،  نظرية  كنايهبر اساس  زباني،  ها و  هاي 

كند  طور هنرمندانه استفاده كرده است.  اين انتخاب زباني به خوانندگان كمك ميها بهايهام

آثار تنكابني در سطح   .ببردل، از آن بهره تر با متن ارتباط برقرار كرده و در عين حاتا راحت

دارد. اين  ميهاي مفهومي است كه خواننده را به تفكّر واها و تعارضمعنايي، پر از تناقض

هاي مختلف  تواند بين واقعيت و ظاهر، گفتار و عمل، يا حتي بين شخصيتها ميتناقض

داستان  .باشد شخصيتدر  با  اغلب  تنكابني،  ميهاي  مواجه  و  هايي  رفتارها  كه  شويم 

تناقض اين  است.  تضاد  در  يكديگر  با  شكلگفتارهايشان  به  ميها  كمك  طنز  كند. گيري 

هاي بارز طنز در  هاي زباني و استفاده از جملات و عبارات كنايي از ويژگيهمچنين تناقض

هاي خود استفاده كرده است.  وفور از كنايه و ايهام در داستان  تنكابني به  .آثار تنكابني است
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شوند كه خواننده به دو يا چند معنا يا تفسير مختلف از يك جمله  ها، باعث مياين تكنيك

هاي زباني و معنايي به تقويّت طنز و عمق بخشيدن به متن  يا عبارت دست يابد. اين بازي

  كمك كرده است. 

  پژوهش اهميّت و ضرورت  -١-٢

هاي تغيير و  ويژه در زمانهاي مختلف تاريخي، بهبافت اجتماعي و فرهنگي ايران در دوره 

شكل در  مهمّي  نقش  از  تحوّل،  استفاده  با  او  است.  داشته  تنكابني  آثار  در  طنز  گيري 

هاي جامعه  هاي اجتماعي و فرهنگي خاص، به نقد و بررسي مشكلات و نارساييموقعيت

  عنوان ابزاري براي بيان اين نقدها استفاده كرده است.به پرداخته و از طنز

دهد كه طنز در آثار او  هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية فوناژي نشان ميتحليل داستان

گيري  هاي زباني و مفهومي، استفاده از كنايه و ايهام، و بهرهها و تعارضاز طريق ايجاد تناقض

شكل   فرهنگي  و  اجتماعي  بافت  ويژگياز  اين  است.  در  گرفته  طنز  كه  شده  باعث  ها 

  هاي تنكابني به شكلي پيچيده و چندلايه، ظاهر شود و خواننده را به تفكّر وادارد. داستان

رغم بسامد زياد، داراي دو شكل است. در نوع اوّل،  ها، عليبه نظر فوناژي، طنز و لطيفه    

ها بر هنجارگريزي و زير پا گذاشتن  اساس آنشود و در شكل دوم،  از آراية جناس استفاده مي

به سيزده    .يكي از قواعد دستور زبان است با توجه  تنكابني  آثار  در اين پژوهش، طنز در 

هاي صنعت جناس، دو معنايي،  بُعدي كه فوناژي براي تحليل طنز، مشخّص كرده است، مؤلفّه

-آواي، همهاي نحوي، همبهامانحراف و زير پا گذاشتن يكي از قواعد زباني چندمعنايي، ا

ساخت، اختلاط و ابهام ميان روساخت و  نويسي، ابهام در روساخت جمله، ابهام در ژرف

ساخت، تأكيد آوايي، درنگ، (مكث آوايي) ساخت، تضاد معنا ميان روساخت و ژرفژرف

  ادغام، قلب، حروف (تحريف آوايي) بررسي شده است. 

از روش تحليل محتوا، طنز فريدون تنكابني را از لحاظ    نويسنده درصدد است با استفاده   

هاي ادبي و فكري معاصر ايران  ها و ارتباطاتش با جريانها، عوامل تأثيرگذار، روشويژگي
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و جهان مورد بررسي قرار دهد و به اين پرسش پاسخ دهد كه فريدون تنكابني براي انتقاد  

هايي استفاده كرده مختلف از چه روش  هاياز وضعيت سياسي و اجتماعي ايران در دوره

هاي فريدون تنكابني بر اساس نظريّة فوناژي چگونه  شناسي طنز در داستانو شكل  است؟

  است؟ 

  پيشينة تحقيق -٣- ١

ها و گذاري عنوانهاي نام)، پژوهشي با عنوان شيوه١٣٩٩فريبا رشيدي و رضا صادقي شهپر(

در  شخصيت داستاني  داستانداستانهاي  موردي:  معاصر(مطالعة  پزشكزاد،  هاي  ايرج  هاي 

تنكابني) انجام داده پاينده، خسرو شاهاني، فريدون  آن ابوالقاسم  بيانگر  نتيجة پژوهش  اند. 

ها،  بازي با نامهاي تاريخي و مشهور،  نامهاي استفاده از  است كه نويسندگان فوق از روش

  .اندهاي داستان خود استفاده كردهشخصيت گذارينام برايترادف و تضاد 

طنزپردازي در مجموعة  )، پژوهشي با عنوان «بررسي شگردهاي  ١٣٩٨آزاد (حسن شعباني

ها از فريدون تنكابني» انجام داده است. در اين  هاي شهر شلوغ و انديشهداستاني يادداشت

توصيفي تركيبي  با روش  بررسي شگردهاي طنز  -پژوهش  به  پردازي در مجموعه  تحليلي 

پرداخته مذكور  بزرگ  داستاني  از شگردهايي چون:  اثر  اين  در  تنكابني  است.    نمايي، شده 

هاي مشخّص املايي، القاب طنزآميز، تشبيه، نمايي، تعليل طنزآميز، طنز موقعيت، غلطكوچك

آگاهي براي طنزآفريني  اي، نقيضه، تضاد طنزآميز، سادگي و عدمنامهالعارف، طنز لغتتجاهل

  استفاده كرده است. 

د عناصر داستان  اي با عنوان «نگاهي تحليلي از بُع)، در مقاله١٣٩٩جاويد اصغرپور غفاري (

عناصري همچون زاوية    به بررسي  به مجموعه داستان اسير خاك، نوشتة فريدون تنكابني»،

  هاي داستان، زمان، مكان، طبقات اجتماعي و پيام داستان در مجموعة داستان ديد، شخصيت

گيري  نتيجهاسير خاك پرداخته و در خصوص ابعاد مختلف آن با تحليل آماري از اين عناصر،  

  نموده است. 

نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان  ) در پايان١٣٩٧آزاد (عطاءاالله جاوري و حسن شعباني    

»،  هاي فريدون تنكابني«تحليل شگردهاي طنزآفريني و كاركردهاي موضوعي طنز در داستان

طنز، آزموده هاي مختلفي را براي آفرينش  به اين نكته اشاره كرده است كه تنكابني، شيوه
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با   و اين مسير را  به انتخاب تكنيك دست زده  اثر  و نوع  به موقعيت، شرايط  بنا  است. او 

تكنيك بعضي  از  كه  هرچند  اسـت؛  گذاشته  پشـت سر  بزرگموفقّيت  همچون  نمايي،  ها، 

تعليل طنزآميز، استفاده از اسامي طنزآميز، طعنه و... بيشتر و از بعضي همچون نقيضه، فكاهه  

بهره نگرفته است. در ادامة كاركردها، موضوعاتي بررسي كرده كه نويسنده با زبان طنز    و... 

چون هر طنزپرداز متعهّد ديگري، تحت تأثير جامعه و ها انتقاد كرده است. تنكابني هماز آن

تحوّلات آن به نوشتن و انتقاد دسـت زده است. معضـلات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 

 ها را موشكافي كرده است.بيني خاص خود، آنهاي طنز اوست كه با نكتهدغهاخلاقي و... دغ

شود؛ اين است كه تاكنون  هاي ياد شده ميآنچه موجب تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش

هاي فريدون تنكابني بر اساس  شناسي طنز در داستانهيچ پژوهشي مستقل در رابطه با شكل 

  نظريّة فوناژي، صورت نگرفته است.

  روش پژوهش -١-٤

تحليلي و با تجزيه و تحليل محتوايي و فكري اثر، انجام    -شيوة توصيفي  اين پژوهش، به

ها و تحليل  آوري دادهشده است و از ديدگاه هدف، اين پژوهش، بنيادي است و در جمع

  نويسي، بهره برده شده است. اي و از راه برگهها از روش اسنادي يا كتابخانهآن 

  حقيق مباني ت -١-٥

  فريدون تنكابني شرح حال -١-٥-١

موفّق از  يكي  تنكابني  در سال  فريدون  تنكابني  «فريدون  است؛  دهة سي  طنزپردازان  ترين 

اي فرهنگي به دنيا آمد. پدرش دبير و مدير دبيرستان و  هـ. در شهر تهران در خانواده  ١٣١٦

زبان و ادبيات فارسي شد. در  مادرش آموزگار بود. خود او نيز پس از پايان تحصيل، دبير  

هـ. اوّلين داستان خود را به نام «مردي در قفس» منتشر كرد كه لحني رمانتيك    ١٣٤٠سال  

نوشته و  پرداخت  همكاري  به  ايران  ادبي  نشريات  با  او سپس  طنز  دارد.  به  بيشتر  او  هاي 

پيدا كرد» (شريفي،   ا  ١٣٤٨). همچنين «تنكابني در سال  ٤٣٧:  ١٣٨٧گرايش  ز اعضاي  هـ. 



 ١٤٠٣ پاييز ، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   ١٠٦  |

هاي اين تشكّل، مدافع آزادي نشر و بيان، در  كانون نويسندگان ايران بود و در برخي دوره 

هيئت دبيران آن حضور داشت. او پس از انقلاب در شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران،  

بود. در سال   هـ. و حملة حاكميت جمهوري اسلامي براي دستگيري اعضا و   ١٣٦٢فعّال 

ب توده، تنكابني گريخت و در پايان همان سال، به ناچار، از كشور خارج شد.        هواداران حز

كند.  تنكابني سرانجام خود را به آلمان غربي رساند و درحال حاضر در شهر كلن زندگي مي

به  با طنز سياسي خود  تنكابني  دهة  «فريدون  اواخر  از  پايان    ١٣٤٠ويژه  تا  هـ.    ١٣٥٠هـ.  

به امروز منتشر كرده، كتابشماخوانندگان بي تا  هاي  ر داشت. از ميان هجده كتابي كه او 

هاي شب تيره» و «اندوه سترون بودن» داراي شهرت زياد هاي شهر شلوغ»، «ستاره«يادداشت

هاي خود را در نشريات  هستند. او در خارج از كشور به فعّاليتّ مطبوعاتي پرداخت و نوشته

به منتشرگوناگون  كتاب  (نبوي،    صورت  كتاب    ).٨٠- ٧٧:  ١٣٧٨ساخت»  تاكنون هجده  او 

اند. با اين حال، تحقيقات  هاي ديگري هم ترجمه شدهها به زباننوشته است كه برخي از آن

صورت مقالات  است و بيشتر به  علمي و پژوهشي دربارة زندگي و آثار او كمتر انجام شده

مصاحبه يا  نقدي  و  شدهكوتاه  محدود  خبري  دقيقاندهاي  بررسي  به  نياز  بنابراين،  و  ؛  تر 

  هاي فريدون تنكابني وجود دارد.هاي مختلف آثار و انديشهتري از جنبهجامع

  ايوان فوناژي و نظرية او-١-٥-٢

ايوان فوناژي در شهر بوداپست به دنيا آمد و تحصيلات آكادمي خود را ابتدا در مجارستان 

شناسي عمومي آغاز نمود و «چند صباحي نيز  نو سپس در دانشگاه آمستردام در رشتة زبا

شناسي پرداخت. حوزة مطالعات او  عنوان عضو افتخاري دانشگاه برلين، به تدريس زبان به

زبان علاوه روانبر  كتابشناسي،  و  است  شخصيت  باب  شناسي  در  متعدّدي  مقالات  و  ها 

توان به كتاب  ه ميشناسي ذهن و شخصيت انسان به تحرير درآورده است كه از جملروان

  ).٥٧: ٢٠٠٩اشاره كرد» (اسميت،  شناسي و بشر روان



 ١٠٧  |هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية فوناژيدر داستان شناسي طنزشكل

با رويكرد «گفتمان» تحليل و   را  فوناژي در باب طنز، سه ديدگاه دارد. «فوناژي، گاه طنز 

عنوان ابزاري در دست گفتمان مسلّط  شناسي زبان و بهتبيين كرده و آن را در بستر جامعه

  ). ٨٢:  ٢٠٠١شرح نموده است» (فوناژي،  

گونه و  ادبيات  حوزة  به  را  طنز  ميفوناژي«گاه  آن  مختلف  هم  هاي  اينجا  در  البتّه  كه  برد 

) و «گاه ٥٩:  ١٩٩٨دهد» (فوناژي،  هاي ادبي مختلف، نشان ميهاي طنز را در گونهويژگي

  ).٨١كند» (همان: طنز و طنزپردازي را در هنر هفتم و ژانرهاي سينمايي بررسي مي

فوناژي موّفق شده كه تعاريفي دقيق از طنز ارائه دهد. نكتة مهم در دستگاه فكري فوناژي   

اي قائل است كه شامل انواعي مانند پارودي، لطيفه،  اين است كه او براي طنز، معناي گسترده

زعم فوناژي «لطيفه متني است كه از يك كنش زباني به همراه كنش  بهشود.  مطايبه و... مي 

تر  رنگ و پايينطوري كه كنش زباني دوم، ارزش كنش زباني اوّل را كمآيد، بهيگر ميزباني د

). در اين نوع از طنز، كنش زباني بعدي، كنش  ٨٢:  ٢٠٠١(فوناژي،    كند»از حدّ خودش مي

  كند. رنگ ميزباني قبلي را موقتاً كم

مي يخ  نيشابور،  گرم  تموز  در  و سر«مردي  نبود  خريدارش  كسي  و  گفت:  فروخت  انجام 

  ).١٥٤:  ١٣٨٠نخريدند و تمام شد» (نبوي،

زبانبرجسته  و  طنز  با  رابطه  در  فوناژي  انديشة  و ترين  مقالاتش  از  تعدادي  در  شناسي، 

  » ايران، هنوز ترجمه نشده است.  همچنين در كتاب زبان درون زبان، مذكور است و در 

هاي مختلف، مثلاً ژانر غنائي با ژانر  فوناژي، در اين كتاب، بين كاركرد و رويكرد طنز در ژانر

حوزه ميان  ترتيب  همين  به  و  شده  قائل  تمايز  رمان،  حماسي،  مانند  ادبيات  مختلف  هاي 

  ).  ١٢١:  ٢٠٠١هاي خاصّي را مطرح كرده است» (فوناژي،  حماسه و ادبيات كودك، نيز ويژگي

گانة طنز  ت. ابعاد سيزدهنظرية طنز ايوان فوناژي بر مبناي سيزده مؤلفّة مهم ايجاد شده اس 

در نظرية، فوناژي از اين قرار هستند: صنعت جناس، دو معنايي، چند معنايي، انحراف از  

هم همهنجار،  ابهامنويسي،  در  آوايي،  ابهام  جمله،  روساخت  در  ابهام  نحوي،  هاي 



 ١٤٠٣ پاييز ، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   ١٠٨  |

ژرفژرف ابهام  و  اختلاط  و ساخت،  روساخت  ميان  معنا  تضاد  روساخت،  و  ساخت 

هايي  توان گفت، مؤلفّهمي تأكيد و مكث آوايي، تحريف آوايي(ادغام و قلب).ساخت،  ژرف

هاي اين نظريه  ترين مؤلفّهمانند «انحراف از هنجار» و «جناس » و (ابهام در روساخت)، مهم

  هستند.

  هاي تحقيق بحث و يافته-٢

  هاي فوناژي هاي تنكابني بر اساس انديشهتحليل داستان

اي  گونههاي زباني» تقسيم كرده است؛ بهدو نوع «انحراف از معيار» و «بازيفوناژي، طنز را به  

  كه هركدام از اين دو، داراي مصاديق خاصي هستند.

  انحراف از هنجار(معيار) -١ -٢

منظور از انحراف از معيار اين است كه «نويسنده در نوع روايت خود، با ظرافت و مهارت، 

تواند شامل تغيير زاوية ديد و روايت دخل و تصرّفات، مي دخل و تصرّفاتي انجام دهد. اين

به شخصيتگونهباشد  يا  خواننده  با  نويسنده  كه  در اي  و  شود  گفتگو  وارد  داستان،  هاي 

و صور   تصاوير  از  روايت خود،  در  يا  بسازد  كوتاه  اتصّال  يا  فراداستاني  ارتباط  اصطلاح، 

اصطلاح، رجستگي براي خواننده باشد و بهخيالي استفاده كند كه داراي حيرت آفريني و ب

غرابت صورخيال به كار برد و يا با ظرافتي خاص، از حدس زدنِ مخاطب جلوگيري كند و  

جان  هاي جاندارانگاري، اشيا و امور بيرا ايجاد كند و يا با كمك روش  عنصر تخريب حدس 

:  ٢٠٠١ردازد» (فوناژي،  يا فاقد شعور انساني و روش گروستك به ايجاد انحراف از هنجار بپ 

). معمولاً «شاعران با خروج از هنجارهاي متعارف، شگردهاي شگفتانه در زبان و مضمون،  ٨٦

كنند تا در طيفي تازه و وسيع  زدايي ابداع ميجهت رستاخير سخن خويش از رهگذر آشنايي

ه اين هنر، هاي عادي او را تغيير دهند كه ببا مخاطب خود ارتباط برقرار سازند و دريافت

). بر اين اساس،  ١٥٥:  ١٤٠١رستاخيز سخن، تكنيك ادبي مي گويند» (اورك و همكاران،  

انحراف از معيار، شامل پنج زيرمجموعة اتصّال كوتاه، غرابت، صورخيال، تخريب حدس،  

  جاندارانگاري و گروتسك است.



 ١٠٩  |هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية فوناژيدر داستان شناسي طنزشكل

  اتصّال كوتاه-١ -١ -٢

مدرن اقتباس كرده و براي توضيح  بيات پستهاي ادفوناژي نظرية اتصّال كوتاه را از ويژگي

كار برده است. «اتصّال كوتاه، نوعي زاوية ديد است كه  يكي از مصاديق انحراف از معيار به

مدرن روش غالب روايت است كه در آن، نويسنده موقتاً داخل داستان هاي پستدر داستان

شخصيتمي و  قهرمانان  با  و  گشود  خوانندگان  يا  داستان  ميهاي  در فتگو  حتي  و  كند 

را هم عوض ميهاي شديدتر، سرنوشت شخصيتحالت داستان  (پاينده،  هاي اصلي  كند» 

هاي زيباي طنز است كه  هاي تنكابني، نوع زاوية ديد، يكي از جلوه). در داستان١٤٩:  ١٣٩٣

آن اتصّال كوتاه مي به  با اين شگرد هنراو برگزيده است كه اصطلاحاً  نويسنده  ي،  گويند. 

ترين تعريف: پرش از  اتصّال كوتاه در كوتاه  آورد.زاوية ديدهاي گوناگوني را به وجود مي

كار رفته در آراي  امري به امري ديگر، تقاطع موضوع با موضوعي ديگر از اصطلاحاتِ به

  مدرن است. پژوهشگران ادبيات پست

ها، تنكابني در انتخاب  ههاي شهر شلوغ و انديشها» از مجموعه يادداشتدر داستان «انديشه

  هايي چريك  به  «هنرمندان ايراني  .كار برده كه باعث التذاذ ادبي شده استزاوية ديد، تنوّعي به

بـرده باشـند تـا خـود را نيرومند سازند و    جنگلي  به  مانند كهمي پرت و دورافتاده، پنـاه 

بر  كنند؛ اما در آن  آنگاه شهرها و روستاها را فتح نـزاع    و روابط  و مراتب  سر مناصبجا 

  فـرض روشـن   بـه  شود كـهمي  هاييكردن نكته  ها صرف روشنانرژي  . همةاست  درگرفته

  جنگل  شهر و روستا را از ياد برده و در گوشة ندارد. هنرمند ايراني،  شـدن، ارزش و اهمّيتي

» را  «وسيله  كه  است  او اين  تباه عظيم. اشحقيـر، خزيده است  هـايسرد و تيـرة خودخـواهي

تنها    كند كه» ميرا صـرف «صادراتي  بيشـتر نيـرويش  خاطر همـين  و به  «هدف»، انگاشته

بـه  كـه  سرداري  مثل  دارد. درست  »اينامهارزش «نظام خود   روي  در گرمـاگرم نبـرد، در 

  ). ١٦١: ١٣٨٤وناگون كند» (تنكابني، گ هاينامهنظام را صرف تدوين ببندد و وقتش

در اين داستان، زاوية ديد، داناي كل يا سوم شخص مفرد است؛ ولي روايت سوم شخص،  

مدرن  هاي پستاي از الگوي روايت در داستاناز گونة نامحدود نيست؛ بلكه همانند گونه

امة داستان، شاهد  جاي داستان، حضور دارد. در ادگاهي در جاياست كه در آن، نويسنده، گاه

  حضور نويسنده در داستان هستيم. 



 ١٤٠٣ پاييز ، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   ١١٠  |

جوان با جوانان    هايكارگرها و كاسب  بين  بينممي  زيادي  هاي: شباهتگفتم  شاگردانم  «به

  ترين و از زبان خود بيش  دانشجويان. هر دو گروه از مغز خود كمترين  آمـوز و برخيدانش

شان  چشم  به  چهصدا. آن  تصوير به  تبديل  هسـتند براي  هاييكنند. انگار دستگاهاستفاده را مي

؛  هاشـان يكسـر، محسوسات و مشهودات استريـزد. گفتـهخـورد از دهـان بيـرون مـيمـي

  ).١٧٥ندارد» (همان:  را دارد و يا اصلاً سهمي سهم كمترينشان و معقولات در زندگي

روايت   نوع  مانند  مختلفي  شگردهاي  به  توسّل  با  نويسنده  كه  «آنجا  است  معتقد  فوناژي 

گزيند كه انتظار آن از جانب مخاطب  اي را براي روايت داستانش برميمدرني، زاويهپست

و شادي مخاطب   تواند ماية التذاذرود، نوعي برجستگي به كارش بخشيده كه همين مينمي

  ). ٢٠٩: ٢٠٠٦كاواگوچي،  گردد» (فوناژي و

  غرابت صور خيال -٢ -١ -٢

ترين  گويد: «يكي از مهمدر زمينة غرابت صورخيال، فوناژي در كتاب «زبان درون زبان» مي

ضروري خوشو  و  باصلابت  طنزپرداز  يك  مختصّات  كه  ترين  است  اين  قريحه 

منظور   ).١٢٦:  ٢٠٠١هاي او، براي خواننده، غريب و خوشايند باشد» (فوناژي،  پردازيصنعت

فوناژي در اينجا هنرنمايي و استفاده از شگردهاي هنري است و «منظور استفاده از تشبيه،  

اين شيوه از طنزپردازي، معمولاً با    كنايه و استعاره و ... نيست. بلكه مقايسه و تشبيه است.

به را كه شباهتي  شود. در اين حالت، طنزپرداز مشبه و مشبهكار گرفته ميهاي ديگر بهشيوه

كنند و  توانند با هم داشته باشند. به هم تشبيه مياز آن نظر كه طنزنويس مدّ نظر دارد، نمي

گيرد. زمينة طنز و خنده را صورت ميهمين عدم تشابه كه معمولاً به جهت انتقاد از مشبه

  ).١٦٩: ١٣٨٣كند» (دهقانيان، فراهم مي

مقايسة انتقادي از دو موقعيت استوار است كه در حقيقت،  در واقع، اساس اين تكنيك بر  

گونة طنزآميزي به يكديگر پيوند  زياد ربطي به هم ندارند؛ اما نويسنده، اين دو موقعيت را به

در داستان زندگي قسطي، تنكابني، وام گرفتن و به تعبير خودش توليد قسط را به    دهد.مي

  ، فقط زنم  ، تشبيهي طنزآميز آفريده است: «و برايتوليد مثل، تشبيه نموده و از اين طريق

 مانده به  قسط  سـه  -دارد!  توليـد مثـل  بـه  عجيبي  شباهت  چه  -مطرح بود  توليد قسط  مسئلة



 ١١١  |هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية فوناژيدر داستان شناسي طنزشكل

آساني،  چيز تـازه را به  آن كند و اگر اين  جانشين  بود كه  اي، فكر چيز تازهآخر هر چيزي

  ). ٧٨:  ١٣٥٧كابني، » (تن گرفت، عزا مييافتنمي

  ها» نويسنده با تشبيه هاي شهر شلوغ و انديشهاز مجموعه «داستان  در داستان «رانندة تاكسي»

با    تاكسي  كرده است: «رانندة  و سرشناس، طنزآفريني  ادبي  شخصيتي  گمنام به  رانندة  قيافة

نفيسي قيافهمو نمي  سعيد  (همان:  و همان ريش  زد. همان  به  تشبيه).  ١١٤»  بيهوده    حرف 

  نشـان دادن اين   كيفيـّتكـردن و بـي  طرف، همراه كوچك  از يك  آنتوانت  ماري  بيسكويت

قـرار    تشـبيه  نيسـتند؛ طـرفين  سـنخهـم  و از طرف ديگر چون دو چيز كه   است  بيسكويت

  تومان ندارد عروسي   هزار  كارگر بدبخت  يك  وقتآن   -: «گفتمشده است  دارنـد، طنزآفرين

  ماري  بهتر از بيسكويت  ام. كميزده  : هزار تومان؟ فهميدم حرف چرنديراه بيندازد. گفت

تنكابني در برچسبي آثارش، از تشبيهاتِ غريب و نو با ديد    ).١١٦:  ١٣٤٨» (تنكابني،  آنتوانت

، روايت داستان  و نگاهي متناسب با تم و موضوع داستان، استفاده كرده است و همين عامل

  را تازه و جذاب گردانده است. 

  تخريب حدس -٣ -١ -٢

هاي انحراف از هنجار است. تخريب حدس، به نظر فوناژي  تخريب حدس يكي ديگر از راه

اي باشد كه مخاطب، كاملاً غافلگير شود و  گونهباشد. «روايت كردنِ داستان بهبه دو گونه مي

). فوناژي به اين نوع از  ١١٩:  ١٩٩٦داشته باشد» (فوناژي، انتظار پايان آن را به اين صورت ن 

ام كه  گويد: «بارها آثاري را خواندهتخريب حدس، عدم قطعيت در استنتاج داستان هم مي

به از راه عدم قطعيت در رقم زدنِ پايانِ داستان و  اصطلاح  حال و هواي طنز و شادي را 

  ). ١٢٣: ٢٠٠١(فوناژي،  اند»، رقم زدهبازگذاشتن آن براي مشاركت خواننده در داستان

گونة تخريب حدس، در خصوص جمله و پاراگراف است و در اين نوع از انحراف از اين

كند كه كلمات موجود در محور  نحوي استفاده مي  هنجار، نويسنده، جمله يا  پاراگراف را به

يا پايان جمله يا پاراگراف، مخاطب را غنشيني واژههم كنند» (همان: افلگير ميها در ميان 

  ). دربارة مورد گونة نخست، تخريب حدس، بايد گفت كه هرگاه يك نويسنده، پايان١٢٤

اي به خاتمه رساند درحالي كه پيش از آن، هيچ بحثي در خصوص آن نشده گونهداستان را به
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و يا هيچ نشانه التذاباشد  باعث  باشد،  ارائه نگرديده  نتيجه داستان،  ذ مخاطب و  اي دربارة 

  شود. غافلگيري او مي

هاي پاياني داستانش را به بهترين شكلي ترتيب داده كه هيچ  تنكابني در برخي آثارش، جمله 

به همين سبب، باعث  بحث يا نشانه اي دربارة نتيجة داستان به مخاطب ارائه نشده است؛ 

شامل پنج داستان    شود. براي نمونه در مجموعه داستان «اسير خاك» كهغافلگيري مخاطب مي

فروشي چند  مرغگونه آمده است كه زني از مرد تخممرغ دزد»، ايناست، در داستان «تخم

ميتخم ميمرغ  متوجه  مرد  ميدزدد.  نگه  را  او  و  را  شود  او  تكليف  و  بيايد  پليس  تا  دارد 

دهد كه سبب طنزآفريني  شوند و هركسي نظري ميها جمع ميمشخّص كند. مردم اطراف آن

تخم مي مرد  مردم،  راضي ميمرغ شود.  را  مردم  فروش  وقتي همة  كند.  رها  را  كه زن  كنند 

هايم چي؟ نويسنده با شگردي  مرغگويد: پس تخم زد و ميپراكنده شدند؛ زن به مرد زل مي

بندي  مرغ دزد، طنزآفريني كرده و به بهترين شكل، پايانخاص با اشاره به پررويي زنِ تخم

اي دربارة اين اي ترتيب داده كه به مخاطب پيش از اين، هيچ بحث يا نشانهگونهداستان را به

  نتيجه در داستان ارائه نشده است؛ لذا مخاطب غافلگير شده است.

دانستند چه بايد  كردند و نميها نگاهش ميچنان ايستاده بود. آرام و خاموش و آن«اما زن هم

ج و كمي  دادند  به خودشان  تكاني  گفت:  بكنند.  بعد  بود.  ايستاده  همچنان  زن  اما  نبيدند؛ 

  ). ٢٩:  ١٣٥٧مرغا چي ميشه؟» (تنكابني، مرغا، پس تخمتخم

هايش، بارها محور در رابطه با شكل ديگر تخريب حدس،  بايد گفت، تنكابني در داستان

بهنشيني جملههم برده كه خواننده ميگونهها را  به كار  حدس  تواند حوادث داستان را  اي 

فهمد كه منظور نويسنده، بيان موضوعي ديگر بوده هاي پاياني، ناگهان ميبزند؛ اما در جمله

  است. 

اش  گونه است كه مردي با پسرداييدر داستان حوض و قورباغه، شگردهاي طنزپردازي بدين

روند و در مسير، هركدام با بدبيني و اش كه كارمند هستند به شهر ميو همكاران پسردايي

كنند. نويسنده از طريق تضاد بين كارمندان ساده و كساني  أس نسبت به مسائل صحبت ميي

چيز اين مملكت حسابي است  دزدند، طنز به وجود آورده است: «همهكه پول مملكت را مي

تعطيل كنيم، وجدانمان سرزنشمان   و فقط ما ناحسابي هستيم كه اگر پنج دقيقه كارمان را 
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كه ديگران ميليون  كنيم براي چندرغاز، درحالينج بعد از ظهر، جون ميكند از نه شب تا پمي

  ). ٢٨:  ١٣٤٨دزدند» (تنكابني، ميليون مي

اي ترتيب داده كه در  گونهبندي اين داستان را بهتنكابني در آثارش، به بهترين شكل، پايان

ائه نشده است؛ لذا  اي دربارة اين نتيجه ار داستان به مخاطب، پيش از اين هيچ بحث يا نشانه

دهند  شود. در پايان داستان، جواب كساني كه كارهاي صوفيانه انجام ميمخاطب غافلگير مي

نيز بسيار طنز است. «ديشب رفته بودم پيش دوستانم؛ وارد اطاق كه شدم، ديدم؛ يكي يكي  

انداخته ديوانهپتو  مثل  و  سرشان  روي  ورجهاند  ورجه  مشغول  همچها  چرا  گفتم:  ين  اند. 

كنيم. گفتم: آخر شماها  كنيم. داريم سماع ميكنيد؟ گفتند ما صوفي هستيم. داريم حال ميمي

ماشاءاالله ماشاءاالله هركدام براي خودتان آدمي هستيد، دكتر، مهندس، رئيس، مدير، سني ازتان  

ار  كبافيد، چهكنيد. مرتب منفي ميچيز را مسخره ميها چيست؟ همهبازيگذشته، اين ديوانه

بايد كرد كه شما خوشتان بيايد؟ گفتند، ماهي سه چهار هزار تومان به ما بدهند، بيكار بگرديم. 

  ).٢٨گفتم اين هم شد حرف!» (همان: 

  ابهام در روساخت جمله -٤ -١ -٢

شود. «گاهي نويسنده، در جمله  زعم فوناژي، ابهام در روساخت جمله از دو راه حاصل ميبه

كند كه مخاطب انتظار آن را ندارد  واژگان يا عباراتي در انتهاي جمله استفاده مييا متن، از  

ربطي، باعث تبسّم نشيني جمله ندارد؛ اما همين عدم انسجام و بيو انسجامي با محور هم

). البته بايد دقتّ داشت كه «منظور فوناژي  ١٢٣:  ٢٠٠١گردد» (فوناژي،  مخاطب و التذاذ او مي

ينجا، ابهام به معناي عدم انسجام و حيرت و غافلگيري ناشي از آن است نه ابهام  از ابهام در ا

  ).٦٢: ٢٠٠٩به معني بديعي آن» (اسميت، 

خواننده براي  كه  است  طنزآميزي  اتّفاقات  به  مربوط  ماندگاريان  داستان  اسم هويك  به  اي 

كند و همين  دعوا ميكه چگونه خواننده شد و چطور معروف شد. ابتدا با مادرش  افتد. اينمي

هاي تلويزيوني و مجلاّت سطح پايين، شهرت كسب  شود، خواننده شود. در برنامهباعث مي

نوازندهمي و  شاعر  همكاري  به  آنكند.  ساخت  اي،  به  شروع  بدترند.  خودش  از  نيز  ها 

شدن    شوند. نويسنده، تعليلي طنزآميز براي خواننده كنند و مشهور ميپسند ميهايي عوامترانه
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اش قهر كرد، رفت خوانندة جاز  هويك ماندگاريان آورده است. «هويك ماندگاريان از ننه

  ). ١١٧شده» (همان: 

«آقاي هويك در برنامة موزيك مسابقة تلويزيوني «بگو خيلي خري» كه از طرف كارخانة  

شكمي    سازي غيرالكلي«آب زبيوه» و كارخانه روغن نباتي «بزمجه نشان»، پيشرو صنايع نوشابه

شد، شركت كرد و گذشته از  در ايران و كارخانة صنايع پشمي «مام ميهن» ترتيب داده مي

  ).١١٨آنكه چند تصنيف جالب خواند و در مسابقة آن هم شركت جست» (همان: 

صورت كه سؤالي كه به جواب آن اشاره  در نمونة زير طنز موقعيت شكل گرفته است؛ بدين

اند. «اجراكنندة برنامه  ازاي جواب به هويك، جايزة زيادي داده  شود و درشود؛ پرسيده ميمي

اش  و پنج دقيقهحرفي بود و از تمام مدّت برنامه، تنها يك ساعت و سي  كه آدم ساكت و كم

را او حرف زده بود. از او پرسيد: «آقاي هويك سركار كه به موسيقي خيلي وارديد و در اين 

ببينم؛ بهترين پشم دنيا كدام است؟» و با دست چپش آهسته  رشته، استعداد داريد، بفرماييد  

به ميزي كه گوشة استوديو گذاشته بودند و چند تا هم پتو روي آن بود، اشاره كرد و آقاي  

  ). ١١٩درنگ پاسخ داد، پشم مام ميهن و حضار برايش كف زدند» (همان: هويك بي

سمتي از روساخت جمله، غالباً  زعم فوناژي، «حذف قنوع دوم ابهام در روساخت جمله به

  ). ١٠٩: ٢٠٠١(فوناژي،   فعل به قرينة وجود تصوير آن عمل در زير آن جمله است»

علاوه جمله،  روساخت  در  ابهام  ايجاد  با  توجه  تنكابني  جلب  باعث  كلام،  برجستگي  بر 

اين تكرار جمله و يا حذف و بخش محذوف جملات،  نحوي كه  به  گردد.خواننده هم مي

  شود.ندة مخاطب ميباعث خ

گونه به  نوع دوم، ابهام در روساخت جمله، اين  تنكابني در داستان خوزيه دوزار، به شيوة

هاي يتيمش معرفي  دروغ، خود را سرپرست بچهطنزپردازي پرداخته است. در تاكسي زني به

پياده اش را بدهد. وقتي زن،  شود؛ مسافري به او كمك كند و كرايهكند و همين باعث ميمي

گويند؛ اين زن معتاد بود. اين عدم آگاهي، سبب طنزآفريني شده است. شود، مردم به او ميمي

ميره همه از مسافرها گفت: حالا  افتاد؛ يكي  راه  تاكسي  بسته شد.  ترياك مي«در  كشه.  شو 

گفتم، نه بابا ترياكي نيس. راننده و مسافر با هم گفتند؛ چرا هس. گفتم: دس كم، ريختش به 
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نميترياكي پياده ميها  داشتيم  كه  ما  و  ايستاد  تاكسي  آنرفت.  بود. شديم،  نشسته  كنار  كه 

  ). ٢٦خنديد و گفت: آره، چشماي قشنگي داشت» (همان (

  انگاري دارانگاري و انسانجان-٥ -١ -٢

زعم فوناژي، از بهترين  هاي انحراف از معيار است كه «بهدارانگاري يكي ديگر از روشجان

 ).١١٥:  ١٩٩٦ويژه ادبيات داستاني كودك است» (فوناژي،  هاي ايجاد طنز در ادبيات بهراه

هاي  ترين مصاديق و نمونهدارانگاري در بين تمام طنزنويسان دنيا، رايج است. البته از مهمجان

دارانگاري است؛ زيرا كودكان به علّت تخيّل قوي و پويا، عناصر  نگرش و تفكّر كودكانه، جان

بينند و پيوسته با تمام اشياي اطراف خود در حال صحبت و  جهانِ پيرامون خود را زنده مي

از نظر سيمون كريچلي، فيلسوف اهل انگلستان، «آنچه در طنز   حتي زندگي كردن هستند.

خصوص در هجو، درهم ريختن مداوم مرز ميان انسان و حيوان است؛ امري  دهد، بهرخ مي

امش و جنجال در مرز ميان اين دو قلمرو است؛ اما با جمع دوسوية  كه خود بيانگر عدم آر

توان گفت كه ناهماهنگي بررسي شدة طنز از طريق يادآوري انسانيت  اين امر، متناقض نما، مي

نهفته در وجود حيوان و تحريك حيوانيت انسان، وضعيت عجيب و غير عادي انسان را در  

  ).٥٠: ١٣٨٤سازد» (كريچلي، طبيعت متجلّي مي

ستاره  داستان  در  و  تنكابني  تشخيص  صنعت  كاربرد  شگرد  از  استفاده  با  تيره،  شب  هاي 

جان، به طنزپردازي پرداخته است. داستان به يك روز كاري از زندگي  بخشي به اشياي بيجان

گذرانند. اينكه شخصيت  پردازد كه چگونه اوقات كاري بطالت مياي مهم مي كارمندان اداره

برد، حتي در دستشويي تا از اتوبوس عقب  هرروز صبح راديو را با خود هرجايي ميداستان 

نماند، تعليل طنزآميزي است: «هر روز ساعت شش صبح با صداي زنگ ساعت، زنگ گوش  

پرم، دستشويي و آشپزخانة اتاق ... هر جا كه بروم. راديو نرخ ارز يا  خراش ساعت از جا مي

كدام  كند. من هيچيا شادي و اميد همراه با ساز و آواز، پخش ميگويد.  خبرهاي ورزشي را مي

زند و اين هشدار  كنم. ساعت راديو، پانزده دقيقه به پانزده دقيقه زنگ ميها، گوش نمياز اين

گذارد كه من در كارهايم، تأخير كنم يا كند بشوم و در همان حال كه دست و رويم را نمي

ام را  پوشم، باشتاب، صبحانهگذارم و موقعي كه لباس مييشويم، كتري را روي چراغ ممي

ميمي را  دهانم  داغ،  نميخورم. چاي  اهمّيتي  من  اما  كه سر  سوزاند؛  است  اين  مهم  دهم. 
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كنم.  نظر ميساعت كمي دير بشود از خانه بيرون بروم. اگر كمي دير بشود، از صبحانه صرف

آيم. تا سر خيابان دو سه از خانه بيرون مي  كنم وبا صداي سومين زنگ، راديو  خاموش مي

  ).١٨: ١٣٥٧دقيقه راه است» (تنكابني،  

  گروتسك-٦ -١ -٢

خوانيم: مبحث گروتسك در تفكّر فوناژي از چنان اهمّيتي برخوردار است كه دربارة آن مي

ادبيات كودك، جان از داستان طنز  ديگر هيچ طنز  «اگر  را بگيريم،  دارانگاري و گروتسك 

). «گروتسك نوعي طنز است  ٥٢:  ٢٠٠١(فوناژي،    ة اولّي در داستان كودك وجود ندارد»درج

اش را از بين هراساند تا جايي كه جانب مخوف يا منزجر كنندة آن، خندهخنداندن، مي   كه

  ). ٣٩٦: ١٣٨٣برد»(كانلي، مي

 دهد.انتقال ميگروتساك، احساسي مردّد بين خنده و ترس يا لذّت و نفرت به طرف مقابل 

بر موارد فوق، «گروتسك، پديده با  افزون  انسان  اي متناقض نما است؛ جمع انسان با غير 

شدگي انسان يا انسان شدگي حيوان؛ اغراق با واقعيتّ؛ خنده با ترس يا  تأكيد بر جنبة مسخ

زمان  كند كه جوانب ناهمگون يا متباين آن، هملذّت با انزجار است. ذات آن چنين اقتضا مي

گاهي از اين شگرد استفاده هايش، گاهتنكابني، در داستان ).٥٢:  ٢٠٠١جلوه كند» (فوناژي،  

اي از  شده است. «همين كه گلولههاي زير، ترس و خنده باهم آميخته  كرده است. در مثال 

ها را  ريخت. آنافتاد و خوني به روي خاك ميشد و جسدي بر زمين ميتفنگي خارج مي

به آن سمت ميسوي شكارگاه رم مياي بز كوهي با آهو كه بهه مثل گله فرستادند»  دهند. 

  ).١٣: ١٣٥٧(تنكابني، 

ها را ها و دشواريكار رفته است. در اين شگرد، زحمتدر نمونة زير شگرد، نتيجة عكس به

اند. رسيده  بر دوش گروهي ديگر گذاشته و سود و فايده به گروهي ديگر كه زحمتي نكشيده

ها بيم و اميد و گيرد: «سرانجام پس از مدّتت اين شگرد، عدالت جامعه را تمسخر مياس

انتظار مرگبار به كمكشان آمدند. محاصره را در هم شكستند و خلاصشان كردند. به همين  

گذاشتند. مثل اين كه محاصره  ها ميكردند و چه منتي بر سر اينسادگي و چه تفاخري مي

ها مقاومت جنگيدن، كشتن و كشته شدن اهي بود. مثل اين كه مدّتشدن و ضعيف بودن، گن

شمار و  گرسنه و اعصاب در هم كوفته، ارزش نداشت؛ اما اين كه آقاياني با افراد بيبا شكم 
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نظير بود كه در تجهيزات كامل راه بيفتند و محاصره را بشكنند و راه را باز كنند، افتخاري بي

ها را درجه  آمد. بعد كه موقع درجه دادن رسيد، آندست ميبه  هاهر قرني فقط يكي از آن

نصيب ماندند  شان نام و نشاني نداشت، بيها كه پيروزيها را و ايندادند و تشويق كردند. آن

). داستان مادر بزرگ، اثر تنكابني، داستان  ١٦شان بور و پكر و دلخور شدند» (همان:  و همه

فروش است. مادربزرگش  كند و بليتمادربزرگش زندگي مياي است كه با زندگي پسر بچه

ها رخت و لباس بشويد تا پولي به  تواند براي همسايهشود؛ نميگير ميچون بيمار و زمين

كشند و در ازاي آن، پول اجارة اتاقشان  ها از پسربچه، كار ميرو، همسايه دست آورد. ازاين

زرگش علاقة زيادي به زردآلو دارد؛ بنابرين همة  شود. مادربدهند. پسربچه، متوجه ميرا مي

شود كه بتواند اي مياندازهكند تا براي او زردآلو بخرد. پس از مدّتي، پولش بهپولش جمع مي

شود. چون در  خرد و روانة خانه ميفروشي زردآلو مييك كيلو زردآلو بخرد. از مغازة ميوه

بيند مادربزرگش، ديگر زنده  رسد، ميبه خانه ميكند؛ وقتي  اي با او دعوا ميكوچه، پسربچه

  نيست.

  هاي زباني بازي-٢ -٢

بياني است. اين روش بيشتر در لطيفه و    -هاي زبانييكي از شگردهاي پركاربرد طنز، بازي

رود. بازي با قواعد صرفي و نحوي كلام، بازي با حروف الفبا، بازي با اعداد،  كار ميفكاهه به

اي جديد با حذف يا اضافه كردن جزئي به كلمه، ايجاد  بازي با مدرسه و درس، ساختن كلمه

واژه اين  تغيير در  از جمله مظاهر  تعبيرهاي متداول، درهم ريختن كلمات و تضمين  و  ها 

بازي در  است.  زبانيروش  چندمعنايي    -هاي  اصل  بر  طنز  پرداخت  و  ساخت  پاية  بياني 

كلمات استوار است. از فروع اين روش جناس، استخدام و تلميح است. «زبان فقط وسيلة  

ارتباط نيست، بلكه مخزن نيروي عقلي، ذهني و انبار تجربة بشري است. هنگامي كه كودك  

فقط بر كلمات  ي براي خود نامي دارد، نهكند كه هر چيز اين نكتة بسيار مهمّ را كشف مي

كند. اين علائم به نوبة عنوان علائم درك مييابد، بلكه كلمات را بهعنوان نام ها احاطه ميبه

  ).١٦١:  ١٣٧٣شود» (آندروا،  خود موجب تفكّر نمادين در كودك مي



 ١٤٠٣ پاييز ، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   ١١٨  |

  تأكيد آوايي -١ -٢ -٢

شود؛  ر از  ديگر اجزاي جمله بيان ميت تأكيد آوايي، عبارتي است كه از حيث آوايي، برجسته

توان تأكيد آوايي را از مقولة طنز دانست  اي، طنزآفرين نيست. زماني مي«اما هر تأكيد آوايي

قصد تمسخر و نيشخند تأكيد كنند و يا اداي گفتار و  كه در جايي كه تأكيد لازم نيست، به

هاي صوت،  قات را از طريق اسمگويش خان و بامزة كسي را درآورند و يا صداي برخي اتفّا 

  پذيرد:). تأكيد آوايي به انحاي مختلف صورت مي١١٨: ١٩٩٦تصويرسازي كنند» (فوناژي،  

اش سر رفت و داد و قالش درآمد و وانمود كرد  شيوة اسم صوت: «بالاخره او حوصلهبه-١

(تنكابني،   »كم كن  زر زرشوها گفت، بده بهش،  كند تا اين كه يكي از آنكه دارد گريه مي

٧٥:  ١٣٥٧ .(  

«خاك تو سرت كنن، باز بيجن و ول كردي و دو بامبي تو سر دختره زد؛ اما صبر نكرد. مگه  

  ).١٩او را بشنود و ته كوچه رفت» (همان:   غرغر

مشت«اخم درهم،  گرهها  قيافهها  قلبكرده،  پايين،  سرها  پكر،  قدمها  هراسان،  سرد،  ها  ها 

شلوغي، چه خبر است؟ ملّت    گله گلهمردم،    گله گلهنور،  ها كمپريده، چراغها رنگپرچم

  ).١٥٠: ١٣٤٨جشن گرفتند، زكي!» (تنكابني،  

شيوة تكرار كلمات؛ تنكابني گاهي با تكرار افعال و كلمات، تأكيد آوايي به وجود آورده به  -٢

«رفته بود؛ مثل كوتولهاست.  و ريز  افسانهگر كوتاه  يا ميخ طويله پا هاي  يا  اي،  ي خروس، 

سياه پرپشت درآورده باشد و شلوار گشاد پت و پهني پا كرده بود اي كه صورتش ريشبچه

  چيز چهارگوش و پت و پهني هايش را كرده بود توي دو تا جيبش و روي هم رفته  و دست

بودو   اين، فارغ و آسوده پرسه مياين چيز چهارگوش پت و پهنشده  و  ور  زد  ور و آن 

  ) ٢٦: ١٣٥٧آمد.» (تنكابني، ها ميف آنطررفت و بهمي

هاي  ها و عبارتهاي پرسشي و تعجبي: تأكيد آوايي، گاهي از راه جملهبه شيوة جمله  -٣

ها  آيد. «اما زن، هم چنان ايستاده بود. آرام و خاموش و آنپرسشي و يا تعجبي به وجود مي

دانستند چه بايد بكنند. تكاني به خودشان دادند و كمي جنبيدند؛ اما  كردند و نمينگاهش مي
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:  ١٣٥٧(تنكابني،    مرغا چي ميشه؟»مرغا! پس تخمتخمزن همچنان ايستاده بود. بعد گفت:  

٢٩ .(  

ترسم. حتي كس ميچيز و همه من از همه  بينيد آقاي دكتر؟مي؟  ترسمپرسيد از چه ميمي«

دانم شما  من چه ميترسم.  زنم از خود شما هم ميها را براي شما مين كه دارم اين حرفالا 

ها را براي يك نفر  اي ندارم، مجبورم اين حرفولي چاره  راستي راستي دكتر هستيد يا نه؟

  ).٥٨تركم» (همان: كنم. ميبزنم وگرنه دق مي

  ابهام در واژگان-٢ -٢ -٢

هاي زباني، ابهام در واژگان و عبارات است. تنكابني از آن، يهاي باز يكي ديگر از مصداق

عنوان ابزاري مؤثّر در ايجاد طنز استفاده كرده است. در شروع عبارت، واژة يكي، اسم مبهم  به

  و نشانة اسم نكره در دستور زبان است كه باعث ايجاد ابهام در متن شده است.

سرم خورد؛    به  پتك  مثل  صدهزارتوماني  ، جايزة، بدبختانهبختيخوش  از روزهاي  يكي«در  

  خوشـبخت   مـن  پول به  وزنم،ترازو نشاندند و هم  نشد. مرا توي  جا ختمهمين  اما كار بـه

اتومبيـل بـا  بعـد،  بهتر ميمرا كامل  خوشبختي  كه  پيكاني  دادنـد؛ و  فرستادند»    خانه  كرد، 

  ).٧(همان: 

زير تختش    سوسماريكند،  پزشك رفت و گفت كه شوهرش تصوّر ميپيش    : «زنيگويندمي

نسخه پزشك،  بخورد.  را  او  دارد  و خيال  است  و  پنهان شده  قرص  مقداري  و  نوشت  اي 

شود»  شربت و آمپول تجويز كرد و زن را دلداري داد و گفت چيزي نيست. زود خوب مي

  ).٨٧(همان: 

  جناس -٣ -٢ -٢

كثرت و وحدت روبروست. دو واژه اگرچه از نظر نوشتار و  در صنعت جناس، خواننده با  

اند. «در جناس، خواننده با افسون چندمعنايي روبروست. اند؛ در معنا متفاوتتلفظ يكسان

  ). ١٣٦: ١٣٧١افسوني كه بنياد زبان بر آن استوار است» (اخوت، 

اي كه از  گونهند بهاهاي دور، پيوندي ناگسستني با يكديگر داشتهجناس و مطايبه از گذشته

رفت؛ اما  كار ميقصد شوخي بهشد و فقط بهابتدا تنها يكي از اشكال مطالبه محسوب مي
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توان گفت، جناس به  كم وارد پهنة ادبيات شد و رنگ جدّي به خود گرفت. «در واقع ميكم

قدمت خود زبان است؛ زيرا ما در زمان اغلب با دلالت مواجهيم و جناس هم در حقيقت  

چيزي جز دلالت نيست. دلالت يك دال بر دو مدلول متفاوت. متخصصان علوم بلاغت و  

دانستند»  خوبي با جناس آشنا بودند و آن را شكلي از مطالبه ميفيلسوفان دوران باستان به

  ). ١٢٧(همان: 

ها در ايجاد طنز، سخن جالبي  هاي زباني و نقش آنفوناژي در باب جناس و تكرار و بازي

بارها از من مي  دارد: بازي«طنزپردازان جوان،  از  مانند تكرار  پرسند كه چگونه  هاي زباني 

كلمات بايد به نفع طنزپروري، استفاده كنند؟ حقيقت اين است كه هيچ تكرار و جناسي در  

ترين جايگاه  ذات خود، بار طنز ندارد. نويسنده بايد به آن درجه از طنازي برسد كه مناسب

هاي زباني، ادويه و نمك غذا  هاي زباني در داستان انتخاب كند. بازيازيرا براي حضور ب

  ). ١١٣: ١٩٩٦هستند، بايد به ميزان لازم و نه بيشتر استفاده شوند» (فوناژي، 

ها به شيوة دختران آمريكايي به سن،  جاهاي باريكي هم بكشد. چه دخترخانم«نزديك بود به

پيراهن   و  بردند  تكه  رنگ وارنگهجوم  به تنش  را  (تنكابني،    تكه كردند»هنرمند محبوب 

١١٧:  ١٣٥٧.(  

حساب مخصوص  كردند و بهرا پول نقد مي  دار و ندارشان«كساني كه شغل آزاد داشتند،  

  ).٩٢ند» (همان: ريختمي

زودتر كارمـان را    دقيقه  اگر پنج  كه  هستيم  يناحسابما    . فقطحسابيه  مملكت  چيز اين«همه

). در ادامه بسامد استفاده  ٢٦:  ١٣٤٨كند» (تنكابني،  مان مي، وجدانمان سرزنشكنيم  تعطيـل

  ت. هاي زباني نشان داده شده اسهاي انحراف از معيار و بازياز مؤلفّه

  هاي تنكابني هاي انحراف از معيار در داستانجدول درصد استفاده از مؤلفّه
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هاي تنكابني، كاربرد تأكيد آوايي،  هاي انحراف از معيار در داستاندر خصوص كاربرد مؤلفّه

  ترين بسامد و ابهام در واژگان، كمترين بسامد را دارد. بيش

  گيري نتيجه -٣

تنكابني را مي توان يكي از طنزپردازان موفّق معاصر دانست؛ هرچند كه به نسبت  فريدون 

ديگر نويسندگان طنزپرداز، آثار وي، چندان مملوّ از شگردهاي طنزپردازي نيست؛ اما قلم 

ساده و شيريني بيان و طرز نوشتن وي خوشايند و صميمي است. به همين علّت است كه  

فرسايي كرده است. اين پژوهش برمبناي  گاهي با يك حركت ساده نيز در آفرينش طنز، قلم

گانة نظرية وي بناشده است؛ به بررسي چهار  نظرية طنز ايوان فوناژي كه بر عناصر سيزده

مجموعه داستان تنكابني پرداخته است. اين پژوهش با توجه به آراي ايوان فوناژي در باب  

ادبيات د بررسي  استاني، داستانطنز در  ادبيات معاصر  تنكابني در حوزة  هاي طنز فريدون 

شده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه تنكابني در آثارش، از مؤلّفة هنجارگريزي و  

هاي  خوبي استفاده كرده است و به همين سبب، در داستانانواع مصاديق آن هنرمندانه و به

ري دست يافته است. همچنين در اين پژوهش، مشخّص  گيهاي چشمطنزآميز، به موفقّيت 

درصد كاربرد؛    ٨٣جان، با  بخشي به اشياي بيهاي فريدون تنكابني، جانگرديد كه در داستان

درصد كاربرد، كمترين بسامد دارد. همچنين در رابطه با    ٤٢ترين بسامد و گروتسك با  بيش

درصد،    ٦٤تنكابني، كاربرد تأكيد آوايي با    هايهاي انحراف از معيار در داستانكاربرد مؤلفه

  درصد، كمترين بسامد را دارد.  ٢٩ترين بسامد و ابهام در واژگان با بيش

  منابع 
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50

100

تاکيد ابهام جناس

Chart Title



 ١٢٣  |هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية فوناژيدر داستان شناسي طنزشكل

  ها كتاب

  شناسي مطايبه، اصفهان: فردا. )، نشانه١٣٧١اخوّت، احمد، (-١

 )، فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، تهران: كاروان. ١٣٨٥اصلاني، محمّدرضا، (-٢
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)، رشد و آموزش زبان در كودكان دبستاني، ترجمة محمدّ جعفر  ١٣٧٣آندروا، ولوديا، (-٤

 .نشر دنياي نو مدبّرنيا، تهران:

:  هاي پسامدرن)، تهران)، داستان كوتاه در ايران(جلد سوم: داستان١٣٩٣پاينده، حسين، ( -٥

 نيلوفر.

 ها، تهران: پيشگام.شهر شلوغ و انديشه  هاي)، يادداشت١٣٤٨، فريدون، (تنكابني-٦

  الف)، اسير خاك، چاپ سوم، تهران: شازده كوچولو.  ١٣٥٧(  ـــــــــــــــ،-٧

  خوشبختي، تهران: پيشگام.  ج)، سرزمين ١٣٥٧( ـــــــــــــــ، -٨

  تيره، چاپ سوم، تهران: اميركبير. شب هايب)،ستاره١٣٥٧(ــــــــــــــ، -٩

 )، فرهنگ ادبيات فارسي، تهران: معين. ١٣٨٧شريفي، محمّد، (- ١٠

 )، ادوار شعر فارسي، چاپ سوم، تهران: توس.١٣٦٦شفيعي كدكني، محمدّرضا، (- ١١

 مرواريد.هاي هجا در شعر فارسي، چاپ دوم، تهران: )، زمينه١٣٧٦كاسب، عزيزاالله، (-١٢

شناسي، ترجمة مشيّت علايي  المعارف زيبايي)، گروتسك، دائره١٣٨٣كانلي، فرانسي، ( -١٣

 و همكاران، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات هنري. 

 )،در باب طنز، ترجمة سهيل سمي، تهران: ققنوس. ١٣٨٤كريچلي، سيمون، (-١٤

 ايران، چاپ سوم، تهران: جامعة ايرانيان.)،كاوشي در طنز ١٣٧٨نبوي، سيّد ابراهيم، (-١٥
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construction" in Molavi's Ghazalyat with an approach to 
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Abstract 

Semantics is in the search of discovering and finding the meanings in the speaker. 
To reach this meaning and concept, various layers are considered, of which 
words, sentences and linguistic context are of great importance. Molavi has 
reflected many meanings in his poems in the Ghazalyat of Shams. These 
meanings can be extracted by using the capabilities of semantics and he 
examined the main methods of Molavi in explaining such meanings. This 
research has been written based on library sources and a descriptive-analytical 
method. To provide a more detailed analysis of Molavi's sonnets, Palmer's views 
on semantics have been used. The results of the research show that the meaning 
in Shams's poems in the field of sentence construction encompasses components 
such as rules of semantic composability, propositional logicand analytical and 
composite reality. It was also found that the reality from Molavi's point of view 
was of a mixed type, and this is due to his approaches in connection with the 
extreme praise of the beloved. From the point of view of linguistic context, the 
category of coexistence and coming together of words has been more prominent 
than the other components. 

Keywords: Molavi's Ghazalyat, semantics, Palmer, sentence, word, linguistic 
context 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و نهم، پاييز  

  

بررسي و تحليل «بافت زباني» و «ساخت جمله» در غزليات مولوي با رويكرد به  

 آراء پالمر 

  ٤، محمدّ فقيري ٣زاده، رضا اشرف ٢*، حميدرضا سليمانيان١سيده زهرا ضيافتي باقرزاده 

 ٠٥/٠٥/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ٢٣/٠١/١٤٠٣  تاريخ دريافت: 

  ) ٥١١- ١٢٦(صص 

  :چكيده

براي  معناشناسي در جست است.  معاني موجود در سخن گوينده  پيدايي  و  وجوي كشف 

گيرد كه در اين بين، واژه،  هاي گوناگوني مورد نظر قرار ميرسيدن به اين معنا و مفهوم، لايه

معاني   شمس،  غزليات  در  مولوي  است.  برخوردار  بالايي  اهمّيت  از  زباني  بافت  و  جمله 

هاي معناشناسي  گيري از ظرفيت است. با بهره  هاي خود انعكاس دادهبسياري را در سروده

ترين شگردهاي مولوي در تشريح معنا را مورد  توان اين معناها را استخراج كرد و اصليمي

تحليلي نوشته    -اي و روش توصيفيبررسي قرار داد. اين پژوهش با استناد به منابع كنابخانه 

تحليل ارائة  براي  است.  دقيقشده  غزليات  هاي  از  با  تر  ارتباط  در  پالمر  آراء  از  مولوي، 

دهد كه معنا در غزليات شمس در حوزة  معناشناسي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي

مؤلفّه جمله،  تركيبساخت  «قواعد  چون:  گزارههايي  منطق  معنايي؛  واقعيت  پذيري  اي؛ 

گاه مولوي، از نوع  گيرد. همچنين مشخّص شد كه واقعيت از نميتحليلي و تركيبي» را دربر
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تركيبي بوده و اين امر با توجه به رويكردهاي او در ارتباط با ستايش افراطي معشوق، بديهي  

ميبه همنظر  مقولة  زباني،  بافت  ديد  از  باهمرسد.  و  واژهنشيني  مؤلفّهآيي  از  ديگر  ها  هاي 

  تر بوده است. برجسته

 مله، واژه، بافت زباني.غزليات مولوي، معناشناسي، پالمر، ج  ها:كليدواژه

  . مقدمه ١

هاي اين ابزار، بخش  ترين كاربرد زبان، انتقال پيام به مخاطب است و از طريق ظرفيتاصلي 

انتقال پيدا  عمده اي از مضامين فرهنگي، آداب و رسوم، افكار و انديشة يك گروه انساني 

زبانمي ديد  از  زبان مضمونكند.  نظ شناسي شناختي،  و  بازتاب  هاي شناختي  را  ادراكي  ام 

- اي برخوردار است. چامسكي در كتاب ساختدهد. در اين رويكرد، معنا از اهمّيت ويژهمي

ها  اي (محدود يا نامحدود) از جملههاي نحوي، نگاهي ديگر به زبان دارد. او زبان را مجموعه

اند. (ر.ك: اي عناصر محدود تشكيل شدهداند كه از نظر طول محدود هستند و از مجموعهمي

اند، در كنار  ها كه هر كدام از اجزاء مشخّصي شكل يافته ) بنابراين، جمله١١: ١٣٨٥فضيلت،  

هاي مرتبط با زبان  آورند. آنچه در بررسيپذير به نام زبان را پديد مياي قاعده هم مجموعه

ا بايد در نظر  كند، مسئلة نوزايي و ايستا نبودن زبان و قواعد آن است. اين راهمّيت پيدا مي

شود و صرفاً به اين دليل كه مانند نوع  اي زنده و پويا محسوب ميداشت كه زبان، پديده

هاي زيستي ندارد، نبايد مرده انگاشته شود. «منظور از نوزايي زبان به عنوان يك  بشر، نشانه

اي مبادلة  هاي تازه و در نتيجه بر نظام ارتباطي اين است كه زبان براي توليد و درك زنجيره

) و همواره در حال بروزرساني خود  ٩:  ١٣٧١هاي تازه، توانايي نامحدودي دارد» (باطني،  پيام

بشري روي مي در تمدن  آنچه  اثر مياست.  زبان  نوزايي  بر جريان  تغييرات  دهد  و  گذارد 

  شود.هاي كم يا زياد در زبان آن تمدّن ميها باعث ايجاد دگرگونيجزئي يا كلان در تمدّن

كند. در نتيجه،  هاي زبان اين است كه ميان لفظ و معنا ارتباط برقرار مي يكي از خويشكاري

تواند رسالت خود را به درستي انجام دهد كه اين فرايند (پيوند آوا و معنا) زبان زماني مي 

زبان ديد  از  معاصر،  دوران  در  معنا  اصطلاح  نشود.  اختلال  و  دچار  شده  برجسته  شناسان 

-اند. معناشناسي ذيل مجموعة زبانهاي متنوعي را براي آن شرح دادهو نظريهتوضيحات  

ها در انتقال معنا بررسي و كاويده  گيرد و در آن، واژهشناسي توصيفي و ساختگرا قرار مي
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اي نوين به حساب آورد كه برآيند آن،  شوند. به عبارت ديگر، معناشناسي را بايد شيوهمي

هاي  از نشانه هاست. مؤلّف كتاب  جديد در متن از طريق بررسي واژه  كشف و پيدايي معناهاي

شناسي مطالعة علمي زبان است و در واقع، يكي از الزامات  باور دارد كه زبان  تصويري تا متن 

شناسي بدانيم، شناسي را بخشي از زبانشناسي است. حال اگر معنياساسي، اجرايي بودن زبان

شناسي باشد. در واقع، يكي از شرايط اساسي  نبايد كمتر از زبانپس ميزان علمي بودن آن هم  

علمي بودن يك مطالعه اين است كه بررسي صحّت و سقم مطالب بايد از طريق مشاهده  

توانيم  صورت پذيرد. تعميم اين نكته به آواشناسي امري بسيار ساده است؛ زيرا ما دقيقاً مي

هاي افراد گوش دهيم. (ر.ك: احمدي، يا به صحبت  افتد، مشاهده كنيمآنچه را كه اتّفاق مي

ها پي ببرند و  ) معناشناسان در تلاش هستند از اين راه به تاريخ دگرگوني واژه٢٦:  ١٣٨٨

شود اثرگذاري مسائلي  گفتمان و فرهنگ حاكم بر آن را بررسي كنند. افزون بر اين، سعي مي 

  شده تشريح گردد.متن خلق  مانند: صرف، اشتقاق، نحو و بلاغت بر ساختار دروني

شناسي است. در درون شناسي جزء زبانشناسان اين است كه معنيطور كلي اعتقاد زبانبه

بندي وجود دارد: يكي جنبة فيزيكي كه در آن اصوات و كلمات  شناسي نيز دو تقسيمزبان

-مثل معنيهاي غيرفيزيكي  شناسي يا صرف) و ديگر جنبهشود. (آواشناسي و سازهمطالعه مي

:  ١٣٧٠شود. (ر.ك: اختيار،  ها بررسي ميشناسي كه در آن، روابط ميان كلمات و معاني آن

١٦ (  

كنند. در شعر غنايي، احساسات  ها از ابزار زبان براي انتقال معنا استفاده ميشاعران و نويسنده

شد،  هاي مختلفي باشود و اگر حاوي معاني و انديشهو عواطف شخصي گوينده بازگو مي

ها در خدمت بيان عواطف شاعر قرار دارند و هدف محوري و غرض  اين معاني و انديشه

  ها و معاني براي مخاطب نيست.اصلي شاعر، تبيين آن انديشه

شناسان  هاي عرفاني در ميان شرق هاي معناشناسي در زمينة تفسير سرودهاستفاده از ظرفيت

و سال  برخوردار است  مقبوليت  و  اعتبار  تشريح  ه از  براي  معناشناسي  مباني  كاربست  از  ا 

عارفديدگاه اديبان  ميهاي  از  مسلك  كه  است  بديهي  و  ضروري  پايه،  اين  بر  گذرد. 

  عرفاني استفاده شود. - عنوان روشي جديد براي خوانش آثار ادبيمعناشناسي به 
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  بيان مسئله   -١-١

با  هاي غهاي برجستة ادبي است كه در گونهمولوي از جمله شخصيت نايي و عرفاني كه 

اند، هنرنمايي كرده و اشعار درخور توجهي خلق نموده  مسألة احساس و شناخت گره خورده

ماني و همكاران،  هاي تاريخ عرفان و تصوف برشمرد». (محل توان از شگفتي است. او «را مي 

هاي  هاي شناختي و ذهني لحظهاند مضمون) عارفاني چون او پيوسته سعي كرده٢٥٠: ١٤٠٢

اي از تصاوير عرفاني ناب عرفاني را با زبان ويژة خود بازنمايي كنند و هرچند ناقص، شمه

  ها شرح دهند تا با درياي شناخت و معرفت آشنا شوند. را براي شنونده

شناسي براي تحليل  در اين پژوهش سعي شده است مفاهيم و مباحث اساسي علم معني   

ا  غزليات شمس  در  مولوي  او رويكردهاي  اثر  در  معنا  و  لفظ  ميان  ارتباط  تا  شود  ستفاده 

هاي واژه، جمله و بافت زباني در غزليات شمس بازنمايي شود.  مشخص گردد و معنا در لايه

هاي اصلي خود را دربارة مساول  زبان است كه ديدگاه«مولوي يكي از شاعران بزرگ فارسي

:  ١٣٩٩است» (بخشي و همكاران،  گوناگون در مثنوي معنوي و غزليات شمس بازتاب داده  

ها اثر  ). شاعر سعي كرده است در اين اثر، با عنايت به منابع فكري بسياري كه از آن١٤٢

هاي فكري و  هاي انقلابهاي بسياري كند و زمينهپذيرفته است، ذهن شنونده را وارد وادي

ا عاطفه و احساس  ها به وجود بياورد. معاني در غزليات شمس به قدري برفتاري را در آن

رقصند و در حركت هستند. با توجه به اين توضيحات، مسئلة  اند كه گويي ميپيوند خورده

هاي تبيين معاني مندرج در غزليات شمس از اصلي در تحقيق حاضر، شناخت و كشف راه

هاي  ها و قاعدههاي كلمات، جملهطريق بررسي جمله و بافت زباني است. مولوي از ظرفيت

كرد تا در نهايت بتواند پيام خود را در بهترين حالت به مخاطب ارائه كند  استفاده مي  زباني

گويد، معاني انتزاعي مورد نظر خود را هم و در عين حال كه از احوال دروني خود سخن مي

مي شرح  مخاطبان  اين  براي  در  بسياري  توجه  قابل  معاني  كه  است  بديهي  بنابراين،  دهد. 

  شناختي جاي گرفته باشد. سؤالات اصلي پژوهش عبارتند از: گنجينة عرفاني و 

  هاي بافت زباني در غزليات شمس منعكس شده است؟  كدام يك از مؤلفّه -

هاي جملات، منجر به ايجاد چند نوع واقعيت در غزليات شمس  روابط منطقي ميان واژه  -

  شده است؟ 
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  روش پژوهش  -١-٢

تحليلي تدوين شده است. در   -اي و روش توصيفينهاين پژوهش با استناد به منابع كتابخا 

هايي از معناشناسي را در  هاي كتاب غزليات شمس كه مصداقاين پژوهش، ابتدا همة بيت

هاي آراء فرانك پالمر  بندي ذيل سرعنوانخود دارند، مشخص گرديده، شواهد و اسناد دسته

تلاش شده است تا معناپردازي مولوي  عبارتي، در اين پژوهش  اند. بهشده  بندي و تحليلدسته

ديدگاه به  با رويكرد  آماري  هاي زباندر غزليات شمس  تحليل شود. جامعة  پالمر  شناسانة 

پژوهش، كتاب غزليات شمس از مولوي است. حجم نمونة تحقيق نيز، شامل آن بخش از  

  برجسته است.ها  هاي مربوط به بافت زباني و ساخت جمله در آنابياتي است كه نمود مؤلفه 

  

  پيشينة پژوهش  -١-٣

شناسي بررسي  تاكنون در هيچ تحقيقي با كاربست آراء پالمر، غزليات شمس از دريچة معني

هايي كه در بحث اصلي مقاله ذكر شده است، نوآوري دارد و مسبوق به بندينشده و دسته

در پژوهش اين حال،  با  نيست.  از  سابقه  آثار مولوي  به  گوناگوني  دريچة معناشناسي  هاي 

) در مقالة  ١٤٠٢شود: روانبخش و همكاران (ترين آن اشاره مي پرداخته شده است كه به مهم 

اند كه  «واكاوي نشانة معناشناسي مثنوي معنوي در حكايت مرد بغدادي» به اين نتيجه رسيده 

و جريان    سازدها، شكل تعيّني گفتمان را متحوّل مي مولانا با برهم زدن قواعد ثابت نشانه

محور به وضعيتي سيال و پرتلاطم تبديل كرده و نواخت و برنامهمعاني را از وضعيت يك

  كشد. ها و معاني به تصوير ميدنيايي جديد از نشانه

معناشناختي حكايت طوطي و بازرگان    -) در مقالة «تحليل نشانه١٤٠١رسولي و همكاران (  

رسي نتيجه  اين  به  مولانا»  معنوي  مثنوي  كنشي  از  فاعل  كه طوطي  است  در   -ده  شوشي، 

رود كه با فاصله گرفتن از ماديات، به مرغ  اي فراتر از يك مرغ معمولي آنقدر بالا ميمرتبه

گردد و بازرگان فاعل كنشي  جان و راهبر مبدل گشته و در راستاي وحدت الهي متعالي مي

در مسير سعادت گام    در مواجه با تنش عاطفي عميق، دگرگون شده و در گسست با خود

  رسد. دارد و به شناخت شهودي ميبرمي
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معناي تمثيلي در مثنوي مولوي: معناشناسي شناختي  ) در كتاب خود با عنوان  ١٣٩٩رحيمي (  

به اين توضيحات اشاره كرده است كه نظرية آميختگي  هاي مثنوي بر اساس نظرية ذهن  تمثيل

كتاب   در  كه  ادبيمفهومي  ترن  ذهن  مارك  است،  از  شده  كارگرفته  به  تمثيل  تحليل  در  ر 

اي از نظريات شناختي است كه با مطالعة ذهن و زبان انسان، به نقش تعاملات  زيرمجموعه

  پردازند.   سازي و درك او از مفاهيم ميجسماني با جهان خارج در فرايند مفهوم

اند  ه اين نتيجه رسيدهشناسي غزلي از مولانا» ب) در مقالة «نشانه١٣٩٤محمدّي و همكاران (  

هاي آتش، جام، حاجب، هامش، خورشيد، رحمت، رنگ، زندان، ساقي، سكر، كه وجود واژه

به مفتاح  و  كين، مست  عقل، علم،  نشانهطالب،  و عنوان  مياني، مجاز  قافية  و  هاي عرفاني 

ي و گيري خنرمندانه از بحور عروضآيي، غلبة وجه تفسيري، بهرههاي باهماغراق، زنجيره

  شود.  هاي ادبي در اين غزل ديده ميعنوان بخشي از نشانهغناي موسيقي كناري به

  بحث و بررسي  -٢

  بررسي ساخت جمله در غزليات مولوي با رويكرد به آراء پالمر  -٢-١

  پذيري معنايي قواعد تركيب -٢-١-١

هاي قاموسي  معني واژهاي از قواعد است كه  پذيري معنايي، «مجموعهمنظور از قواعد تركيب

گردد و معاني  كند ... تركيب در اينجا تحت عنوان امتزاج مطرح ميرا با يكديگر تركيب مي

). امتزاج «نوعي تركيب  ١٧٧:  ١٣٨٥هاي معنايي عنوان خواهند شد» (پالمر،  با برچسب گونه

 از معني واژه  ). با كاربست اين قاعد، گذر ١٧٧آيد» (همان:  ها به شمار ميها و شاخصنشانه

شود خوش تغييراتي ميها دستشود. در واقع، معناي قاموسي واژهبه معني جمله انجام مي 

  تا معنايي جديد در قالبي جديد (جمله) شكل بگيرد.  

هاي زير، در ابتدا موقعيت دستوري عناصر قاموسي درون جمله را مشخّص مولوي در بيت  

كند. در واقع، او دو يا چند واژه ن را در جمله تعيين ميو صفت يا قيد يا اسم يا فعل بودن آ

ها هر كدام چند معنا  است. اين واژه  را در كنار هم قرار داده و يك گروه اسمي را شكل داده

مي قرار  هم  با  وقتي  ولي  ميدارند،  باقي  معناها  از  بخشي  حذف  گيرند  معنا  ديگر  و  ماند 

مند توليد  اي قاعده نايي با كنار هم قرار گرفتن، جملههاي معگونه است كه گونهشوند. اينمي



 | ١٣٥   .…بررسي و تحليل «بافت زباني» و «ساخت جمله» در غزليات مولوي 

هاي زير به چند مورد اشاره  توان برداشتي از آن داشت. در بيتاي كه ميكنند. يعني جملهمي

  شود: مي

پذيري معنايي  يافته است. پيش از اعمال قواعد تركيبخلق نجاتي به معني موجود نجات  

ت: الف) تودة مردم ب) آفريدن. زماني كه اين واژه با واژة  و امتزاج، خلق دو معنا داشته اس

مي  تركيب  بي«نجاتي»  امنتزاج،  واسطة  به  آن  دوم  معناي  ميشود،  جمله اعتبار  تا  اي  شود 

  مند پديدار شود:قاعده

  بهار آمد بهار آمد رهيده بين اسيران را 
  

به بستان آ، به بستان آ، ببين خلق نجاتي را                   

  ) ٨٢٦(همان: 

بيخوش معني خوشدم  به  واژة خوشپايان  از  است.  خداوند  از  كنايه  و  ابدي  دم،  سخن 

آيد: الف) كسي كه صداي خوبي دارد ب) كسي كه نفس و كم سه معني به دست مي دست

ان «خوش  گويد. هنگامي كه تركيب و امتزاج مي جسمي سالم دارد ج) كسي كه نيكو سخن مي

بي و  ميدم  از  پايان» صورت  «ب»  و  «الف»  معاني  جمله،  كليت  و  معنا  به  توجه  با  گيرد، 

پايان»، گونة معنايي جديدي  شود و معني «ج» به واسطة امتزاج با واژة «بيدم ساقط مي خوش

  كند. را خلق مي

  پايان ران، زان خوش دم بيخاموش سخن مي
  

  شمرده تا چند سخن سازي، تو زين دم ب  

 ) ١٣٢٩(همان: 

شه لااُبالي به معني شاهي كه در قيد هيچ چيز نيست. كنايه از خداوند است. شاه داراي چند  

بزرگ ب)  جغرافيايي  محدودة  در  قدرت  صاحب  الف)  ديگران. معناست:  از  برتر  و  تر 

امتزاج اين دو واژه  كار» است. قطعاً تركيب و  قيد و بند» و «بيهمچنين، لااُبالي به معني «بي

هايي را  سازد. با اين حال، مولوي، نشانهبا هم، معاني زيادي را در ذهن شنونده پديدار مي

كند  هاي متنوع، تنها به يك معني استناد ميآورد كه مخاطب با حذف برداشتدر بيت ذيل مي

  داند:و آن را رمزي از خداوند مي

شه   كان  عالي،  دار    لااُبالي همّتي 
  

غير انبار دنيا، دارد انبار ديگر                                              

  ) ١١٥٤(همان: 

به معنايي دگرگوني حال روحي     و  به آسمان رفتن  به معني  ذيل، هوايي گشتن  بيت  در 

سازد. از جمله: «آسماني»، «هوا به معني  است. «هوايي» معاني گوناگوني را به ذهن متبادر مي 



 ١٤٠٣ پاييز، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   ١٣٦  |

اكسيژن»، «حركت به سمت بالا» و ... . از سوي ديگر، «گشتن» نيز داراي چند معني است.  

... . مولوي با امتزاج اين اسم و فعل، گونة معنايي  از جمله: «شدن» ، «به گردش رفتن» و 

  هاي خود را در جملة ذيل آورده است:جديد ساخته و يكي از برداشت

  همه چون ذرة روزن ز غمت گشته هوايي 
  

  كش و شادان كه تو در خانة مايي همه دُردي  

  ) ١٠٤٨همان: (

البته اين معنا مسبوق به سابقه نيست. گنج به معاني  گَنجيدن به معني با ارزش شدن است.  

رود. از جمله به معني «شيء باارزش»، «ثروت، «دفينه» و  كار ميگوناگوني در زبان فارسي به

... . شاعر با افزودن پيشوند «ب» و پسوند «يدن» سعي كرده است برداشت منحصر به فرد  

  خود را از «گنجيدن» خلق كند:

پيش   كيست  تبريز قراضه    شمس 
  

بگَنجد    يا  بيارد  زر  گنج    كه 

  ) ٦٧٢(همان:                                

پوستين گردانيدن به معني تغيير حالت دادن است. مصدر «گردانيدن»، معاني گوناگوني دارد.  

به  و  زده  ابتكار  به  بيت ذيل، مولوي دست  دادن. در  تغيير  الف) چرخاندن ب)  از جمله: 

اين فعل با واژة «پوستين»، معناي «الف» را ناديده گرفته و با استناد به معناي  واسطة امتزاج  

  «ب»، عبارتي جديد آفريده است.:

پوستين  او  با  گردانيد    عشق 
  

گريزد خواجه از شور و شرش                                      مي   

  ) ٦٧٢(همان: 

كم دو معني به دست  رساندن است. از «ماندن» دستسخن ماندن به معني سخن را به پايان 

آيد: الف) ايستادن ب) باقي ماندن. مولوي در بيت ذيل، ماندن را با سخن تركيب كرده و مي

  با گذر از معناي قاموسي واژة «ماندن»، گونة معناي جديدي خلق كرده است: 

بجو  سلطان  سكة  بمان،  را  سخن    نقد 
  

  ز كان كيست؟ عيار، نقد تو اكاي زر كامل    

  ) ٤٦٧(همان:                                   
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  ايمنطق گزاره -٢-١-٢

اي سه قسمت مورد نظر است: محمول، قضيه و موضوع. «معني يك جمله را  در منطق گزاره 

ها عناصر  شود. محمولگوييم ... قضيه خود به دو جزء محمول و موضوع تقسيم ميقضيه مي

در   مي موجود  مرتبط  يكديگر  به  را  مي جمله  را شامل  جمله  فعل  معمولاً  و  شوند. سازند 

گردند و معمولاً اسامي موجود در  ها نيز عناصري هستند كه به يكديگر مرتبط ميموضوع

(پالمر،  جمله را شامل مي  با موضوع١٨٣:  ١٣٨٥شوند»  بايد گفت كه نظم  ). در ارتباط  ها 

كنند. «مسئلة مهم و بديهي در [قضيه] نظم خاص  ار ميخاصي دارند و بر اساس فرمول ك

ترتيب كه فرمولموضوع طبعاً از مفهوم ديگري يعني   Love Mary, Johnهاست. بدين 

Mary loves John  :١٨٣برخوردار است» (همان.(  

  . قضيه، محمول و موضوع ١نمودار 

  قضيه  

  

  

  

  

  موضوع                      موضوع                   محمول    

  شود:صورت ذيل، تحليل ميبر اساس اين فرمول، غزليات مولوي به

دم اين  رسيد  كجا  ز  دل    اي 
  

طپيدن؟!    اين  كجاست  ز  دل    اي 

  ) ٧٢١: ١٣٦٣(مولوي،                    

  قضيه: شور و شوق فراجسماني.محمول: به جايي رسيدن و تپيدن / موضوع: دل / 

  شد نعت احمد بر صليب هر زماني نقش مي
  

شنيدند آشكارا از وثن                                        سرّ وحدت مي    

  ) ٧٣٤(همان: 

  محمول: شنيدن سر وحدت / موضوع: احمد / قضيه: يگانگي پيامبر اسلام.

ديدي  تو  اسما  دين  شمس  اسم    چو 
  

خلاصه او است در اشياء تو ديدي                                      

  ) ١٠٠٧(همان: 

  الدين:الدين / قضيه: حقانيت شمسمحمول: ديدن حقيقت / موضوع: شمس
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دانه  شه  فشاند  جهان    صياد 

رفتي او  سوي  سليم  مرغ    چون 
  

ديدي     عطا  سادگي  ز  تو  را    آن 

ديدي   دغا  و  فن  و  دغل  و    دام 

  ) ١٠١١(همان:                            

  محمول: به جايي رسيدن و تپيدن / موضوع: صياد و مرغ سليم / قضيه: فريبندگي دنيا. 

گذشتي  جهان  ازين  كه  رو    رو 

نقاش  سوي  به  شدي  نقش    اي 

    

گذشتي    امتحان  و  محنت    وز 

گذشت               جان  جان  سوي  جان  وي 

  ) ١٠٢٠(همان: 

  محمول: گذشتن از جان و جهان /  موضوع: نقاش و جان / قضيه: پرهيز از دنياگرايي.

مايي  جان  ميان  كه  جانفزايي  جمال    چه 
  

  نمايي تو چنين شكر چرايي تو به جان چه مي   

  ) ١٠٥٨(همان:                                    

  بخشي معشوق.محمول: خود را نمودن / موضوع: معشوق / قضيه: زندگي

نفريفتي هنر  را  فلاطون    گر 

مي رقصان  بحر  اندر    رودكشتي 

ستم زين  واقفستي  هم  ار    رستم 
  

   ... بگريستي  هنر  بر  كردي    نوحه 

 ... بگريستي  خطر  اين  بديدي    گر 

مصا بگريستي                                      بر  فر  و  كر  و  ف 

  ) ١٠٧١(همان: 

  محمول: فريب خوردن / موضوع:افلاطون، رستم / قضيه: نكوهش فلاسفه.

  اي عشق چون درآيي در لطف و دلربايي
  

مي    يار  تا  بگيري  جان  كشاني                                دامان 

  ) ١٠٨٧(همان: 

  محمول: دامان كشيدن و دلربايي كردن / موضوع: عشق / قضيه: خوشايند بودن عشق.

  اي چو خداوند شمس دينشاهي شنيده
  

بديده    جايي  تو  شاه  مثل    اي تبريز 

  ) ١١٠٤(همان:                              

  موضوع: شمس دين / قضيه: اعتبار مرشد مولوي. محمول: شاه بودن / 

دهد تا از طريق واژه به جمله گذر دست مياي اين امكان را بهاز ديد پالمر، «منطق گزاره   

اي فرمول هر واژه معمولاً بخشي از فرمول تمامي جمله را تشكيل  كنيم؛ زيرا در چنين نظريه

ي راهي براي رسيدن به جمله و البته، يافتن  ا ). پس، منطق گزاره١٨٩:  ١٣٨٥دهد» (پالمر،  مي

شود. همة رويكردهاي شاعر  معناست. در غزليات مولوي هم اين شرايط به روشني ديده مي 
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ها، موضوعات و قضايا  شود و محمول هاي عرفاني، شناختي، ديني، اخلاقي تبيين ميدر حوزه

  كنند. بازتاب پيدا مي گيرند، معاني مورد نظر شاعر زماني كه در كنار هم قرار مي

شورهستانلاله هر  تو  از عكس    اي ست 
  

  ايعكس لبت شهد ساخت تلخي هر غوره   

  )١١١٥:  ١٣٦٣(مولوي،                          

  ستاني و شهدسازي / موضوع: تو / قضيه: شكوفايي بخشي معشوق حقيقي. محمول: لاله

  گنج دلت سر به مهر وين جگرت كان مهر 
  

  اي خوار چند در هوس رودهاي تو شكم   

  )١١١٨(همان:                     

  باز بودن / موضوع: دل / قضيه: خود را نشناختن.محمول: هوس

  مگو دگر كوته كن سكوت را همره كن
  

     نظر به شاهنشه كن نظارة آن مه كن   

  ) ١١٢٧(همان: 

  محمول: نگاه كردن / موضوع: شاهنشه / قضيه: برتري معشوق.

  اي كنمت پاك با دو صد پر و بال  فرشته
  

كه در تو هيچ نماند كدورت بشري                                       

  ) ١١٣١(همان: 

  محمول: فرشته كردن / موضوع: فرشته / قضيه: پاك و مُزكي كردن.

تل  اجل  زهر  از  كه  نكته  آيد خهر    تر 
  

  

  

آيد  شكر  چون  تو،  لب  بگويد  چو  را    آن 

  ) ٢٢٦(همان:                                    

  بياني معشوق.محمول: تلخي و شكري / موضوع: تو / قضيه: خوش

لحظه يك  آي  خرابات  به  من  جان    به 
  

  تو نيز آدميي، مردمي و جان داري   

                                        

  ) ١١٣٥(همان: 

  انگاري خرابات. محمول: جان داشتن / موضوع: خرابات / قضيه: مقدّس

  

  واقعيت تحليلي و تركيبي  -٢-١-٣

شود.  ها منجر به ايجاد دو واقعيت تحليلي و تركيبي در جملات ميروابط منطقي ميان واژه

هاي  روابط منطقي قرار دارد و واقعيت تركيبي در ارتباط با پديدهواقعيت تحليلي بر مبناي  

اند»، واقعيت جمله از  جهان خارج است. براي مثال، در جملة «تمام مجردها ازدواج نكرده
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با  آن  ارتباط  و  «مجرد»  واژة  تعريف  به  مستقيم  بستگي  زيرا  است؛  تحليلي  و  منطقي  نوع 

تمام مجردها بدبخت هستند»، واقعيت جمله (البته  عبارت «ازدواج نكرده» دارد. در جملة «

نوعي حقيقت مشهود دربارة مجردها بستگي  طور كامل بهاگر بتوان آن را واقعيت دانست) به

توان چنين واقعيتي را دريافت و  هاي جمله نمي دارد و به هيچ روي، با استناد به معناي واژه

  ) ١٩٠:  ١٣٨٥(ر.ك: پالمر،   برداشت كرد. چنين واقعيتي از نوع تركيبي است.

ا   موارد  بيشتر  در  شمس  غزليات  در  زيرا  مولوي  است؛  كرده  استفاده  تركيبي  واقعيت  ز 

برداشت شخص مولوي از موضوعي خاص است و عموميت ندارد. دليل اين شيوه را بايد  

عنوان  الدين مربوط دانست. موارد زير بهبه بيان و وصف او در حق معشوق خويش، شمس

ها نيست و در  شود كه در آن هيچ هماهنگي ميان برخي واژههاي تركيبي آورده ميعيتواق

بخشي يا استعاره  بيشتر موارد، جنبة تخيلي دارد و در گسترة علم بلاغت از آن با عنوان جان

كشد و  گيرد، مخاطب را به چالش ميها بهره ميشود. مولوي زماني كه از اين تركيبياد مي

واژگاني، منظور  دارد؛ زيرا در صورت توجه صرف به روابط مياناپوي ذهني وامياو را به تك 

ها، مخاطب را به وادي معنا هدايت  شود. در نتيجه، نبود تناسب بين واژهشاعر دريافت نمي

  ها به معناي نهفته توجه نمايد:  كند تا با فرارفتن از واژهمي

  آواره بودن دل: واقعيت تركيبي. 

اگ آواره  بازآيددل  كرمت  از    ر 
  

  قصة شب بود  و قرص مه و اشتر و كرد   

  ) ٣١٩: ١٣٦٣(مولوي،                          

  ورزد: واقعيت تركيبي چمن رشك مي

  نمك و حسن جمال تو كه رشك چمن است  
  

سود نكرد                                   در جهان جز جگر بنده نمك    

  ) ٣٢١(همان: 

  كند، واقعيت تركيبي كشد، زنده ميآنكه مي

مي نباتم  پاسخ  شكر    دهد آن 
  

مي    حيانم  كشتستم    دهد وانكِ 

  ) ٣٣٢(همان:                             

  بخشد: واقعيت تركيبي.دزد خوني بعد از كشتن، مقتول را كمال مي

  دزد خوني بين كه هركس را كه كشت 
  

نمرد    هرگز  و  شد  الياسي  و    خضر 

  ) ٣٣٢(همان:                              
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  گريزد، ماهي نزد دريا خوار است، بحر مانند دايه است و ...: واقعيت تركيبي. دريا از ماهي مي

باشد  گريز  دائم  ماهي  ز  را  بحر    مر 

  بحرست همچو دايه ماهي چو شيرخواره  
  

  زيرا به پيش دريا ماهي حقير باشد ...   

  پيوسته طفل مسكين گريان شير باشد 

  

  ) ٣٤٦(همان:                              

  بكر و آبستن بودن درخت: واقعيت تركيبي. 

آبستن  و  بكر  درختانش    عجايبند 
  

  چو مريمي كه نه معشوقه و نه شو دارد    

  ) ٣٧٧(همان:                                 

  بلا صياد است: واقعيت تركيبي.

بلا كرد  شكار  را  كس    همه 

بخرند جان  به  چنان  را  بلا    مر 
  

بود   شكار  بلا  را    عاشقان 

بود شرمسار  نيز  بلا    كان 

  ) ٣٩٧(همان:                             

  تركيبي. شعور هستند: واقعيت شمس و قمر، ذي 

خبر  چه  را  شكر  يار  لب    از 

باغ به  است  نگران  نرگس    گرچه 
  

  وز رخش شمس و قمر را چه خبر ...    

خبر؟ چه  را  تر  نرگس  چمن    از 

  ) ٤٣٩(همان:                             

  فلك عزتمند است و زمين، خوار: واقعيت تركيبي. 

  گهي خورشيد را مانم گهي درياي گوهر را 
  

ارم برون ذل زمين دارم                            درون عز فلك د   

  ) ٥٥١(همان: 

  شهري به نام عشق وجود دارد: واقعيت تركيبي. 

دويدم  شهري  هر  به  كردم    سفر 
  

نديدم     شهري  من  عشق،  شهر    چو 

  )٥٧٨(همان:                          

  طلبمند بودن سايه واقعيت تركيبي.

  دست طلب سخت در آن نور، عجب  سايه زده
  

  تا چو بكاهد بكشد نور خدايش به خدا    

  ) ٧٤(همان:                                   

  بررسي بافت زباني در غزليات شمس با رويكرد به آراء پالمر  -٢-٢
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  نشينيهم -٢-٢-١

كنيم  معنادار پيدا مي اند، ربطي هايي كه در يك بيت شعر گرد هم آمدهزماني كه ما ميان واژه

شده  پردازيم، بدان معناست كه معاني قراردادي و از پيش تعيينو بر اساس آن به تحليل مي

و مي داريم  تعييندر ذهن  «عامل  بدهيم.  انتقال  هم  مخاطب  به  را  آن  موارد  خواهيم  كنندة 

واژهباهم از  معني هر يك  تنها  نه  بلكه قراردادهاي  آيي،  منفرد،  به صورت  ميان  ها  موجود 

ها نيز هست. به همين دليل، ما به هيچ طريقي قادر به محدود ساختن  نشين آنواژگان هم

). در بافت زباني،  ١٦٣:  ١٣٨٥نشيني در يك چهارچوب خاص نيستيم» (پالمر،  موضوع هم

دهند. «بافت زباني فضايي است كه يك  وسو ميگيرند و به آن سمتها كنار هم قرار ميواژه

ها ها، جملهگيرد. اين فضا ممكن است مربوط به داخل زبان يعني واژهآن شكل مي  متن در

گويند» (دياني و پرچم، يا عبارات قبل و بعد از آن واژه باشد كه به آن بافت زباني يا متني مي

١٠٤:  ١٣٩٧.(  

اني  ها استفاده كرده و بافت زب آيي واژههاي غزليات از شگرد باهممولوي هم در بيشتر بيت

- هاي واژگاني و هدفنشينيو فضاي شعري خود را هدفدار نموده است. در ادامه به اين هم

  شود: صورت مختصر اشاره ميهاي شاعر به

  رستخيز، رحمت و آتش، يادآور فضاي آخرالزماني و پادافراه آدميان است: 

  منتها بي  رحمتناگهان وي    رستخيزاي  
  

انديشه  آتشياي     بيشة  در    ها افروخته 

  ) ٤٩:  ١٣٦٣(مولوي،                            

  ها هستند:طايران قدس، بال و روحيانيان، بيانگر جايگاه و مقام واقعي انسان

  ها بال را عشقت فزوده  قدس    طايراناي  
  

  ها را حال   روحانياندر حلقة سوداي تو    

  ) ٤٩(همان:                                

گيري بنده با خدا به صورت پيوسته  دعا، بنال، شبان، گنبد، هفت آسمان و صدا، بيانگر ارتباط

  هستند:

  شباناندر    بنالكن در نهان، چندان    دعاچندان  
  صدادر گوش تو آيد   هفت آسمان گنبدكز     

  ) ٥٠(همان:                                 

  هاي دروني عاشق هستند:آتش، عود و دود، بيانگر هيجان 
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  اي دلبر و مقصود ما اي قبله و معبود ما 
  

  ما  دودما نظاره كن در   عودزدي در   آتش  

  ) ٥٠(همان:                                   

  جويي آن است: سرو، چمن، لاله، سمن و گل، بيانگر طبيعت و لطافت عناصر و معرفت

  سمن گويم يا    لالهاز    چمنگويم يا    سرواز  
  

  پيش صبا   گلاز شمع گويم يا لگن يا رقص    

  ) ٥١(همان:                                    

در ارتباط با بافت زباني بايد در نظر داشت كه شاعر براي تقويت بافت، ابتدا معنا را در نظر  

واژهمي بر اساس معنا،  نيازي كه  گزيني ميگيرد و سپس،  برحسب  زباني متن  «بافت  كند. 

ها با ديگر  نشيني آنكند، معناي واژگان را در قالب هممفهوم و موضوع همان بافت افتضا مي

آيي از طريق ارتباطي كه كلمات با يكديگر دارند، در متن كند. همچنين، همواژگان تعيين مي

بويه  هاي مختلف در ارتباط باشد» (آل ژهاي با وااي كه ممكن است واژهگونه يابد، بهظهور مي

اللغوي مورد نظر  فقه   -شناسي تاريخيگونه كه معني). اگر آن٢٧:  ١٣٩١لنگرودي و نظري،  

شناختي يا بازنمود ذهني باشد، فرض بر اين خواهد  دارد، معني يك واژه، نوعي مفهوم روان

واردي ذهني و از پيش موجود  هايي براي نصب بر روي مها صرفاً برچسببود كه انگار واژه

) مولوي هم، پيوسته بر اساس معنا،  ١٢٧:  ١٣٩٣هستند. (ر.ك: ديرك،    نظير افكار يا مفاهيم

هاي معناشناسانة هر واژه، آن را  ها يا برچسبكند و با توجه به ظرفيتها را انتخاب ميواژه

  گيرد. كار ميدر غزليات خود به

  و خون جگر، بيانگر درد و رنج ناشي از عشق هستند: افغان، خون ديده، پيرهن بدريده 

بين! صد   خون ديدهو    افغان

بدريده   بين   پيرهن 
  

پيچيده بين، بر گردن و   خون جگر  

قفا                                  و  روي 

  ) ٥٢: ١٣٦٣(مولوي، 

  خورشيد، گردون، تابش، آب، گل و ضيا، بيانگر نوراني بودن و معنويت معشوق هستند:

  مشبك همچو دل  گردوناز رويش خجل    خورشيد
  

  ضيا افزون ز آتش در    گلو    آب او    تابشاز    

  )٥٦(همان:                                       

بحر، خشك، دريا، ماهي، مرغان، دام، پرواز، پر و پا، بيانگر معرفت همه جانبة گويندة كلام  

  و احاطة او بر محيط است: 
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  ماهي و تو يكي    بحرنگفتمت كه منم  

  مرو   دامبه سوي    مرغاننگفتمت كه چو  
  

  ي باصفات منم؟!درياكه    خشكمرو به    

قدرت   كه    منم؟!  پات و    پرّ  پرواز بيا 

  ) ٨٨٣(همان:                              

ميان معرفت حقيقي و معرفت   تقابل و تضاد  بيانگر  و بحر،  دريا، كف، موج، آب، كناري 

  نعي است: تص

سر   بر  نبود  قراري    را   كف  درياهيچ 

  نبود  دريااز خشك بود لايق    كفزانكه  

  

  برود  كناريشود يا به    آب همگي    كف
  

  مددي   موج زانكه قرارش ندهد جنبش    

  نيك به نيكي رود و بد برود سوي بدي 

  احدي    بحر زانكه دورنگي نبود در دل  

  ) ١١٩٤(همان:                              

  هوش، گوش، گفتار و انديشه، بيانگر خلع سلاح شدن عاشق در برابر معشوق است: 

يافت  مرا  عيار  دلبر  آن  دگر    بار 

  گفتار   است و نه گوشاست و نه   هوشامروز نه 
  

  سرمست همي گشت به بازار و مرا يافت   

  مرا يافت   گفتار و    انديشه...كان اصل هر   

  ) ٩٩(همان:                                

  دوزخ، كافران، جنت، مؤمنان و سزا، بيانگر تضاد ماهوي ميان نيكي و بدي است: 

  مؤمنانجاي    جنت،  كافرانجاي    دوزخ
  

محو     عاشقان،  براي  ما سزعشق  نفس    اي 

  ) ٧٠(همان:                              

  هاي شه، اسب، سلطان، بنده، سليمان و بجه، براي نشان دادن بزرگي يار خود است: واژه

  رسيد آن شه بياراييد ايوان را   شهرسيد آن  

  عشق گمراهي، درآمد عشق ناگاهي بُدم بي

  بندهست بدو اين  ست و تاجيك گر ترك

  ست نزديك

  آمد گه ايثار رخت آمد هلا ياران كه بخت  

مي  بجه چه  جا  بياز  چرا  و  پايي،  دست 

  پايي؟ بي

  بكن آنجا مناجاتت، بگو اسرار و حاجاتت  
  

  ... را  كنعان  خوب  براي  ساعدها    فروبريد 

  را  سلطان اسببدم كوهي شدم كاهي براي 

مر   هيچ  نبيند  تن  وليكن  تن،  با  چون جان 

را    جان 

  به تخت آمد براي عزل شيطان را   سليماني 

قصر  نمي ره  جو  هدهد  ز    را   سليمانداني 

  خود همي داند زبان جمله مرغان را    سليمان

                                                

  )٧٢(همان: 
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  ها در بيت ذيل بيانگر عشق مولوي به مراد خويش است:اين واژه

روز و الدين بُدي در  شمس  عشقاگر نه  

را  ما    شب 

تاب    شهوتبت   ز  ما  از  دمار  برآوردي 

  خود

  او   مهرهاي  لطافتاو،    عشقهاي  نوازش 
  

  ها كجا بودي ز دام و از سبب ما را فراغت  

ما   تاب و تبش نبودي  عشق اگر از تابش 

  را

  رهانيد و فراغت داد از رنج و نصب ما را 

                                                

  )٧٦: (همان

آورد، اين بدان معناست كه او  هاي واژگاني مرتبط با يك خانواده را ميوقتي شاعر، خوشه

هاي مختلف همان اقتضايي  آيي يك واژه با واژهخواهد حرفي و سخني را بيان كند. «هممي

  نشينيكند؛ زيرا از طريق هماست كه بافت زباني براي انتقال معنا به مخاطب، آن را ايجاد مي

شود» (صفوي،  شده فراهم مينشين همين واحدهاي زباني است كه امكان انتقال مفاهيم هم

است. شاعر سعي مي ٢٤٧:  ١٣٧٩ نمودار  قاعده  اين  هم،  مولوي  در شعر  واژة  ).  كند چند 

مرتبط را كنار هم بياورد تا مفاهيم ذهن مخاطب را احاطه نمايند و او با ربط دادن معاني هر  

  ر، معناي اصلي را دريابد. ديگواژه به هم

ساقيا، شيرة عنقود، صبوح، مستان، مست، مطربان، بادپيما، صافيان، دُرد، رقص، مي، صباحي، 

  ورزي و تصوف است: باده و افشاندن، بيانگر سكري بودن مولوي در امر عشق

عنقودآور    نوشدر    ساقيا   را   شيرة 

و   تر  جمله  افكن  آب  در  يك  به  يك 

را    خشك 

  را شيرگير  مطربانگردان    تمسبلبلان را  

را    بادپيمايان،  بادپيما   ده   آبخود 

بر   بزن  را   دُردِآن    صافيانهم    دردانگيز 

از وي جوش    ميمياور، زان بياور كه    مي

  كرد 

- رقصاي كاندرجبل انداخت صد  ميزان  

  الجمل 

  آلود را خواب  مستانآور سبك،    صبوحدر    

اندر آتش امتحان كن چوب را و عود را 

 ...  

را  داوود  نغمة  هم  با  درسازند  كه    تا 

  پيمود راجوي كمكوري آن حرص افزون

بي پالودة  صوفيان  با  بخور  را هم    دود 

آنكِ جوشش در وجود آورد هر موجود  

  را

اي كاو روشني بخشد دل مردود ميزان  

  را
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اين    صباحيهر   خاصه  تو  از  داريم  عيد 

  صبوح

از   برفشان گرديم  افشانده  ما  چندانكِ 

  وجود
  

برمي كز   را   بادةفشاني  كرم    موعود 

را  مقصود  فنا  در  بيابد  قاصد  هر  كه    تا 

:  ١٣٦٣(مولوي،                                

٩٩-١٠٠ (  

  خر، خربنده، پالان، بيانگر عدم تعلق خاطر به جهان و مافيها است:

  نيستم اي جان  خربندهندارم و    خرچو  
  

  و كودبان ز كجا؟  پالانمن از كجا غم    

                                         

  ) ١٢٨(همان: 

  ناپذيري عشق است: غلام، خواجه، آزاد و بنده، بيانگر قاعده

شود    غلام كند  هخواج پير    آزاداش 
  

آغاز     از  گشتم  پير  مرا  بندهچو    كرد 

                                         

  ) ١٣١(همان: 

آيند.  ها و روابط واژگاني با هم پديد ميها، جملهبافت زباني «متني است كه از پيوند كلمه

سازد كه بافت زباني  هاي زبان، يك بافت يا يك متن ميگو با پيوند شماري از جملهسخن

مي  كلمهناميده  جملهشود.  و  تنه ها  مي ها  معنادار  زباني  بافت  اين  درون  (فتوحي،  ا  شوند» 

بيني عرفاني  كند تا جهاننشيني استفاده مي). مولوي در غزليات پيوسته از مؤلفّة هم٥٧:  ١٣٩١

  توان دريافت.ها مياي از كلمهآيي مجموعه و عاشقانة خود را شرح دهد. اين را از باهم

هاي سُكري مولوي در و مست، بيانگر گرايشخوار، خمار، خواب  ساقيا، باده، نوش، سبك

  ورزي و عرفان است: امر عشق

عربده  باده  ساقيا باشد  چند  كن    يكي 

گره اين  برگشايد  تا  بده  افزون  را    باد 

باده  ساقيبخل   فساد  يا  آنجا    ها باشد 

و  روي بين  زرد  بده   بادةهاي    گلگون 

بس    ايباده خدايي  لطيف   خوارسبك داري    و 

  كس هشيار نيسترت هيچ شمس تبريزي به دو
  

  و دشمنان ز انكار مست  مست دوستان ز اقرار    

دستار    باده دهد  كي  نيفتد  سر  در    مست تا 

رهوار   رود  چون  باشد  ناهموار  دو    مستهر 

  مستزانك ازين گلگون ندارد بر رخ و رخسار  

خواهد   اگر  صدخروار    بنوشدزان    مستروز 

مؤمن   و  و    خرابكافر  زاهد    مست  خمارو 

  ) ١٨٧: ١٣٦٣(مولوي،                        
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دهد. در واقع  ها در يك متن يا بيت، پيام خاصي را به مخاطب انتقال ميبا هم آمدن واژه

خواهد به مخاطب بگويد كه منظور خاصي را در نظر دارد. «بررسي بافت زباني  گوينده مي

ها، قادر به هاي زباني واژهبافت  شناس است [؛ زيرا] با در نظر گرفتن... مورد توجه معني

گونه  ). مولوي هم اين١٦١-١٦٢:  ١٣٨٥تشخيص تفكيك معاني مختلف خواهيم بود» (پالمر،  

  هاي آن استفاده كرده است.ها و ظرفيت از واژه

  آفتاب، تابان، شعاع، مشتري، طالع، ماه و زهره، بيانگر نوراني بودن معشوق است: 

دگر    آفتاب شكل  بر    ستشده  تابان امروز 

  در حضور   زهرهو    ماهست و  طالع در    مشتري
  

  ستش همچو ذره جان من رقصان شدهشعاعدر    

مه زلف  چوگان  شدهيار  ميدان  اين  مير    ست رو 

  ) ١٨٨: ١٣٦٣(مولوي،                        

  زر، كان، معادن، نقره، گهر و گنج، بيانگر ارزشمندي وجود آدمي است: 

  ترست تا نلغزي كه ز خون راه پس و پيش

مي خبر  و  عقل  از  كه    دزدند گربزانند 

  خصم مدان خود خود را تو چنين كاسد و بي 

حق رسول    ست گفته  معادن الناس  كه 

به    گنج تو  نيابي  عمر  درو  و    گنجيابي 
  

ز  آدمي   بيشترست زردزد  كنون    دزد 

  خبر استخود چه دارند كسي را كه ز خود بي

تو    زرالب  كه جهان ط    ست زر  كانو خود 

پرزرو    نقره  معدن يقين  و    ست گهر ست 

  ز تو برگذرست   گنجخويش درياب كه اين  

  )١٩٣(همان:                         

  انگاري مظاهر طبيعت است:درخت، باغ و صبا، بيانگر عبادت كردن همة هستي و زنده

  منم  هاباغ درين    درخت تر  رقاص
  

  ستصبابختم و اندر سرم   درختزيرا    

  )٤٩(همان:                        

  شهان، شطرنج، خانه، مات و گريزخانه، بيانگر قدرت چيرگي مخاطبِ گوينده است:

  جت شطرنبر بساط    شهانزهي شهي كه  
  

از    خانهبه     دوند    مات   گريزخانةخانه 

  )٢١٦(همان:                        

لنگر، و  از طريق سفر    كشتي، دريا، سفر  واقعي  به خود  براي رسيدن  بيانگر تلاش سالك 

  معنوي و حقيقي است:

  سفر به   دريابردم بر سر  كشتيگاه چو 
  

بر     بندد  كند  لنگ  مرا    خود   لنگرگاه 

  )٢٤١(همان:                         
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  ماديات است:خورشيد، خاك، آسمان، گلنار، گلشن و بوستان، بيانگر تضاد ميان معنويات و  

يافت    خورشيد    كويت   خاك كه 

ديد    گلنار   جان   گلشن چو 
  

سرِ       ندارد   آسمان هرگز 

سرِ   پس    ندارد  بوستان زين 

  ) ٢٩٠(همان:                    

هاي ديني  پرست، مؤمن، سجود و جمال، بيانگر اتحاد جامعة انساني و ايدئولوژي بت، بت

  است: 

  رفتند  سجودهمه در    مؤمنو    پرست بت و    بت 
  لقا درآمدخوش  بتو خوبي    جمال چو بدان      

  ) ٣١٨(همان:                             

  شكار، تير، قضا، كمان، بيانگر جبري بودن روزگار و خصومت طبيعت با آدمي است:

  ستپران  قضا  تير رست كه اين  شكاچه  
  

  آيد؟!مي  كمانور چنين نيست چرا بانگ    

  ) ٣٣٠(همان:                              

  گيري نتيجه -٣

در پژوهش حاضر، دو مؤلفّة «بافت زباني» و «ساخت جمله» در غزليات مولوي با رويكرد  

نتايج ذيل به هاي ساخت  دست آمد: يكي از مؤلفّهبه آراء پالمر بررسي و تحليل گرديد و 

تركيب باره،  جمله،  اين  در  بوده است.  معنايي  گروهپذيري  تشكيل چندبارة  با  هاي  مولوي 

ها سعي كرده است مفاهيم مورد نظر خود را بازتاب  ها و صفتاسمي و همراه كردن اسم

سازي در غزليات شمس  هاي پيشين و پسين اين امكان را براي گروهدهد. ذكر هسته و وابسته

، معناهاي مورد  فراهم آورده است. مولوي بر آن بوده است تا پس از تركيب عناصر زباني

منطق   جمله،  ساخت  ديگر  مؤلفّة  دهد.  شرح  خود  نظر  مورد  مخاطب  براي  را  خود  نظر 

كار گرفته  هاي شاعر بهها در خدمت ايدئولوژي و ديدگاهاي است كه در آن، محمول گزاره

هايي هستند كه به مريد و مراد مولوي يعني  ها و اسمها نيز، معمولاً صفتاند و موضوعشده

اي خود اي در منظق گزارهگونهها را بهشوند. در واقع، او موضوعتبريزي مربوط مي   شمس

آورد. ذكر چند موضوع  الدين را به ياد ميدهد كه مخاطب با شنيدن و ديدن آن، شمسقرار مي

اي بدين معناست كه مولوي تمايل وافري به وصف شمس  براي يك محمول در منطق گزاره

گيرد. همچنين، ج در غزليات شمس، حول محور اين شخصيت شكل ميدارد و قضاياي مندر
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اي از قليان هيجانات دروني شاعر و اولويت  ها به معناي نشانهرسد كه تعدد موضوع نظر ميبه

  هاست. داشتن عنصر عاطفه بر معني در شماري از غزل

تركيبي است كه در ارتباط     آن، مولوي در  مؤلّفة ديگر ساخت جمله، واقعيت تحليلي و 

هاي فكري او با آنچه  قريب به اتّفاق موارد از واقعيت تركيبي استفاده كرده است؛ زيرا سويه

واژه طريق  مياز  پيدا  انعكاس  اين  ها  ديگر،  عبارت  به  دارد.  قرار  آشكار  تضادي  در  كند، 

واژهتناقض در  جامعه  غالب  باور  با  مولوي  فكري  ميهاي  منعكس  با  ها  مخاطب  و  شود 

فراموش ميواندن اين جملهخ تركيبي را  بين واقعيت تحليلي و  كند.  ها و شنيدن آن، مرز 

اي است كه براي مثال، هرگاه از احساسات خود نسبت به شمس  قدرت زبان مولوي به اندازه

نمايي كرده و از رويكردي استعاري و تشبيهي استفاده گويد، اغراق و بزرگتبريزي سخن مي

ويمي همين  واژهكند.  نشان  ژگي،  نامتجانس  و  ناهماهنگ  گاهي  را  جمله  يك  درون  هاي 

دهد كه اين امر بيانگر چيرگي واقعيت تركيبي بر واقعيت تحليلي در غزليات شمس است. مي

اي و پيچيده و غامض است. در نتيجه، مولوي  همچنين، زبان عرفان و تصوف هم، رمزواره

تأثير اين زبان قرار مي نمايد. در حالي كه  و كلام او واقعيت تركيبي ميگيرد  گاهي تحت 

بروز چنين اتفّاق زباني به دليل ماهيت زبان عارفانه است كه هميشه از هنجارهاي معمول  

  كند.زباني پيروي نمي

ها در يك يا چند بيت نشيني بوده است. واژهترين عنصر در بافت زباني غزليات، هممهم  

آيي بخشي از منظومة فكري مولوي به مخاطب انتقال  ر اين باهمكنار هم قرار گرفتند و در اث

نشيني مضاف  داده شده است. شاعر گاهي با كنار هم آوردن صفت و موصوف، گاهي با هم

نشيني تنوعّ ايجاد كند. مولوي در غزليات  اليه و ... سعي كرده است در فرايند همو مضاف

عرفاني، اخلاقي، ديني و غنايي مورد نظر    هايشمس، از اين شگرد بهره گرفته و گفتمان

گيرند، بافت زباني را به  هاي واژگاني كه كنار هم قرار ميخود را شرح داده است. خوشه

ميسمت سوق  مسائل  وسويي  از  كه  زماني  اساس،  اين  بر  دارد.  نظر  در  مولوي  كه  دهند 

نمود دارد يا زماني    ها اصطلاحات عرفانيآيي واژهگويد، باهمشناختي و معرفتي سخن مي

هاي عاشقانه قابل  زند، بسامد واژهكه از عواطف و هيجانات خود نسبت به شمس حرف مي

  تأمّل است.
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The impact of postmodern elements on South School fiction 
writing 

- With an approach to the novel "Neighbors" by Ahmad Mahmoud –  
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Abstract  
Postmodern has been translated to mean ambiguity and complexity. Some Iranian 
writers have created their works considering the political, social, and cultural 
conditions of the country and by being in the intellectual stream of this school or 
under the influence of the specific structure and language of postmodernism. 
Ahmad Mahmoud (1931-2002) is one of the novelists of the Southern School, 
which is on the historical and political path - the nationalization of the oil industry 
- of this literary and philosophical school. The purpose of this article is to 
examine the impact of the story "The Neighbors" by Ahmad Mahmoud on the 
Southern School and its postmodern components. The authors of this article have 
attempted to determine the extent to which this author uses postmodern concepts 
and components by examining and analyzing the story "The Neighbors". In this 
article, we focus on Components such as the negation of totality , 
comprehensiveness, the denial of the integrated identity of the individual and the 
community, invalidation of ideology, denial of fixed and objective truth … It has 
been emphasized as the components of postmodern .The result obtained is that 
attention to social themes, indigenous and regional identity, along with 
characteristics such as breaking traditional laws and rules, combining and 
intersecting cultures, combining reality and fantasy, etc., constitute the most 
important components of Ahmad Mahmoud's fictional literature influenced by 
postmodernism and the Southern School in the story "Neighbors." 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و نهم، پاييز  

  

  جنوبنويسي مكتب مدرن بر داستان هاي پست تأثير مؤلّفه

  – ها»ي  احمد محمود  با رويكردي به رمان «همسايه-

  ٤، فرزانه سرخي٣، شبنم حاتم پور  ٢، فريدون طهماسبي ١ئي فرشته موسي

 ١٩/٠٣/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ١٣/١١/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 

 ) ١٨٢- ١٥٢(صص 

  چكيده 

نويسندگان ايراني مدرن به معاني ضمني ابهام و پيچيدگي ترجمه شده است. برخي از پست

با توجه به اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور و با قرار گرفتن در جريان فكري اين  

اند. احمد محمود  مدرن آثار خود را پديد آوردهمكتب يا تحت تأثير ساخت و زبان ويژة پست 

  -نويسان مكتب جنوب است كه در مسير تاريخي و سياسي) از جمله داستان ١٣١٠-١٣٨١(

رو بررسي  اين مكتب ادبي و فلسفي قرار دارد. هدف مقالة پيش   - لّي شدن صنعت نفت  م

به مؤلفّهشيوة  پستكارگرفتن  آنهاي  تأثير  و  همسايهمدرن  داستان  در  بهها  اثري  ها  عنوان 

اند از  اقليمي از مكتب جنوب نوشتة احمد محمود است؛ بر اين اساس نويسندگان كوشيده

تحل و  بررسي  همسايهرهگذر  داستان  بهرهيل  ميزان  و  ها  مفاهيم  از  نويسنده  اين  گيري 

مدرن و  هاي ادبيات داستاني پستمدرن را تبيين و تلقّي خود را از ويژگيهاي پست مؤلفّه
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هايي همچون: نفي كلّيت و جامعيت، انكار  مكتب جنوب روشن نمايند. در اين مقاله بر مؤلّفه

اجتما و  فرد  يافته  انسجام  بيهويت  و  پذيرفتن  پايان  اعلان  انكار  ع،  ايدئولوژي،  اعتباري 

مدرن تأكيد شده است. هاي ادبيات داستاني پستعنوان مؤلفّهحقيقت ثابت و عيني و... به

با مشخصه به مضامين اجتماعي، هويت بومي و اقليمي همراه  از  حاصل آنكه، توجه  هاي 

ها، تركيب واقعيت و خيال و...  ي فرهنگجمله شكستن قوانين و قواعد سنّتي، تركيب و تلاق

مدرن و مكتب جنوب را در  هاي ادبيات داستاني احمد محمود متأثّر از پستترين مؤلّفهمهم

  دهد. ها تشكيل ميداستان همسايه

  ها.پست مدرن، مكتب جنوب، احمد محمود، همسايه  واژهاي كليدي: 

  مقدمه   -١

مدرن در جامعة در حال گذار از  پست  -جنبش–اين امر كه نويسندگان تأثيرپذير از مكتب  

اند، پرسشي  مدرن دست يافتهسنتّ به مدرنيتة ما، تا چه اندازه به فهم درستي از آثار پست

نيازمند پژوهش گسترده ما  است كه خود  ادبي كشور  آثار  در  اما    را   مدرن پست اي است. 

  البته   شناسند. مي   ها محدوديت   از   شدن   رد   به   تمايل   و   گرايانه عصيان   ش رو   خاطر   به   بيشتر 

  رودخانه   مسير   برخلاف   گرفتند   تصميم   كه   نبودند   هنرمنداني   اوّلين   ها»مدرنيست «پست 

  هاي«عصر آرمان   بودنِ   پذير امكان   و   كاركردها   سپس«مدرنيسم»  و   كنند.«رمانتيسيسم»  شنا 

  هنرمندان«پست   كه   اينجاست  تفاوت   اما   بودند.   برده   سوال   زير   ها آن   از   پيش  را   روشنگري»

  شكستن   هم   در   و   تركيب   به   و   داشته   مدّنظر   را   نظمي بي   مفهوم   سايرين،   از   بيش   مدرن»

  پردازند. مي   ها محدوديت 

  بينامتني   دارند،   را   ها ويژگي   اين   از   مواردي   يا   همه   كه   هستند   مدرن پست   هايي داستان     

  روي   بر   عمده   طور به   ها داستان   اين   .   و...   چندپارگي   كنايه،   ، نمايي   تقليد   ، فراداستان   بودن، 

  و   غيرخطي   هاي روايت   از   و   دارند   تمركز   اجتماعي   مشكلات   و   معاصر   موضوعات 

  سنّتي   داستاني   نظم   مدرن، پست   هاي داستان   در   غالباً   كنند. مي   استفاده   پيچيده   هاي شخصيت 

  برجسته   ها شخصيت   دروني   و   ذهني   هاي تجربه   آن،   جاي   به   و   شود مي   كشيده   چالش   به 

    شوند. مي 



 | ١٥٧  نويسي مكتب جنوبمدرن بر داستانهاي پست تأثير مؤلّفه

توان اين نكته را نيز افزود كه ادبيات داستاني هم در طول  با توجه به آنچه گفته شد مي  

دوره  از  گذر  با  خود  تكوين  كه  تاريخ  است  يافته  متمايز  كاملاً  چهرة  سه  مختلف،  هاي 

  -نويسندگان تحت شرايط اقليميوقتي  نويسي سنّتي، مدرن و پسامدرن.  اند از داستانعبارت

هاي مشابهي خواهند داشت كه مكتب در آن اقليم فرهنگي خاص آثاري خلق كنند، ويژگي

توان اين گونه گفت كه از درون طور كلي ميمانند مكتب رئاليسم جادوئي. به  گيرد.شكل مي

مي احصاء  مكتب  اق شود.  اقليم  در يك  نويسندگاني كه  زندگي  بررسي  با  بودهزيرا  اند  ليم 

  توان ديد. طور روشن ميهاي يك مكتب را بههايي از ويژگيها و نشانهرگه

  دهه   اين   در   گردد. مي   باز   سي   دهة   به   ايران   در   اقليمي   يا   بومي ادبيات   گيري شكل   سرآغاز  

  دهة   در   و   يافت   گسترش   ادبيات  نوع  اين   اقتصادي،  و   اجتماعي  و   سياسي  تحولات  سبب   به 

    رسيد.   خود   پختگي   و   ايي شكوف   اوج   به   چهل 

  فرهنگي،  جغرافيايي،   هاي شاخصه   كه   است  ادبيات   نوعي   مبين   حقيقت   در   اقليمي  ادبيات    

  نشانة   ها شاخصه   اين   كه   اي گونه به   دهد، مي   نشان   را   معين   اي منطقه   اقتصادي   و   اجتماعي 

  از   چون   اقليمي   ادبيات   نويسندگان   باشد.   مناطق   ساير   با   مقايسه   در   منطقه   اين   هاي ويژگي 

  آثار   براي   را   رئاليسم   سبك   كنند مي   استفاده   خود   هاي داستان   در   واقعي   قهرمانان   و   مكان 

  برگزيدند.   خود 

  بيان مسئله  -١-١

نويسي  هاي مهم و تأثيرگذار چند دهة اخير در ادبيات داستانها و جنبشاز جمله نهضت 

تاريخي نظر  از  كه  است  مرحله  - پسامدرنيسم  گسترش  فرهنگي  از  است.  اي  مدرنيته 

هاي پسامدرن چه در  گريز و متكثر است. با اين وجود داستان  تعريف   پسامدرنيسم مفهومي

- هاي معهود، آشناييزدايي» از صورت«فرماز جمله    ايهاي ويژهساخت و چه در زبان، مؤلفّه

ناخودآگاهي  ها، پيرنگ تازه و ذهني، واردكردن ساحت  دايي در حوزة پردازش شخصيتز

گر، خلق فضاي شعرگونه،  هاي آن، تمركز بر استعارات دلالتسازي دلالتدر متن و برجسته

هاي زباني، چند روايتي شدن اثر، غير خطي بودن عنصر زمان و مكان، ايجاز در متن،  بازي

هاي  گرايي، سمبل سازي و نمادپردازي و تلاش براي خلق دلالتهاي استعاري، فردپيرنگ

هاي  عمده مؤلفّهاما    شود.ي تخيّل و توهم دارد كه باعث تمايز آن با ديگر مكاتب ادبي ميثانو

توان برشمرد: «محتواي وجودشناسانه»، «اتصال كوتاه»، نداشتن  گونه ميپسامدرنيسم را بدين
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نظمي زماني در هاي زباني»، «عدم قطعيت» و «عدم حتميت»، «بي «طرح» يا «پيرنگ»، «بازي

ر انديشهروايت  نامنسجم  «تداعي  «اقتباس»،  «جابهويدادها»،  «تناقض»،  جايي»،  ها»، 

  ).١٨١ -٢٣٥،  ١٣٩٤نياز: » (ر.ك: بي  .«فراداستان»، و...

غربي  نويسي جنوب آثار نويسندگاني را دربردارد، كه در خطة جنوب و جنوبمكتب داستان 

هاي خاصي  اين آثار داراي ويژگي نويسند.اند، يا در حال و هواي اين مناطق ميايران زيسته

نويس جنوبي، همواره  كند. «داستانهاي ادبي ديگر معاصر متمايز ميهستند، كه آن را با سبك

كند تا بر موضوع احاطه يابد؛ يعني در فرجام به  ها، به خواننده كمك ميبا يادآوري عينيت

سي سبك نويسندگان مكتب  ). در اين پژوهش به برر٣٨، ١٣٧٦گردد» (انوشه: واقعيت برمي

  پردازيم. هاي پسامدرن ميجنوب از منظر مؤلّفه

  اهميّت و ضرورت پژوهش  -١-٢

العملي  نويس معاصر در برخورد با شرايط اجتماعي عكس عنوان يك داستاناحمد محمود به 

هاي خود داشته است. اين روش  خاص از خود نشان داده است و سعي در بيان آن در داستان

آثارش را به ادبيات داستاني اهمّيت  عنوان آثاري اقليمي دو چندان كرده است.  برخورد با 

نويسندگان اين مقاله با توجه به اين خصوصيت فكري، ضمن بررسي مكتب جنوب سعي 

  اند.مدرن داشتهعنوان اثري متأثّر از مكتب جنوب و مكتب پستها» بهدر تحليل رمان«همسايه

  پيشينة پژوهش -١-٣

يا كتابي كه به مقاله  انجام شده  به بررسي  با عنايت به جستجوهاي  طور مستقيم و مستقل 

ها پرداخته باشد يافت نشد ليكن برخي مقالات كه  هاي پست مدرن در رمان همسايهمؤلفّه

اند به شرح ذيل هاي ياد  شده در متن اشاره داشتهبه شكلي عمومي و كلّي به بعضي از مؤلفّه

  شود.   معرفي مي

همسايه    رمان  ماركسيستي  «نقد  مريم  مقالة  و  شهبازي  آرزو  محمود»،  احمد  ها، 

)، در اين مقاله، رمان ١٣٩٢هاي ادبي (دانشگاه هرمزگان، اسفندهمايش هفتم پژوهش حسيني،

 ها، از منظر ماركسيستي و با توجه به آراي گيورك لوكاچ نقد و بررسي شده است.همسايه

ها اثر احمد محمود»، آرزو شهبازي، مريم  گرايي تكويني رمان همسايهختمقالة «نقد سا  

، شمارة  ١٣٩٣فصلنامة تخصصي مطالعات داستاني( بهار   حسيني و عسگر عسگري حسنكلو،
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صص ٣ همسايه٦٦–٩١،  رمان  مقاله،  اين  در  «ساخت)  منظر  از  لوسين  ها  تكويني»  گرايي 

  شده است. گلدمان و «شناخت شناسي» پياژه نقد و تحليل 

همسايه   رمان  در  سياسي  امر  لاكاني  «خوانش  ميثم  مقالة  و  حيدري  فاطمه  ها»، 

)در اين  ٤٣–٦٦، صص ١٦، شمارة  ١٣٩٣شناسي( تابستان    هاي نقد ادبي و سبكپژوهش فرد،

 ها از منظر «امر سياسي» و روانكاوي ژاك لاكان بررسي شده.مقاله، رمان همسايه

پژوهش   ها»، مهبود فاضلي و فاطمه سادات حسيني،در رمان همسايهمقالة «سنّت و مدرنيته    

) در اين نوشتار، تقابل ١٣١–١٤٥، صص ٢٧، شمارة  ١٣٩١زبان و ادبيات فارسي، (زمستان  

  .ها، بررسي شدهدر رمان همسايهسنّت و مدرنيته 

«شخصيت   همسايهمقالة  رمان  در  آتشپردازي  محمدّعلي  حريري  ها»،  اميد  و  سودا 

سبكپژوهش هرمي، ج و  ادبي  نقد  (پاييز  هاي  پيش١٣٨٩شناسي،  صص ١شمارة  ،   ،٢٨–

مقاله٩ اين  در  شخصيت )نويسندگان  همسايهپردازي  ،  بررسي  رمان  ادبي  ديدگاه  از  را  ها 

  .اندكرده

اثر احمد محمود و «دختر رعيت» از دو ديدگاه  مقالة «بررسي تطبيقي رمان «همسايه   ها» 

،  ١٢، شمارة  ١٣٩١هاي ادبي، (انديشه ساختاري و محتوايي»، الهام عابدي و محسن ايزديار،

اثر همسايه١٢٩– ١٥٤صص دو  نوشتار،  (پيرنگ،  )اين  نظر ساختار  از  را  و دختر رعيت  ها 

 .ن و مكان و نثر و زبان) و در بستر رئاليسم بررسي كردهپردازي، زباشخصيت

ها» احمد محمود و مقالة «بازتاب نابرابري اجتماعي و شكاف طبقاتي در دو رمان «همسايه  

نشرية ادبيات تطبيقي، (زمستان  «عمارت يعقوبيان» » علا اسواني، مينا عابديني و همكاران،

نويسندگا٢١١– ٢٢٨، صص ١١، شمارة  ١٣٩٣ نقد  )  به  توجه  با   ، را  محمود  احمد  رمان  ن 

 .اند نابرابري و شكاف طبقاتي  بررسي كرده  ماركسيستي، 

  روش پژوهش -١-٤

براي گردآوري دادهاين تحقيق بر نوشته شده است.  تحليلي  ها و اساس روش توصيفي و 

  ، مجلات معتبر (پژوهشي) استفاده شده است. ايخانهاطّلاعات، از منابع كتاب

  مباني تحقيق  - ١-٥

  بررسي سبك پست مدرن -١-٥-١
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هاي ادبي است كه در قرن بيستم شكل گرفت. اين جريان  مدرن يكي از جريانداستان پست

شود و به نويسي خارج ميهاي سنّتي، از قوانين و قواعد سنّتي داستانادبي برخلاف داستان 

مدرن، زمان و مكان  در داستان پستكند. هاي نوين استفاده ميها و سبكجاي آن از تكنيك

شود. پرشي انجام ميصورت غيرخطي و  معمولاً مبهم و غيرقابل تشخيص است و روايت به 

مدرنيسم داشته باشيم با وجود اينكه هنوز تعريف مشخّصي  براي اينكه بتوانيم تعريفي از پست

مباني آن بپردازيم كه عبارتند    گانه آن وجود ندارد، بايد ابتدا به اصول وبا توجه به ماهيت چند

  از:

قطب   از  يكي  رورتي،  ريچارد  كه  آنگونه  مدرن  پست  اوّل  پرستش  «اصل  مورد  هاي 

چيز، طبيعت ذاتي و فطري ندارد كه بتواند به شرح و بيان در  ها اعتقاد دارد، هيچمدرنيست

انك مدرنيسم  پست  اصول  از  يكي  پس  و  است  تصادف  و  زمان  چيز حاصل  هر  و  ار  آيد 

  ). ٤٥:  ١٣٨٧باغي،  حقيقت است و همه چيز را نسبي مي داند» (قره

مدرنيسم انكار واقعيت است بر آن است كه هيچ واقعيتي وجود ندارد و  «اصل دوم پست   

  جا).خواهد ببيند» (همانبيند كه ميانسان در پس پشت چيزها همان را مي

ن به جاي واقعيت، با يك وانمودگر  «اصل سوم پست مدرنيسم استوار بر اين است كه انسا  

نگرد كه در آن هر  روبروست. پست مدرنيسم همه جهان را به چشم يك بازي ويديويي مي

، پايين و  دودي ديگر مياي به گوشههاي اين بازي است. از يك گوشهانسان يكي از فيگور

قعيت كه بر شالودة  جنگد و تمامي زندگي او نه بر اساس واپرد. در زمين و فضا ميبالا مي

  جا).هايي بنا شده است» (همانها و بازنماييها و ايماژها و  مانندسازيالگو

معنايي است.در جهاني تهي از خرد و حقيقت،  مدرنيسم استوار بر بي«اصل چهارم پست  

جايي كه هيچ علم و دانشي معتبر نيست و واقعيتي وجود ندارد و زبان تنها پيوند باريك و 

ف با زندگي و هستي است، بسيار طبيعي خواهد بود كه معنا هم معنايي نداشته باشد. لطي

) نشان داد كه جهان چيزي نيست جز يك پياز ساده  ١٩٨٩امبرتو اكو، در كتاب آونگ فوكو(

  جا). و اگر آن را لايه به لايه واسازي كنيم سر انجام چيزي جز هيچ باقي نخواهد ماند» (همان

ناانديشي اص«شك   نظريه و ل پنجم پست مدرنيسم است و  پيداست كه در آن هيچ  گفته 

اي، ارزش و اعتبار نخواهد داشت بايد به هر چيز شك كرد و  انديشي و هيچ تجربهمطلق

  ).٤٦هيچ چيز را نبايد به تمامي پذيرفت» (همان: 
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  ادبيات اقليمي و پست مدرن -١-٥-٢

اند.  فرهنگي و جغرافياي متفاوت بروز يافته  محيطمدرن در دو  ادبيات اقليمي و ادبيات پست 

از شيوة پست متأثرّ  بوده با اين وجود برخي نويسندگان ايراني  به مدرن  ادبيات اقليمي  اند. 

اي در يك منطقة جغرافيايي خاص توسعه يافته  شود كه به شكل گستردهادبياتي اطلاق مي

طور معمول  شود. اين نوع ادبيات بهه مياست و تأثير قوي اقليم و محيط طبيعي بر آن ديد

هاي طبيعي، توصيف جزئيات محيطي و تمركز بر ارتباط انسان با  شامل تصويرسازي زيبايي

ها وجوه اي و محلي را كه كم و بيش در آنهاي بومي، روستايي، ناحيهطبيعت است. «داستان

ه غالب است، در شمار  فرهنگ، زبان، طبيعت، افكار و عقايد مناطقي خاص منعكس و بلك

ادبيات پست مدرن به   ). در مقابل ١٤٧:  ١٣٧٦اند» (ميرصادقي،  شمار آوردهادبيات اقليمي به

شكل گرفت و از اصول و قوانين    ١٩٧٠و    ١٩٦٠هاي  جرياني ادبي اشاره دارد كه در دهه

تلاش    شود. اين نوع ادبيات بر تجربة شخصي، شكستن قواعد سنّتي وسنّتي ادبيات خارج مي

  هاي زندگي مدرن تمركز دارد. براي نمايش پيچيدگي

تأمّل در  ادبيات پست   الگوشكني زباني، تجزيه و تحليل اجتماعي و  مدرن معمولاً شامل 

ها و شعرهايي با  توانند شامل رمانهايي از ادبيات پست مدرن ميمفاهيم فلسفي است. نمونه

مدرن دو صه، ادبيات اقليمي و ادبيات پستطور خلاسبك غيرخطي و غيرمعمول باشند. به

جريان ادبي متفاوت هستند كه هر كدام با تأكيد بر عوامل مختلفي مانند اقليم و محيط طبيعي  

يابند. هاي زندگي مدرن، به شكل خاصي در ادبيات بروز مييا تجربة شخصي و پيچيدگي

  ). ٤٠٩- ٤١٥: ١٣٩٦(ر.ك: تسليمي، 

فرهنگ   همة  دايرهدر  و  وجود المعارفها  بر  عموماً  اقليمي  داستان  تعريف  در  ادبي  هاي 

و رسوم و ويژگي  آداب  و معتقدات مردمي،  هاي محيط  عناصر مشتركي همچون: فرهنگ 

طبيعي و بومي تأكيد شده است و در تعريف آن گفته اند: «داستاني است كه در صحنه و 

ها، فولكلور و حتي  ر محلّي، پوششها، لهجه و گفتازمينة آن، غالباً آداب و رسوم و سنّت

داده ميشيوه نشان  منطقه  يك  مردم  احساس  و  تفكّر  بههاي  اين عناصر،  گونهشود؛  اي كه 

؛ ميرصادقي و ذوالقدر،  ٢٣٢:  ١٣٨٢اند» (ر.ك: گري،  متمايز و مشخّص كنندة يك اقليم خاص

٣٤٩:  ١٣٧٧   .(  

هاي  ها، عادتآداب و رسوم اجتماعي، سنّتطور خلاصه ادبياتي اقليمي است كه در آن به  به  

مختصات   به  همچنين  و  زيستگاه  و  زبان  مختصات  توصيف  جامعه،  از  معيني  طبقات 
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ناحيه و  ميجغرافيايي  اشاره  داستاناي  كُل  در  مردم شود.  علم  به  اقليمي  شناسي،  هاي 

  كند.شناسي و همچنين تاريخ كمك بسياري ميجامعه

  مكتب جنوب  -١-٥-٣

دبي جنوب ايران شامل چندين جريان ادبي مختلف است كه در مناطق جنوبي ايران  مكتب ا

اند. اين مكاتب شامل: مكتب بوشهري، مكتب هرمزگاني، مكتب خوزستاني و توسعه يافته

هاي خاص خود را  ها و سبكشوند. هر يك از اين مكاتب ادبي ويژگيمكتب سيستاني مي

طور گسترده از زبان شوند. «اين مكاتب ادبي بهمربوط ميدارند كه به تاريخ و فرهنگ منطقه  

از زبان اوقات  استفاده ميفارسي و گاهي  طبيعت،  هاي محلي  مانند  از موضوعاتي  و  كنند 

  ).٣٨-٦٥:  ١٣٩٣گيرند» (ر.ك: سقازاده،فرهنگ و تاريخ منطقه الهام مي

ويژگي    بر موضوعات  از  تمركز  ايران،  ادبي جنوب  مهم مكتب  و هاي  طبيعت  با  مرتبط 

زندگي   و  تجربيات  از  گسترده  طور  به  ادبي  مكتب  اين  «نويسندگان  است.  زيست  محيط 

مي الهام  ايران  جنوبي  مناطق  در  ميروزمره  تصوير  به  خود  آثار  در  را  آن  و  كشند. گيرند 

موضوعاتي مانند: نفت، دريا، جنگل، كوير و حيات وحش از جمله موضوعات مورد علاقه  

بر اين، زبان و ادبيات محلي نيز در آثار مكتب ادبي  اين مكتب ادبي هستند. علاوه  نويسندگان

  ). ٤٥- ٧٥: ١٣٩٥اي دارد» (ر.ك : سقازاده، جنوب ايران تأثير قابل ملاحظه

كنند تا  كنند و سعي مينويسندگان اين مكتب از اصطلاحات و عبارات محلي استفاده مي  

هاي فرهنگي و زباني منطقه را در آثار خود به نمايش بگذارند. همچنين، مكتب ادبي  جنبه

اي  هاي مرتبط با انسانيت و اجتماعيت نيز توجه ويژهجنوب ايران به توسعه و ترويج ارزش

كنند  پردازند و سعي مين مكتب ادبي به مسائل اجتماعي، انساني و اخلاقي ميدارد. آثار اي

طور كلي، مكتب  هاي مثبت را در جامعه ترويج دهند. بهتا از طريق ادبيات، افكار و ارزش

ادبي جنوب ايران با تمركز بر موضوعات طبيعت، استفاده از زبان و ادبيات محلي و ترويج  

به توسعه و ارتقاء فرهنگ و  هاي انساني، يك جرارزش يان ادبي منحصر به فرد است كه 

  ادبيات جنوب ايران كمك كرده است. 

  مدرن پيوند مكتب جنوب با شيوة پردازش به شگردهاي پست-١-٥-٤

مدرن در دو محيط فكري و جغرافياي متفاوت  گونه كه اشاره شد ادبيات اقليمي و پستهمان

كرده ه اندظهور  پيوندهاي  اما  داستان ؛  بيان شيوة  در  و شگردهاي  م  پردازي مكتب جنوب 
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هاست هرچند  مدرن وجود دارد. «پسامدرنيسم معتقد به استفاده از هرچيزي و تركيب آنپست

بي و  نوشتهناساز  در  باشند...  متمايز  ربط  و  منفك  از هم  ادبي  انواع  مدرنيستي  هاي پست 

نيست»   مرزي  عوام  و  فرهنگ خواص  بين   . دو  ١٠٥:  ١٣٨٨(تدين،  نيستند...  توجه هر   .(

مردم به  جامعهمكتب  معضلات  شناسي،  بيان  و  دروني  احساسات  بيان  قالب  در  شناسي 

تاريخ، مهم هاي مشترك اين دو مكتب است. اگر چه به ترين ويژگياجتماعي و همچنين 

يجاد  كند اما وجود اين ابزارهاي مشترك با ابندي را نفي ميمدرن هرگونه قالبظاهر پست

گفت قالب شخصيتفضاي  در  سياسي  و  فكري  گوناگون  نظرات  بيان  و  محور  هاي  وگو 

هايي از قبيل: تقليد از  گوناگون يا راوي داستان اين دو مكتب را به هم نزديك كرده. تكنيك

هاي  سبك نويسندگان ديگر، توجه به مضامين اجتماعي، هويت بومي و اقليمي همرا با مؤلّفه

ها، تركيب واقعيت و خيال  ، تركيب و تلاقي فرهنگقوانين و قواعد سنّتياز جمله شكستن  

توان  شناسي اين دو مكتب است را نيز ميشناسي و مردم و... كه تركيبي از دو ابزار جامعه

  هاي ديگر پيوند اين دو مكتب دانست. نمونه

  ها احمد محمود معرفي داستان همسايه-١-٥-٥  

  بين   روابط   خانه،   يك   در   زندگي   دربارة   محمود،   احمد   نوشته   ها»«همسايه   داستان 

هاي يكم و دوم مكان رويدادها حياط  در فصل  هاست. آن   روزمرة   تعاملات   و   همسايگان 

جور  اي كه همهافتد. خانهها» دريك خانه دوري ساز سنّتي اتفاق ميخانه است. رمان «همسايه

از قهوهآدم را مي يافت.  آن  تا ق خانهتوان در  تا گاريچي و  چي  پاسبان  از  اچاقچي سيگار، 

شود، روابط مكان رويدادها از درون خانه به پهنة شهر منتقل مي  سوم  فصل  در   اما   .دوزلحاف

هاي «شفق» و «پندار» و «بيدار»  هاي سياسي به نامسو، با آدمشوند، از يكتر ميخالد گسترده

چشم» نام برده رمان از او به «سيه  شود و از سوي ديگر، با دختري كه در و دكتر آشنا مي

  شود. مي

  كند مي  سعي  شلوغ  محلة  يك  در  مردم  زندگي  كشيدن  تصوير  به  با  داستان  اين  در  محمود    

  و   تعارضات   همبستگي،   دوستي،   مانند   موضوعاتي   طنزآميز،   و   گرايانه   واقع   شكلي   به 

  بكشد.   تصوير   به   را   همسايگان   روزمرة   مشكلات 

ها،  از محله  گرايانه) واقع ها با ايجاد تصاويري هماهنگ با واقعيت(رويدادهاي رمان همسايه 

گيرد. ثبت وقايع سياسي شدن شخصيت اصلي  ها و رودخانة كارون اهواز شكل ميخيابان

گيري زندگي جنسي وي از يك سو و تحوّلات سياسي مملكت از  داستان به موزات شكل
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هاي  دن صنعت نفت و محبوبيت روزافزون مصدق همه از جذابيتسوي ديگر، جنبش ملّي ش 

داستان احمد محمود است. البته نويسندة رمان تنها بازتاب اين وقايع را در زندگي مردم طبقة  

  مدرنيستي، پست   ادبيات  نظر  «از ها ندارد.  دهد و اشارة مستقيمي به آنپايين اجتماع نشان مي

  (پيرنگ)   طرح   خود   تاريخ،   اين   بلكه   شناسيم، مي   شته گذ   از   ما   كه   نيست   چيزي   آن   تاريخ 

  ). ٢١٧  : ١٣٩٤  نياز، دارد»(بي   داستاني 

  تداعي،   جمله   از   خاص   هاي روش   از   گيري بهره   با   ها همسايه   داستان   در   زمان   عنصر    

  نوجواني   كه   داستان   راوي   گردد. مي   خارج   تقويمي   حالت   از   و...   خاطره   ذهن،   سيال   جريان 

  خواهرش   و   مادر   پدر،   با   اهواز   شهر   جنوب   در   شلوغ   و   فقيرانه   اي انه خ   در   است   خالد   نام   به 

  رمان  ابتداي  در  نويسنده  كه  است  دليل  همين  به  كند. مي  طي  را  بلوغ  تاب  و  پرتب  روزهاي 

  بزرگ   با   همراه   تدريج   به   اما   كند؛ مي   بيان   را   نوجوان   اين   جنسي   هاي تجربه   از   تصاويري 

  شرح   به   را   خود   جاي   تصاوير   اين   اجتماعي   و   سياسي   مسائل   به   او   توجه   و   خالد   شدن 

    دهند.   مي   اجتماعي   و   سياسي   رويدادهاي 

  بيشتر   چهارم   كلاس   تا   خواند. مي   غلط بي   را   الكرسي آية   كه   اهوازي   نوجوان   ، راوي      

  «درس   شنيده،   علي»  شيخ   «حاج   از   حداد»  «اوسا   اش خرافاتي   و   مذهبي   پدر   نخوانده؛ 

  اي محله   در   دنگال   اي خانه   هاي اتاق   از   يكي   كند.»مي   هوا سربه   را   آدم   زياد   خواندنِ 

  روزگار   پدر   نداريِ   با   ترش كوچك   خواهر   و   بساز   مادرِ   كنار   خالد   كه   است   جايي   فقيرنشين 

  آقا   خانة قهوه   به   رفتن   و   بام پشت   روي   كفترپراني   از   فقيرانه   هاي دلخوشي   با   گذراند، مي 

  «بانو»  با   حياط   وسط   حوض   در   بازي آب   ا ت   گرفته   حبس   هاي داستان   ،   آواز   شنيدن   و   امان 

  «آفاق».   دودي   و   چروكيده   دخترِ 

  نماز   خركچي»  «رحيم   هاي الاغ   روزه   هر   بازگشت   و   رفت   توفيق»،   ترياك«خواج   بوي    

  ديني   عقايد   تمسخر   و   ها همسايه   با   مكانيك»  «محمّد   هاي جدل   بندر»،   «عمو   هاي خواندن 

  با  خواننده  كه  است  حياط  اين  مكرّرات  از  نم بلورخا  فريادهاي  ميان   در  همه  شان، خرافي  و 

  «امان   كمربند   ضربات   جاي   دادن   نشان   با   بلورخانم   شود. مي   درگيرشان   خالد   تيزبين   نگاه 

  بردارد.   را   بلوغ   خيز   اوّلين   تا   كند مي   بازتر   را   خالد   گوش   و   چشم   بدنش،   روي   آقا»

  جرم   به   كلانتري   به   پايش   شدن   كشيده   با   خالد،   سياسي   اجتماعي   نمو   در   بعدي   قدم   اما    

  به   نكرده   گناه   جرم   به   خالد   افتد. مي   اتفاق   خان»  «غلامعلي   خانة     پنجرة   شيشة   شكستن 
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  اجتماعي   بلوغ   و   شود   آشنا   شود»  ملي   بايد   نفت   «صنعت   شعار   و   «شفق»  با   تا   فتد مي   زندان 

  به   مدت،   كوتاه   حبس   از   آزادي   از   بعد   خالد   يابد.   جريان   تاريخي   سياسي   بستري   در   او 

  ترتيب،   اين   به   آورد. مي   رو   اش گروه   و   شفق   با   همكاري   و   ضداستعماري   هاي اعلاميه   پخش 

  در   شود. مي   آشنا   سياسي   مبارزات   و   خونخوار»  «استعمارگر   مانند   جديدي   هاي واژه   با 

  چشم»؛ «سيه   با   اش پاي   ديدگي ضرب   واسطة به   مأموران   دست   از   فرار   و   خياباني   اغتشاشات 

  و   بچشد   را   واقعي   عشق   معني   خالد   كه   باشد   اي بهانه   تا   شود ي م   آشنا   مرفه   طبقة   از   دختري 

  افتد، مي  زندان   به   دوباره   خالد  يابد.   رهايي   اخلاقي   فساد   و   خانم   بلور   هاي وسوسه   ورطة   از 

  حبس   و   شكنجه   سياسي،   هاي فعّاليت   طي   سياسي.   هاي اعلاميه   پخش   جرم   به   بار   اين 

  و   سياسي   بلوغ   از   اي مرحله   و   كند مي   ربه تج   را   باسابقه   مجرمين   كنار   در   زندگي   و   انفرادي 

  و   شود مي   خوانده   فرا   سربازي   به   مستقيماً   زندان   از   خالد   گذارد. مي   سر   پشت   را   اجتماعي 

  اي وسوسه   ها همسايه   ناتمام   پايان   پذيرد. مي   را   داستان   خورده شكست   قهرمان   نقش 

  شخصيت   تحوّل   داستان   تا   گذارد مي   باز   هم   را   نويسنده   دست   و   خواننده   براي   شود مي 

  كن.   روايت   «بازگشت»  داستان   و   شهر»  يك   «داستان   يعني   بعدي   هاي داستان   در   را   خود 

  بحث و بررسي -٢

در داستان همسايهمباني داستان پست ،  متعدّد   هاي زمان   و   شخصي   تجربة ها شامل:  مدرن 

  و   قوانين   شكستن   ،ايدئولوژي   اعتباري بي   و   پذيرفتن   پايان   اعلان ،  حضور راوي در داستان

  هاي شخصيت   بر   تمركز   ،خيال   و   واقعيت   تركيب   ،ها فرهنگ   تلاقي   و   تركيب   ،سنّتي   قواعد 

شود كه در اين  و... مي ها) فراداستان، عدم قطعيت(شك، جهان شايد، عادي   مردم   و   ضعيف 

  بخش مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  مدرنيستيشگردهاي پست  -٢-١

  ها درنيستي در داستان همسايه مبررسي شگردهاي پست-٢-١-١

نميپست    را  از مدرن  يكي  در حقيقت،  كرد؛  محدود  ويژگي خاص  يا چند  يك  به  توان 

هاي اصلي آن، اين ايده است كه مفاهيم و موضوعات را نبايد به صورت انفرادي، مشخّصه

اي  هاي تكرار شوندهمشخّصهعنوان بخشي از يك مجموعه در نظر گرفت. با اين حال،  بلكه به
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تواند در درك بهتر آن به ما كمك كند  خورد كه ميمدرن» به چشم ميدر متون و آثار«پست

    شد.   خواهد   پرداخته   بدان   كامل   شكل   به   ادامه   در   كه

  است   مدرن پست   مكتب   مفاهيم   و   اصول   از   خاص   اي مجموعه   داراي   ها»رمان«همسايه     

  خود   كلي   چارچوب   در   رمان   كرد،   قلمداد   مدرنيستي پست   ار آث   زمرة   در   را   آن   توان مي   كه 

  چنين   هاي مشخّصه   ترين اصلي   از   يكي   كه   است   نامشخص   فرجام   و   قطعيت   عدم   داراي 

ها ماجراي  ها بسياري از خطوط داستاني از جمله آننويسنده در رمان همسايه  است.   آثاري 

ت خالد فقط با اشاره به هجده  رساند و روند رشد شخصيچشم را به نتيجه نميعاشقانه سيه

  .ماندساله شدن او (البته همراه با يك اتفّاق) ناتمام مي

استفاده از زبان غيرمعمول،    - فراداستان - داستان   در   راوي   حضور   قبيل   از   عناصري   وجود    

، تجسّم احساسات پيچيده و متناقض و به چالش كشيدن نظريات  شكستن قواعد سنّتي نثر

  و   گشاده   و   باز   بافت   اصلي،   موضوع   در   متعدد   هاي روايت   تداخل   ، نّتيهاي سو ايدئولوژي

  كرده   نزديك    مدرن پست   ساحت   به   را   ها»«همسايه   رمان   متعدد،   هاي شخصيت   و   حوادث 

  هر   در   شخصيت   و   است   هويت   به   رسيدن   روايت   داستان،   مدرنيستي،   ادبيات   «در   است. 

  و  پراكنده   تصويري  آورد، مي   دست  به  آنچه  نهايت   در  اما  شود، مي   نزديك   آن  به  بيشتر  قدم 

  و   رسد نمي   مشخصي   فرجام   به   روند   اين   البته   يابد. مي   ادامه   داستان   ولي   است؛   معلوم نا 

  ). ٢٢٦  : ١٣٩٤  نياز، (بي   رسد»نمي   پايان   به   داستان   و   ماند مي   باقي   نامشخص   هويت   همچنان 

بومي  الذكر فوق   موضوعات   كنار   در   اينكه   نكته  اقليمنگاه  و  خلق  گرا  در  محمود  گراي 

شناسانة او در خلق اين اثر  ها در حقيقت نشان از وابستگي شديد به ديدگاه جامعههمسايه

    .دارد

  هاي متعددّ  و زمانتجربة شخصي  -٢-١-٢

  روايت   از   شكل   اين   كند. مي   توجه   نويسندگان   و   هنرمندان   شخصي   تجربة   به   مدرنيسم پست 

  دادن   نشان   دنبال   به   جريان   اين   است.   مدرن پست   و   اقليمي   ادبيات   شباهت   وجه   واقع   در 

  زبان  با  خاصي  نزديكي  مدرن پست  مباني   از  اصل   اين  است.   هنري  اثر  يك  در  زمانه  چندين 

  دارد...   اقليمي   نويسنده   يك   عنوان به   ها همسايه   در   احمدمحمود   پردازي شخصيت   ة شيو   و 
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  هستيم.   روبرو   داستان   قالب   در   تاريخ   روايت   از   نوعي   با   ما   ها همسايه   رمان   در   واقع   در 

    ). ٢٣١  : ١٣٥٧  (محمود، 

 اي استوار است كه خود در آن بستر واتّكاي احمد محمود بر بوم، زيست و اقليم بر منطقه 

  ام گذرانده   خوزستان   در   را   ام كودكي   و   نوجواني   جواني،   «من خاستگاه متولد و رشد كرده، 

  و   مهاجرت   نفت،   است.   بزرگ   حوادث   سرزمين   خوزستان   خصوص به   و   جنوب   من   نظر به 

  كه   مختلف   هاي آدم   پرآب...   هاي رودخانه   كشاورزي،   و   صنعت   خوزستان،   مهاجرپذيري 

  خصوصيات   من   اند... كرده   پيدا   امتزاج   هم   با   آنجا   ر د   و   اند آمده   مملكت   نقاط   اقصي   از 

  (گلستان،   دارد»  بيشتري   وزن   من   براي   جنوب   حال   هر   به   و   شناسم مي   را   جنوب   مردم 

٢٦:   ١٣٨٦ .(    

نمونه از تعدِد زمان و پرش نويسنده در زمان و ايجاد فضاي خاص و متفاوت از داستان    

وحشت ايجاد ميكنن... صداي جوان ريزه  كشمت...صداي پندار است... محيط  همسايه: «مي

گيرم. حالا صداي مادرم است... به نقش است... با اين تيغ، شارگتو مي زنم... مچش را مي

كني كه  پيچد... وختي چش وا ميجووني خودت رحم كن... قهقهة عنكبوت تو گوشم مي

كوبم و فرياد  به در آهني مي  ايم. با لگدكنيم. به هم پيچيدهكار از كار گذشته... هر دو تقلّا مي

(محمود،  مي كنين...»  باز  به طور دقيق ٣٠٠  :١٣٥٧زنم درو  از داستان  در قسمتي  ). راوي 

اي تقويمي به تاريخ هم دارد: «بيست و پنج خرداد ماه يك هزار سيصد و سي و يك،  اشاره

  ).٤٤٢از زندانيان بند سوم، به رياست محترم زندان...» (همان: 

  ضور راوي در داستان  ح-٢-١-٣

شالودة يك متن ادبي بر «روايت» بنا شده است. روايت در درك درست خواننده از داستان 

ترين  رساند. «بنياديكند و به انديشة خواننده در شناخت متن ياري مينقش اصلي را ايفا مي

بر مبناي    گيري داستانطور كلي پاية شكل). به٨:  ١٣٨٤عنصر داستان روايت است» (مستور،  

  كند.  كسي است كه داستان را تعريف مي

ها چند خصوصيت خاص دارد كه شكل تكاملي شخصيت داستان،  رواي در داستان همسايه  

واژه نمايشنامهكاربرد  شكل  داستان،  از  بخشي  در  عاميانه  محاورههاي  و  بودن  اي  – اي 

محلي  گفت  -هاديالوگ و  بومي  اصطلاحات  از  استفاد  و  مهم وگوها  آناز  هاست.  ترين 

«نويسندگان امروز در پي نشان دادن شرايط زندگي و موقعيت آدمي و نيز خلق جهان ممكن، 
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  .آينداند و ديگر به كاري نميدريافتند كه برخي ابزارهاي آنان كارايي خود را از دست داده

حادثه و تسلسل آنان هرچه بيشتر از واقعيت عيني، رئاليسم، معاني نمادين، تاريخ، پيرنگ،  

عنوان تنها واقعيت تضمين شدة داستان  رويدادها روي گرداندند و درك ذهني روايتگر را به 

صورت ابزاري فرسوده گر داناي كل براي آنان بهپذيرفتند. بدين ترتيب بود كه شيوة روايت

دنبال  ... . بههاي آن را از ميان برداردگر پنهان» نيز نتوانست كاستيدرآمد و حتي ابداع «روايت

رفتهيافتن شيوه بهتر،  اين  هاي  يافت.  زيادي  مقبوليت  تغييرهايي  با  اوّل شخص  رفته شيوة 

نويسي را توسعه بخشيد.  شخصِ ذهني نام گرفته مرزهاي داستانكه منِ ذهني يا اوّل    شيوه

شوند  گر و اوّل شخص يكي است و رويدادها از چشم او گزارش ميدر اين شيوه، روايت

  ).  ٢٣١:  ١٤٠٠ها كاري داشته باشد» (ر.ك: گلشيري،آنكه نويسنده به درستي يا نادرستي آنبي

شويم كه در نقطة  محور (راوي محور) مواجه ميها، با رماني شخصيتدر داستان همسايه  

گيرد و روند تحولات رو به رشد. «خالد» مابين نوجواني  مركزي حوادث و جريانات قرار مي

شود و تا جاي كه ضرب آهنگ  سو ميزمينة هيجانات و اتفّاقات جامعه همپس و جواني در

نيز دست راوي  دگرگونيزبان  همين  از  متأثّر  و  داستان  خوش  اوّل  دروني شخصيت  هاي 

ها  شود. البته در ادامه با توضيح فراداستان بيشتر به آن خواهيم پرداخت. در كل«شخصيتمي

وگوي دروني  طور مثال گفت) به٩:  ١٣٩٧ارند» (فرجيان،  در رمان پسامدرن ماهيت متني د

معمول  راوي با خود و پيش بردن داستان همراه با شكستن قواعد نثر و استفاده از زبان غير

دهد  خندد و ادامه ميگويم گشنمه...خدا عمه تو بيامرزه...ميچيه؟/ بهش مي-و...را ببنيد: «

ميخواد.. غذا  نرسيده  راه  گرد  از  دندانهنوز  از  مي.  هم  به  دلم  درازش  و  زرد  خورد.  هاي 

مي روهم  را  ميچشمانم  و  و  گذارم  خندد  مي  نخوردم...باز  غذا  روزه  دو  من  آخه  گويم/ 

  ). ٣٤٨:  ١٣٥٧گويد....» (محمود، مي

از زبان راوي (خالد) داستان روبرو  در رمان همسايه   روايت توصيفي داستان  با شكل  ها 

ي داستان در حال روايت شدن است زيرا راوي شخصيت اوّل داستان  هستيم كه از درون فضا

نيز هست. «باز فرياد بلور خانم تو حياط دنگال مي پيچد. امان آقا كمربند چرمي را كشيده  

پرم و از اتاق ميزنم  است به جانش. هنوز آفتاب سر نزده است. با شتاب از تو رختخواب مي

است رو چراغ. تاريك روش است. هوا سرد است. نالة  بيرون. مادرم تازه كتري را گذاشته  

هاي امان آقا را زير و  ها و زندهكند. مردهبلور خانم حياط را پر كرده است. نفرين و ناله مي
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شود بيرون» (همان  شود و بلور خانم پرت ميكند. بعد، يكهو در اتاق به شدت باز ميرو مي

:١١ .(  

مدرن نوعي داستان است كه تحقيق بيان شد داستان پستگونه كه در مقدمه و مباني  همان 

داستان سنّتي  ساختارهاي  و  قوانين  مياز  خارج  و  نويسي  نوآورانه  رويكردهاي  از  و  شود 

هايي  كند. اين نوع داستان معمولاً با استفاده از تكنيكغيرخطي براي روايت داستان استفاده مي

استف  و  نظر  نقطه  تغيير  زمان،  شكستن  چالش  مانند  به  را  خواننده  غيرمعمول،  زبان  از  اده 

  كشد.  مي

رمان     قوت  نقاط  از  شهري  فضاهاي  در  مخفي  فعّاليت  ولاي  و  هول  توصيف 

ها را بار ديگر به ياد  ها. ضلع جنوبي بازار. نشانهفروش«بايد بروم بازار ماهي  :هاستهمسايه

است. پيراهن لاجوري آستين  چرده است. موي سرش فرفري  قد است. سياهآورم. ميانه  مي

 كوتاه تنش است. شلوارش يشمي تيره است. شست راستش را با پارچة زردرنگي بسته است

برم داشته. خيابان دارد خلوت. دارد. هول  دم  قلبم ميتر ميهوا  باشد  شود.  اگر قرار  زند. 

را از ذهنم    گيرم. قرار تماسخودم را ببازم گير افتادنم حتمي است. فكرم را از چمدان مي

نيست. سنگيني چمدان  كنم. تلاش ميبيرون مي اما ممكن  كنم  به سيه چشم فكر  كنم كه 

روم طرف گاراژ. راه زيادي نيست. حلقم  از حاشية خيابان مي.كشد حواسم را به خودش مي

گذارم تو  گيرم. بعد، چمدان را ميخورم. بعد بليت ميخشك است. جلو گاراژ آب يخ مي

ات  عقب  و ميصندق  شود»  وموبيل  تكميل  سواري  مسافر  تا  گاراژ  دفتر  نيمكت،  رو  نشينم 

  ). ٢٥٠(همان: 

  اعتباري ايدئولوژي اعلان پايان پذيرفتن و بي  -٢-١-٤

  ولي   آورد. مي   و   آورده   بار   به   هم   مختلفي   نتايج   طبعا   و   دارد   گوناگوني   تعاريف   ايدئولوژي  

  اين   توان مي   تاريخي   نگاهي   با   است.   ارنده بازد   شود مي   استفاده   معمولاً   كه   غالبي   معناي   در 

  تصوّر   - زاده آخوند   نظير   - افراد   برخي   ايران   تاريخ   از   مقطعي   در   كرد.   تبيين   بهتر   را   مطلب 

  فارسي   الفباي   الرسم   خط   همانند   ملي   نمادهاي   برخي   تغيير   با   ما   تاريخي   مشكل   كردند مي 

  آن   ناسيوناليسم   از   خاص   ي نوع   بر   تأكيد   غالب،   گفتمان   رضاشاه   زمان   در   شد.   خواهد   رفع 

  سركوب   و   مدرنيزاسيون   تزريق   با   ايده   همين   بر   تكيه   با   رضاشاه   بود.   افراطي   شكل   به   هم 

  ها مثال   نوع   همين   ارائه   با   منتقدين   برخي   بود   آورده   روي   حكومتي   گرايي فرم   نوعي به 
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  اين   به   ان بتو   شايد   موارد   اين   به   توجه   با   كردند.   معرفي   جامعه   ايستايي   عامل   را   ايدئولوژي 

  رسيد   محمود   احمد   داستان   بحث   مورد   زمان   در   خاص   زاويه   و   نگاه   با   مدرن پست   از  مؤلّفه 

    نگريست.   و 

اعتباري ايدئولوژي به معناي عدم قابليت  بي  و   پذيرفتن   پايان   شد   گفته   آنچه   به   توجه   با     

ها،  تطابق با واقعيتتواند به معناي عدم  اعتماد يا عدم صحتّ يك ايدئولوژي است. اين مي

نقض اصول علمي يا ناقص بودن منطق و استدلال باشد. براي روشن شدن بهتر بحث به  

گويد  پدرم مي  .خواندمحمّد ميكانيك نماز نميبخشي از داستان احمد محمود توجه كنيد: «

اين  حتي خنديدن تو صورت محمّد مكانيك هم كفاره دارد. خواج توفيق مي پرسد ميشه 

دهد ميرزا نصرالله گفته كتابو نبايد نشون كسي بدم/ بعد تعريف  بو ديد؟ پدرم جواب ميكتا

گويد: تو  ها اعتقاد ندارد. ميكند... يه روز امتحان كردم... اما محمدّ ميكانيك به اين حرفمي

گويد... اسير همين مزخرفاتيم  اين دنيا هيچي نيس جز همين چيزائي كه مي بينيم...و باز مي

هميشه بدبختيم،كه هميشه بايد مثه خر كار كنيم كيفش رو ديگران ببرن، كه هميشه تو  كه  

  ).٢٧سري خور و گشنه هستيم...» (همان: 

ها به موارد مختلفي اشاره دارد. احمد محمود از  اعتباري ايدئولوژي در داستان همسايهبي  

ها بپردازند. اين  تا به نقد آنكند  هاي خاص استفاده مياعتباري يا ناكارآمدي ايدئولوژيبي

ايدئولوژي ناكارآمدي  و  ضعف  نقاط  دادن  نشان  منظور  به  يا  امر  اجتماعي  سياسي،  هاي 

  فرهنگي است.

يا رويدادهايي همانند ملي شدن    -محمّد مكانيك- ها  در برخي موارد، نويسنده از شخصيت  

هاي خاص  آمدي ايدئولوژياعتباري يا ناكاركند كه نشان دهندة بيصنعت نفت استفاده مي

ها يا ناكارآمدي  باشند. اين ممكن است به منظور برجسته كردن تناقضات داخلي شخصيت

عنوان يك  ها به اعتباري ايدئولوژي در رمان همسايهطور كلي، بيها باشد. بهاين ايدئولوژي

اين نقدها ممكن    هاي مختلف استفاده شده.ابزار براي بيان نقدهاي نويسنده دربارة ايدئولوژي

  ها بر جامعه و افراد باشد. ها و تأثير آناست به منظور تحليل و بررسي عميق ايدئولوژي
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  شكستن قوانين و قواعد سنتّي -٢-١-٥

  اين   كند.   برخورد   ادبيات   و   هنر   سنّتي   قواعد   و   قوانين   با   تا   كند مي   تلاش   مدرنيسم پست 

  شامل  قواعد   اين   است.   هنري  هاي فرم   و   ها روش  در   نظر   تجديد   و   نوآوري   دنبال   به   جريان 

  توالي   محيط،   و   ها شخصيت   توصيف   ها، بخش   به   داستان   بندي تقسيم   مانند   عناصري 

  فهم   و   درك   به   توجه   با   ها همسايه   داستان   در   محمود   است.   جزئيات   به   توجه   و   رويدادها 

  از   و   كند   نظر   تجديد   قواعد   اين   در   است   كرده   سعي   سنّتي   قواعد   نسبت   خود   عميق 

  اين   ترك   با   او   كند   استفاده   خود   داستان   بيان   براي   معمول   غير   و   آورانه   نو   ويكردي ر 

  كه  كند  ابداع  خود  داستان  در  ناشناخته  و  جذّاب  هاي موقعيت  است  توانسته  رايج  الگوهاي 

  . شود   مي   خواننده   در   جديد   و   متفاوت   تجربة   ايجاد   به   منجر   ها ابداع   اين 

و «فلاش بك» و   هاي روايي مدرن مانند «مونتاژ»  تكنيككارگيري بعضي  احمد محمود با به   

  كنه.   ذليلتون   خدا   «الهي   از رئاليسم اجتماعي محض فاصله گرفته روايت در لحظة وقوع  

  كس هيچ   ميرم/ مي   دارم   من   كنين...   رحم   من   به   بزنن.   پرپر   چشمتون   جلو   هاتون بچه   الهي 

  نيست   كسي   ساختمان.   تو   روم مي   شنود. نمي   را   صداشان   كسي   كه   انگار   . دهد نمي   جوابشان 

  اگه   /   افتد مي   ...راه   دارم   سوال   يه   ايستد/ مي   سفيدپوش   مرد   آقا...   بگيرد...   را   جلوم   كه 

  ). ١٥٧  (همان:   نيسم...»  مريض   من   ولي   صف   تو   برو   مريضي 

  غير   هاي لفظ   از   استفاده   ، اي محاوره   زبان   و   شكل   بينيم مي   بالا   نمونه   در   كه   گونه همان    

  ديگر)  امري  به  امري   از   (پرش  كوتاه  اتصال  بودن،  اثرپذير  وجود  با  ها جمله  و  كلمات  ادبي 

  در   البته   آيد. مي   حساب به   شكني   ساختار   نوعي   ادبي   ديدگاه   از   خواننده   براي   تصوير   ايجاد 

استفاده كردن از جملات    است.   نويسنده   سبك   و   مزيّت   نوشتن   از   نوع   اين   محمود   احمد   آثار 

  شود.گي نوشتارهاي وي محسوب ميكوتاه از ديگر ويژ

ها با محيط  توان به هماهنگ بودن آنها ميها داستان همسايهپردازيهاي شخصيتاز ويژگي  

جغرافيايي اشاره كرد. احمد محمود در تمامي طول داستان از عناصري چون: زبان، فضا و 

چيز كاملاً واقعي و   درآورده كه همهاي در پيوند با هم  گونهجغرافيا سود جسته و همه را به

هاي متنوّع، به خودي خود، وجود جهان مدرنيستي...باورپذير است. «در بعضي از آثار پست

كند. به عبارت  هاي ادبي را مطرح ميها و شكلها، حاشيه نويسيها، گويشكاربرد انواع زبان

شوند. براي  ها، با يكديگر تركيب ميتر، ساختارهاي گوناگون در جهاني از انواع گفتماندقيق
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:  ١٣٩٤نياز،  بيمثال زبان فرهيخته، زبان كوچه و بازار، زبان مستهجن و زبان مردم متوسط » (

٢١٨.(  

دهد. اين گذار از  ها قرار ميمحمود دائم خواننده را در معرض خاطرات گذشته شخصيت  

توان ديد،خالد  كند ميابراز وحشت مي  حال به گذشته را مثلا وقتي بلور خانم از ديدن مرده،

بود چه ميمي ديده  را  «جعفر خشتمال  او  اگر  (محمود،  كردگويد  . سپس  )١٠١:  ١٣٥٧؟» 

آورد و ماجراي جعفر خشتمال مطرح  اش را با پدرش، در گذشته، به ياد ميبلافاصله مكالمه

پدر جواب ميمي و  كشته؟»  جعفر خشتمال خودشو  «پدر، چرا  آدم چقد  ده شود:  د:«مگه 

طاقت گشنگي و بيكاري و خفت و خواري را داره؟»...«صورت جعفر خشتمال كبود كبود  

  ). ١٥١بود . دهانش باز مانده بود و زبانش ورم كرده بود» (همان: 

  تركيب و تلاقي فرهنگ ها   -٢-١-٦

  . كند مي   استفاده   هنري   مختلف   هاي سبك   و   ها فرهنگ   تلاقي   و   تركيب   از   مدرنيسم پست   

  و   تنوّع   به   و   كند   متلاشي   را   فرهنگي   مرزهاي   كه   است   آثاري   ايجاد   دنبال   به   جريان   اين 

  دختر   با   - خالد - داستان   اصلي   شخصيت   برخورد   در   اتفاق   اين   نمونه   كند.   توجه   ها تفاوت 

چشم در باشگاه شركت  در فصل گردش خالد و سيه  شود. مي   بيان   واضح   كاملا   چشم   سيه 

  اين دو هستيم.  نفت، شاهد تفاوت طبقاتي

  «نكتة مهم در خصوص شخصيت داستان اين است كه اصولاً نويسنده با خلق يك شخصيت 

تواند مختارانه در ماجراي داستان حضور پيدا  يازد كه ميگويي به آفرينش انساني دست مي

(فغاني،   باشد»  تأثيرگذار  و  شخصيت١٩٩:  ١٤٠١كند  با  توانسته  محمود  احمد  پردازي  ). 

بهرهمناسب،   شخصيت،  با  جنوبيانطباق  اصطلاحات  و  واژگان  از  تركيب    گيري  بندي  و 

آثار خود جمع كند.در حقيقت شخصيّت پردازي، فضاسازي،  اقليمي را هماهنگ با هم در 

دهد كه  اي خبر ميهاي متعدد همه و همه از نويسندهنويسي، خلق ماجراها و تعليقديالوگ

(ر.ك:   .رو است ويژه شناخت انسان معاصر روبهعاصر و بهبا انبوهي از اطلاعات تاريخي م

  ).٩٨-١٢٦:  ١٣٩٨اسدي، 

ها به دو بخش تقسيم شده است. در بخش اوّل، نويسنده داستان را از نگاه رمان همسايه  

مي تعريف  نوجوان  آن  خالدِ  ايدئولوژي  با  كتابفروشي  در  خالد  رمان،  دوم  بخش  در  كند. 
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شود. در نهايت خالد بازداشت و در زندان با ناصر ابدي آشنا  زمان«سوسياليست» آشنا مي

شود. «خيلي خوب، بگو ببينم اگر به حكم تاريخ، نفت بايد تو مملكت ملي باشه، فقط  مي

زدي»  «اگر جهان بيني ماركسيستي داشتي، هيچ وخ اين حرفو نمي…بايد در جنوب بشه؟»

  ). ١٧٠: ١٣٥٧(محمود، 

  و   ها آرمان   ، اميدها   و   ها بيم   بپردازيم   محمود   اثر   به   مايه»«درون   لحاظ   از   بخواهيم   اگر   

  دهند   نشان   اثر   اين   در   ها شخصيت   تصوّرات   و   تفكّرات   ها، خواهش   و   گرايش   ها، ارزش 

  تعبير   به   و   كشور   يك   مردم   آن   كلي   طور به   شايد   و   است   اقليم   يك   زبان    و   زمان 

  ). ٦٧  : ١٣٦٨  (كارلوني،   »است   دورني   فرهنگ   نمايش   ابزار   كارلوني«ادبيات 

  

  تركيب واقعيت و خيال  -٢-١-١

پرانتز مي در  را  واقعيت  پسامدرنيستي،  داستان شود»  «متن  موضوع  نوشتن،  تا عمل  گذارد 

مدرن، نويسندگان به بررسي تجربه زمان و واقعيت  ) در داستان پست٢٢٥:  ١٣٩٤نياز،  (بي

هايي مانند روايت چندگانه، تغيير زمان و  كنيكها ممكن است با استفاده از تپردازند. آنمي

ها، زمان و واقعيت را به چالش بكشند. با اين ها، تجربهمكان، استفاده از روياها و خواب

توان بخشي از داستان را برگزيد و آن را زمان وجود زمان در طول رمان جريان دارد و نمي 

ري مانند پيرنگ دارد و «همچون پيرنگ  مشخص آن داستان ناميد؛ بلكه بايد گفت زمان رفتا

مي محقق  داستان  رويدادهاي  همة  در  كه  است  خاص»  عنصري  رويداد  يك  در  نه  شود، 

  ). ٦٢:  ١٣٨٩(پاينده، 

خوام كه چمدونو بهت  دهد/فقط اسم اونائي رو ميشمرم/ قدم مي زند و ادامه مي«تا ده مي  

انگار صداي خاله رعنا را  شمردن يك...دو... كند به  و بنا ميشمرم/دادن.فقط همين!تا ده مي

پدرم است... اگه تو اينهمه    ...خواهر اين بچه لجبازه ... سه ... چهار ... حالا، صدايشنوممي

... پنج... شش... وقتي براش لاپوشوني نكني،اينهمه سرتق نميشه.مادرم آرم اشك مي ريزد 

  ).٣٣٦:  ١٣٥٧هفت... هش...» (محمود، شود... سر دنده لج بيفتم، شمر هم جلودارم نمي

با     را  تاريخي  و  اجتماعي  تحوّلات  توانست  نويسندگان است كه  از جمله  احمد محمود 

گيري از شگردهاي روايي به صورت زيبا و هنري روايت كند. «احمد  چاشني خيال و بهره

مي من  به  خوابمحمود  از  كه  داستانگفت  نوشتن  در  مهايش  بهره  بسيار  گيرد.  يهايش 
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كردهنويسنده اعتراف  امر  اين  اهميت  به  بسياري  روياها،  هاي  كه  باورند  اين  بر  و  اند 

  ).١٢٨: ١٣٩٠صادقي، اي غني براي داستان است» (ميرسرچشمه

  تمركز بر شخصيت هاي ضعيف و مردم عادي -٢-١-٨

تي انسان  هويهويتي، بازتاب بيهويت است و اين بي«شخصيت داستان پسامدرن موجودي بي

كليشه به پذيرش  وادار  را  او  آميختگي  و  كه شرايط اجتماعي  هاي  عصر پسامدرنيته است 

ابداع فنون ). رمان٢٠٤:  ١٣٩٧(تدين،  كند»  شخصيتي يكسان مي نويسان مدرن در راستاي 

پردازي و فضاسازي را از آنچه   براي بازنمايي مناسب عصر خويش شخصيت  بديع و جديد

اتّفاقات در  عارف قبلي آن بود به حداقل كاهش دادند. اين امر يكي از مهممفهوم مت ترين 

توان پيامدهاي مدرنيسم را در ادبيات داستاني  تاريخ تحوّل رمان است. به همين جهت، مي

اين برمي(رمان)  لاية  شمرد: «فردي شدن ارزشگونه  به  آگاه ذهن  لاية  از  توجه  ها، عطف 

  ).١٥٣- ١٦٤: ١٣٩٤ن الگوي سنّتي (خطي) زمان» (ر.ك: پاينده، ناخودآگاه، كنار گذاشت

دنبال معنا و هدفي  هدف هستند و بهها معمولاً پوچ و بيمدرن، شخصيتدر داستان پست  

وجوي هويت و معنا باشند و در مواجهه با  ها ممكن است در جستدر زندگي نيستند. آن

دهند. در كل، داستان  ادي انساني پاسخ ميعدم قطعيت و نامعلومي زندگي، به سوالات بني

نويسي، بررسي تجربة زمان و واقعيت و تمركز بر  مدرن با شكستن قوانين سنّتي داستانپست

هاي سنّتي  اي نوين و متفاوت از داستانها تجربههدف، به خوانندههاي پوچ و بيشخصيت

هاي  ا رويدادها، واقعيتدهد. «احمد محمود سخت درون گراست و در برخورد بارائه مي

دهد و تنها به برشي از سطح زندگي  ها را كمتر مورد توجه قرار ميهاي پديدهمحيط و علّت

زنده و قابل لمس نيستند    ندارند،  محمود چهرة مشخّصي  هايهاي داستانآدم  كند؛قناعت مي

 ).٣٦١: ١٣٨٧ يني،عابد» (ميرشودها چهرة نويسنده به وضوح ديده ميو در پشت آن

 فراداستان  -٢-١-٩

داستان آن  در  كه  است  داستاني  از شگردهاي  روايتفراداستان  و  و ها  تخيل  اساس  بر  ها 

تخيلي،    - علمي  ها معمولاً شامل عناصر فانتزي،داستانشوند. اينخلاقيت نويسنده ساخته مي

برد، درون زير سوال ميمدرنيستي رئاليسم را از  و ... هستند. «فراداستان پستماجراجويي  

، تصويري از هايي از زندگيهاي روشني را رو به جهان باز كرده برشكند پنجرهتظاهر نمي
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كند كه  دهد بلكه با جلب توجه به جنبة ساختگي بودن خودش اذعان ميواقعيت را ارائه مي

 ).٥٠ :١٣٩٣تواند هيچ بازنمايي عيني كامل يا كلاً معتبر ارائه دهد» (وارد، نمي

كنم سر  خورم اما جرأت نمينشيند. تكان مي«ناگهان صداي باز شدن در اتاق به گوشم مي

مي كسي  ميبرگردانم.  بريده  پاش  صداي  تو.  جم  آيد  نيست./  آشنا  صدا  پاشو/  شود... 

اند. باز نقطة سياه ها پيدا شدهشود... گفتم كه پاشو... باز گنجشكتر مي. صدا كلفتخورمنمي

نقطة سياه آنقدر    .كنندكشند و بيهوده سرو صدا ميها گردن ميرفته است. گنجشكاوج گ

هايي كه اين  . «يكي از مؤلفّه)٣٤٢:  ١٣٥٧شود...» (محمود، بالا رفته است كه ديگر ديده نمي

عنوان صاحب اثر در نوشتار است. هيچ  شود، حضور نويسنده بهروزها زياد از آن استفاده مي

برا نظرعلّتي  مورد  داستان  نوشتن  دربارة  داستاني  يا  فراداستان شدن  و  ي  ندارد  وجود  مان 

نمي متن  به  جذّابيتي  كمترين  نويسنده  اوّليه ساقط  افزايد  حضور  پتانسيل  از  را  آن  و حتي 

  ).٢٧٤: ١٣٩٤كند» (بي نياز، مي

  شكستن قوانين و قواعد سنتّي-٢-١-١٠

هاي مرسوم در چندين ژانر را به اثر خود وارد يژگيتواند قواعد و ومدرن مينويسندة پست

توانند  ها ميهاي زيادي وجود دارد كه نويسندگان از طريق آنمدرنيسم تكنيكدر پست كند.

بر اين ارتباطات و پيوندها تأكيد كنند، از جمله «تقليدنمايي»، «نقيضه»، استفاده از نقل قول  

نويسنده بدون آنكه مستقيماً به گذشتن يك    ،هاو يا حتي ارجاع مستقيم. در رمان همسايه

وگويي به گذشت زمان و يك سال بزرگتر  سال از زمان شروع داستان اشاره كند، در گفت

موني»  ها نميكند: «هي تو عجب دراز شدي خالد... اصلاً به شونزده سالهشدن خالد اشاره مي

صف١٥٤:  ١٣٥٧(محمود،   صد  حدود  كه  است  درحالي  اين  شكلي  )  به  هم  باز  قبل،  حة 

غيرمستقيم، خالد سن خود را بيان كرده اس: «جان به جانش بكني از شانزده بيشتر ندارد»  

  ).٥٠(همان :

  نفي كليّت و جامعيت   -٢-١-١١

  و   عقيده   يك   از   توان نمي   «ديگر   كه   است   معتقد   مدرنيسم پست   توضيح   و   تبيين   در   ليوتار 

  وجود   هرگز   جهاني   و   كلي   عقل   زيرا   گفت؛   سخن   شمول   جهان   و   يافته   كليت   عقلانيت 

  و   ها عقل   از   بايد   كه   است   اين   شود مي   مطرح   مدرن پست   انديشة   در   آنچه   ندارد.   خارجي 
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  عدم   مدرن، پست   دنياي   در   ترتيب،   بدين   آورد.   ميان   به   سخن   متكثر   هاي انديشه   و   ها بينش 

  شمول   جهان   يا   كلي   هاي استدلال   و   توجيهات   به   نسبت   ايماني بي   و   عيني   دنياي   به   اعتقاد 

  دارد»  وجود   مشروعيت   درباره   روايت   فرا   هرگونه   به   اعتماد   عدم   و   ناباوري   و   فلسفي 

  ). ١٩٩- ٢٠١  : ١٣٨٤  (رهنمايي، 

  عدم قطعيت(شك، جهان شايدها)   -٢-١-١٢

  و   دارد   بستگي   زمين   و   مكان   و   زمان   به   حقيقت   است.   نسبي   چيز همه   مؤلّفه   اين   اساس   بر 

  چيزي  به  متن   و  ندارد   قطعيت  معنا   نيز  ادبي  متن  در «  است.  ثبات بي  و  متغير  دليل،  همين  به 

  ). ٣٢٦  : ١٣٨٥  (شميسا،   است»  خود   به   آن   ارجاع   بلكه   دهد؛ نمي   ارجاع   خود   بيرون   در 

  و   دهند مي   جا   تغيير   آيند، مي   در   احتمال   صورت   به   رويدادها   مدرن پست   ادبيات   واقع، در 

  ها شخصيت   از   يكي   اگر   بنابراين   .   گيرند مي   قرار   هم   با   تعارض   و   تناقض   در   درست   گاهي 

  روز «   ديگر.   ديدي   زاويه   بعد   لحظه   چند   و   دارد   را   ديد   زاويه  اين   لحظه،   اين   در   باشد،   راوي 

  خيلي   ملااحمد   بزرگ   دختر   ليلا،   كنم. مي   دق   دارم   . ام نرفته   بيرون   خانه   از   كه   است   چهارم 

  بيرون   حوصله   گرمه،   هوا   كنم. مي   سرش   به   شويم...دست   اخت   هم   با   كه   خواهد مي   دلش 

  دزديده   را   خانم   بلور   قاپ   روزه   زند...چند مي   لبخند   كند.   نمي   باور   را   حرفم   ندارم.   رفتن 

  بشناسد...   را   زندگي   تواند مي   بهتر   خيلي   باشد،   داشته   سواد   زن   اگر   كه   است   گفته   است... 

  خواج   و   احمد   ملا   ؟/   كنه   كار   مردا   مثه   باد نمي   زن   چرا   داره؟/   مرد   با   فرقي   چه   زن،   مگه 

  شده/   بدي   روزگار   زدن/   گپ   به   روبروش   نشيند مي   احمد   اند/ملا آمده   در   جور   هم   با   توفيق 

  ) ٢٨٩:   ١٣٥٧  محمود،   (احمد   كند»مي   تصديق   را   ملااحمد   هاي حرف   توفيق   خواج 

مدرنيستي در عدم تعيين  ستبرد؛ از اين زاويه، داستان پ را از بين مي«برداشتن مرزها قطعيت  

دهد،  يكي از جاهايي كه اين عدم قطعيت بيشتر از همه خود را نشان مي  .كندحتميت سر مي

  ). ٣٢٥: ١٣٨٥پايان داستان است» (شميسا، 

  انكار حقيقت ثابت و عيني -٢-١-١٣

  همواره   انسان   بلكه   ندارد   وجود   هرگز   واحد   حقيقت   كه   شود مي   مدّعي   مدرن پست   «رمان 

  انديشة   با   آنچنان   اصل   اين   ) ١٣٢  : ١٣٨٨  تدين، (   روست»روبه   حقايق   از   اي مجموعه   ا ب 

  انكار   همان   را   مدرنيسم   پست   موارد   اي پاره   در   كه   است   آميخته   مدرنيسم پست 
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مدرنيستي در پي آن است كه نشان دهد داستان پست«  اند. دانسته   باورها   عيني  استانداردهاي 

گيرد ... داستان  كند، اما توهم واقع نمايي را نيز به مسخره ميرار نميهيچ نسبتي با واقعيت برق

؛ اين كار با  خواهد و قرار نيست به چيزي خارج از خود شبيه شود يا امكان وقوع يابدنمي

  ).٣٢٥: ١٣٩٤نياز، بي، معادل است» (، امكان و امتناعبرداشتن مرزهاي بين وجوب

 

 
مقاله كلي  نمايي  همسايهپيوندها-جدول  رمان  بهي  مؤلّفهها  با  اقليمي  اثري  هاي  عنوان 

  مدرنمكتب پست 

  هاي پست مدرنيسممؤلفّه  مبنا 
مكتب  شاخص هاي 

  ها)جنوب (همسايه

  پيوندها 

  شخصيت 

  و   ضعيف   هاي شخصيت 

  عادي   مردم 

ندارند،   مشخصي  چهرة 

زنده و قابل لمس نيستند  

آن پشت  در  چهرة  و  ها 

نويسنده به وضوح ديده  

  شود مي

  هاي شخصيت 

  متعدّد 
  هويت موجودي بي

  متعدّد   هاي زمان   زمان 

و    هاي متعدّد روايت تاريخ زمان  تعدّد 

نويسنده   پرش 

و   زمان  در 

فضاي   ايجاد 

خاص   

  متفاوت 

  ها خاطرات شخصيت

حال   از  گذار 

رمان    به گذشته  طول  در  زمان 

  جريان دارد 

  روايت

  حضور راوي در داستان 

راويگفت دروني   وگو 

  و شكستن قواعد نثر 

منِ  روايت گر 

اوّل   يا  ذهني 

  شخصِ ذهني 

  هنرمندان   شخصي   تجربة 

    روايت در لحظة وقوع
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  ايدئولوژي   نقد   ايدئولوژي   نقد   ايدئولوژي 

نقاط   بيان 

و  ضعف 

ناكارآمدي  

  ايدئولوژي

  قوانين 
  قواعد   و   قوانين   شكستن 

  سنّتي 

و  رويكردهاي   نوآورانه 

  غيرخطي 

  نظر   تجديد 

  قواعد   در 

  سنّتي 

  فرهنگ 
  ها فرهنگ   تلاقي   و   تركيب 

  مختلف   هاي سبك   و 

بوم،   بر  نويسنده  اتّكاي 

  زيست و اقليم 

جهان   وجود 

  ، متنوع  هاي 

انواع   كاربرد 

،  زبان ها 

  ها گويش

  مايه درون
و  اجتماعي  تحوّلات 

  تاريخي 

  تصورات   و   تفكّرات 

  اميدها،   و   ها بيم 

  ها، ارزش   و   ها آرمان 

  ها خواهش   و   گرايش 

وقايع   بيان 

  تاريخي 

  و   باز   بافت 

  و   گشاده 

  حوادث 

  متعدّد 

  كلمات   ادبي   غير   هاي لفظ   زبان 

،  زبان فرهيخته  اي محاوره   زبان 

و   كوچه  زبان 

زبان   بازار، 

و   مستهجن 

و   بومي  اصطلاحات 

  محلي 
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-

مردم   زبان 

  متوسط 

  خيال   و   واقعيت   تركيب   پيرنگ 

  تغيير زمان و مكان 
ذهني   درك 

و    گر  روايت روياها  از  استفاده 

  ها خواب
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  گيري نتيجه  ٣

نفي كلّيت و جامعيت، انكار هويت    مدرنيسم، مبتني بر اصول و مباني خاصي از جملهپست

ثابت  اعتباري ايدئولوژي، انكار حقيقت  ، اعلان پايان پذيرفتن و بيانسجام يافته فرد و اجتماع

، اعلان پايان پذيرفتن  و عيني، نفي كلّيت و جامعيت، انكار هويت انسجام يافته فرد و اجتماع

ي احمد محمود را در چارچوب سيال  هااعتباري ايدئولوژي است. آنچه رمان همسايهو بي

و پست مدرن قرار داده اين است كه احمد محمود با استفاده از  بين ادبيات اقليمي جنوب

وجود بياورد كه در واقع تركيبي از اين  ها توانسته است داستاني را بهها و مؤلفّهشخّصهاين م

هاي مكرر  دو مكتب باشد. وجود مفاهيمي از جمله عدم وجود فرجام مشخّص داستان، پرش

گذشته شخصيت و  ميان حال  نوساني  روايت  ديگر،  امري  به  امري  از  داستان  عدم  در  ها، 

ي مانند استفاده از فرهنگ عامه جنوب، حضور راويي در داستان، قطع  ، كاركرد زبانقطعيت

وار به ماجراي نخستين و بيان روايي با استفاده  هاي رخدادهاي پراكنده، بازگشت دايرهو وصل

هاي تطبيقي همانند  از ابزارهاي گوناگوني چون شگردهاي داستان نويسي، كاربست ارجاع

ها  عي، رخدادهاي متناسب با داستان با استفاده از ديالوگارجاع هاي عاطفي، سياسي و اجتما

تك فرهنگ،  هاهاي شخصيتگوييو  تلاقي  و  تركيب  سنّتي،  قواعد  و  قوانين  ها،  شكستن 

تركيب واقعيت و خيال، توجه به مضامين اجتماعي، هويت بومي و اقليمي و از همه مهمتر 

آن از مهمترين شگردهاي تركيبي احمد   عدم تمايز بين شيوة نقل روايت داستان با محتواي

هاست كه هويتي تركيبي بين ادبيات اقليم جنوب و پست  محمود در آفرينش رمان همسايه

  مدرنيست بدان بخشيده است.  



ست تأثير مؤلّفه  | ١٨١  نويسي مكتب جنوبمدرن بر داستانهاي پ

  ها كتاب

  ،چاپ اوّل، تهران: نيماژ.   دريچه جنوب )، ١٣٩٨اسدي، كورش و غلامرضا رضايي، (-١

  ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات. فرهنگ نامة ادب فارسي)، ١٣٧٦انوشه، حسن، (-٢

  ، تهران: افراز. شناسينويس و روايت درآمدي بر داستان )، ١٣٩٤الله، (ا نياز، فتحبي-٣

  ، تهران: نيلوفر.داستان كوتاه در ايران)، ١٣٨٩پاينده، حسين، (-٤

  ، تهران: نيلوفر. مان (از رئاليسم تا پست مدرنيسم)هاي رنظريه)،  ١٤٠٢(  ،___________  -٥

 ، تهران: نيلوفر. گفتمان نقد)، ١٣٩٤، (___________ -٦

، تهران: كتاب  هاي ادبيپژوهشي انتقادي كاربردي در مكتب)،  ١٣٩٦تسليمي، علي، ( -٧

 آمه.

  آمه.   كتاب   تهران:   (داستان)،   معاصر   ادبيات   در   هايي گزاره   )، ١٣٨٨(   ،   _________  - ٨

 مسافر گمشدة زمان (بيست گفتار در رمان و داستان كوتاه)،)،  ١٣٩٧تدين، منصوره، (-٩

  تهران: خجسته. 

  ، تهران: علمي.پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران)، ١٣٨٨(،  _________ -١٠

١١-) احمد،  سيد  پژوهشي  شناسيغرب)،  ١٣٨٤رهنمايي،  و  آموزشي  مؤسسه  قم:  امام  ، 

  خميني(ره). 

  ، تهران: تنديس. ادبيات اقليمي در آثار احمد محمود)، ١٣٩٣سقازاده، مريم، (- ١٢

  ميترا.   تهران:   ، ادبي   نقد   )، ١٣٨٥(   سيروس،   شميسا، - ١٣

١٤-) ديگران،  و  ژ.س  ادبي)،  ١٣٦٨كارلوني،  و  نقد  نشر  تهران:  پزشك،  نوشين  ترجمة  ؛ 

  آموزش انقلاب اسلامي.

زاده، تهران: ، ترجمة منصوره شريففرهنگ اصطالحات ادبي)،  ١٣٨٢گري، مارتين، (-١٥

  پژوهشگاه علوم انساني.  

    ، تهران: نگاه.داستان و نقد داستان)، ١٤٠٠گلشيري، احمد، (-١٦

  منابع 
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  ، تهران: معين.حكايت حال (گفتگو با احمد محمود))، ١٣٨٦گلستان، ليلي، (-١٧

  ، تهران: چشمه.نويسي ايرانصد سال داستان، )١٣٨٧ميرعابديني، حسن، (- ١٨

  ، تهران: ماهور.دبيات داستاني)، ا١٣٦٠ميرصادقي، جمال، (- ١٩

  ، چاپ دوم، تهران: سخن.  نويسيراهنماي داستان)، ١٣٩٠، ( _____________ -٢٠

  ، تهران: سخن.  عناصر داستان)، ١٣٧٦، ( _____________ -٢١

، تهران: كتاب  نويسينامة هنر داستان واژه)،  ١٣٧٧لقدر، (ميرصادقي، جمال و ميمنت ذوا- ٢٢

  .مهناز 

  اميركبير.   تهران:   ، ها همسايه   )، ١٣٥٧(   احمد،   محمود، - ٢٣

  .، تهران: مركزمباني داستان كوتاه)،  ١٣٨٤مستور، مصطفي، (- ٢٤

  تهران:   كرمي،   ابوذر   و   رنجبري   فخر   قادر   ترجمة   ، مدرنيسم پست   ) ١٩٩٧(   گلن،   وارد، - ٢٥

  ماهي. 

    مقالات   

  : ١٦٩  شمارة   مرداد،   نگين،   مجلة   جنوب»،   ادبيات   بر   «درآمدي   )، ١٣٥٨(   حسن،   اسدي،   - ١

٤٧-٤٩ .  

  . ٧) » نشرية گلستانه، شمارة ١مدرنيسم ()، «تبارشناسي پست ١٣٨٧اصغر، (باغي، عليقره-٢

  ٨گلستانه، شمارة ) » نشرية ٢مدرنيسم ()، «تبارشناسي پست١٣٨٧، (________________-٣

)، «تحليل عناصر داستان در رمان پستچي با تأكيد بر عناصر ساختاري  ١٤٠١فغاني، سونيا، (-٤

  .١٩٩:  ٢٢نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي، شمارة طرح» فصل

نويس در كولي  )، «بررسي مقايسه اي افول فراروايت داستان١٣٩٧(فرجيان محترم، منيژه،  -٥

  .٩: ٤نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي، شمارةفصلكنار آتش و..» 

 



 

 

 

Comparison and analysis of Trust and Satisfaction position in Emad 
Faqih Kermani’s and Shaukat Bukhari’s Diwans 

Zhila Davoudzadeh , Seyed Ali SohrabNejad , Omidvar AliMahmoudi 

Abstract 

Literature has different functions, like other social phenomena. Mystical 
literature is one of the branches of literature. According to mystics, the position 
of trust is relying on what is with Allah and cutting off what is in the hands of 
other than Allah, and the position of satisfaction means the satisfaction of the 
mystic in leaving the ego and entering the satisfaction of the truth. In the 
worldview of Emad Faqih Kermani and Shaukat Bukhari, each of whom lived in 
two different literary eras, they had different goals and approaches to using the 
position of trust and satisfaction. The purpose of this literary research is to 
compare, analyze, and explore the insights of the two poets regarding the status 
of trust and satisfaction in their poems, and this has been done through 
documentary and library research and a descriptive-analytical method. Emad 
Faqih, in the eighth century, i.e., the era of Al-Muzaffar, with the peak of the 
Iraqi style, where worldly rationalism is the main focus, gave more attention to 
the position of satisfaction with 38 frequencies, satisfaction with Allah's pleasure, 
and paid less attention to the position of trust with 8 frequencies. While in the 
Safavid era, when literature is based on Indian style, Shaukat Bukhari is more 
dependent on Allah's will with 11 poetic frequencies, and has shown less favor 
to the position of satisfaction with 4 poetic frequencies. In fact, both poets have 
benefited from the position of trust and satisfaction in the same special mystical 
concept, but they have paid less attention to these two authorities as a tool to 
express the political-social issues governing society. 

Keywords: Imad Faqih Kermani, Shaukat Bukhari, Mystical literature, Trust 
position, Satisfaction position.    
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣  پاييز، نهمدورة هشتم، شمارة بيست و 

 

ي و شوكت بخار يكرمان  هيعماد فق وانيو رضا در د  توكّلمقام   ليو تحل سهيمقا  

يمحمود   يعال  دوارامي  ، نژاد¬سهراب يعل ديّداودزاده ، س لايژ  

 ١٩/٠٣/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ١٨/٠٩/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 

 ) ٤٢١- ١٨٣(صص 

دهيچك  

  اتيادب  ي هااز شاخه  يكيمتفاوت دارد.    ييكاركردها  ياجتماع  ي هادهي پد  گريمانند د  اتيادب

كردن به آنچه نزد خداست    هي . از نظر عرفا، مقام توكّل: تك رديگمي¬در بر  يعرفان  اتيرا ادب

عارف در خروج از    تيرضا  ي خداست و مقام رضا: به معنا  رياز آنچه در دست غ  دنيو بر

كه    يو شوكت بخار  يكرمان  هي فق  عماد  ينيبحق است. در جهان  يدر رضا  ننفس و در آمد

ادب مختلف  دورة  دو  در  كدام  رو  اند،ستهيزيم   يهر  و  در    يمتفاوت   ي كردهاياهداف 

دو   نش يآن است كه ب  ،يجستار ادب  ن اي  از   هدف .  اند¬مقام توكّل و رضا داشته  ي ركارگي¬به

و   ليتحل   سه،ياشعارشان مورد مقا  نيشاعر مورد مطالعه، نسبت به مقام توكّل و رضا در دواو

به   يلي تحل  -يفيو روش توص  يا و كتابخانه  ياسناد  يامر با بررس  نيو ا  رديكنكاش قرار گ

با اوج سبك عراقدورة آل   يعنيدر قرن هشتم    ه، ياست. عماد فق  دهي انجام رس كه    يمظفر، 

  يبه رضا  ت يبسامد، رضا ٣٨  ا به مقام رضا ب شتريدارد، ب ياصل ت يمحور ي ويدن ي زيخردگر

با   به مقام توكّل  و  كه در عصر    ي. درحالداشته است  يبسامد، توجه كمتر  ٨خداوند داده 

بسامد    ١١به مقام توكّل با    شتري ب  ياست، شوكت بخار   يدر بستر سبك هند   اتيكه ادب  ه يصفو

  تيعنا  ، يربسامد شع  ٤بر ارادة خداوند است و به مقام رضا با    يمتوكّل و مستغن  ،يشعر

  خاص  مفهوم همان  در رضا و  توكّل   مقام از  شاعر دو هر  واقع،¬نشان داده است. در  يكمتر

  -ياسيمسائل س  انيدر جهت ب  ابزاري   عنوان¬دو مقام به  نياز ا   ي اند؛ ولها بردهبهره  عرفاني 

 .اند داشته يحاكم بر جامعه، توجه كمتر ياجتماع

 .مقام توكّل، مقام رضا ،يعرفان اتيادب ،يشوكت بخار ،يكرمان هي: عماد فقيد يكل يهاواژه
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 مقدمه - ١

د  ات يادب  جمله،    يي كاركردها  ياجتماع  ي هادهي پد  گريمانند  آن  از  دارد.  از   يكيمتفاوت 

:  كنديمعنا م  گونهنيعرفان را ا  ة . دهخدا كلمردي گيدر برم  يعرفان  اتيرا ادب  ات يادب  ي ها شاخه

شناختن   يمعرفت، عارف و معروف است؛ عرفان از نظر لغو خانوادة¬و هم عرِفُ»يَ«عَرَفَ، 

در    زيواژه). ناصرخسرو ن  ليشناختن، بازشناختن، معرفت است» (دهخدا، ذ  ،يبعد از نادان 

م  نيا بشناختديگويمورد  «اگر  تحق  ي:  به  را  حق    /قيخود  عرفان  از  توف   يابي هم    ق»يتو 

و عرفان بوده است.   تيره از مراكز معنوهموا  خ،يدر طول تار  راني). ا٥١١:  ١٣٨٤  ،ياني(قباد

متنوعّ ظهور كرده و حضور داشته است. از سلاسل و    يهاران به شكليدر ا  ياسلام  «عرفان

از عارفان    ،يگويمشرب تا عارفانِ شاعرِ پارس   لسوفي و عارفان ف  انهي متعدّد صوف  يها قتيطر

تا    نينشو خانقاه  ي منزو  انيو از صوف  يو فعّال اجتماع   مدار استيو مفسّر تا عارفان س  هيفق

  ن يترلياص  ات،ي). از آنجا كه ادب٤٧-٦٧:  ١٣٩٢  ،ياشكور  يياعارفانِ جنگجو و مبارز» (فن 

است»    شهيفرهنگ و اند  يعامل انتقال و دگرگون  نتري¬جامعه و مهم  طينمود اوضاع و شرا

هـ..ق)   ٤٤٠-٣٥٧(  ريابوالخ  دي متصوّفه ابوسع  نيآغازگر شعر را ب  ني). اوّل٤٤:  ١٣٨٧  ،ي(بهبهان

همچنگفته صوف  ن،ياند.  اوا  مقارن  يفارس  ةان ي شعر  ابوسع  ليبا  با  پنجم  در   ري ابوالخ  ديقرن 

و پسرش (سلطان مسعود) به   ي. «بعد از عهد سلطان محمود غزنوافتيخراسان رواج تمام  

فقها خواندن    نكهيو با ا  افتيجهت اسباب گوناگون، تصوّف در خراسان و عراق رواج تمام 

عاشقانه و نقل    اتياب  تيروا  ن،يا  جودغزل را بر سر منبر ممنوع كرده بودند؛ با و  ژهيوشعر به

  هنه يم  د يابوسع  و  يالقضاة همدان  نيع  اتي بود. رباع  جيرا  انيصوف   نيدر ب  اتيقصص و حكا

به  و عطار، نمونه رواج شعر را در خانقاه  ييسنا  اتي غزل  نيو همچن  يكرمان  يو اوحد ها 

 .)١٤٢:  ١٣٧٣ كوب،ني(زر دهد»يدست م

 مسئله انيب ١-١

فق   از قرن هشتم و هم  يكرمان  هيآنجا كه عماد  ا  يرازشي  حافظ  عصر¬شاعر  در   نياست، 

«جامع توجه    ران،ي ا  ةدوران  جنبهبا  نش  ياجتماع - ياسي س  يها به  و  سر  كه پشت  ي بيپرفراز 

از اهمّ  شود،يمحسوب م   رانيا  خي تار  ةانيگذاشته است، دوران م برخوردار    يفراوان  تيكه 

  يصفو  ةهـ .ق) تا برآمدن سلسل  ٧٣٦(  يلخانيحكومت ا  يكشور بعد از فروپاش   راياست؛ ز



 ١٨٩  | ي و شوكت بخار يكرمان هيعماد فق واني مقام توكّل و رضا در د ليو تحل سهيمقا   

(حدود    يكار آمدن حكومت صفو  يزمان تا رو  ني. از ارسدي هـ .ق) به اوج خود م  ٩٠٧(

  ي هابلكه در بخش كند،يحكومت نم رانيبر ا يمتمركز و قدرتمند  ة سلسل گر يسال) د  ١٧١

حكومت آن  محل  يهامختلف  ب  يكوچك  سبك    يغولم   ها¬آن  شتري(كه  به  هستند)،  تبار 

و    يناامن  زانياستقلال داشتند. م  ة يداع  ميو حر  كردنديم  يزندگ  »ينينشو كوچ  ي«صحراگرد 

شاخص    يهايژگياز و  يثبات ي ومرج و ب. هرجخورديبه چشم م  اريدوران بس  نيخشونت در ا

  ت يوضع  ريتأثتحت  ات،يادب  ژهيواز مسائل به  ياريبس  رو،ني. ازاشونديدوره محسوب م   نيا

  ي برا  ،يكرمان  هيفق  نيعمادالد  كهيي). تا جا١:  ١٣٩٠،ياند» (محمدّ حاكم بر جامعه قرار گرفته

به  هي«خون خوردن از س  ريتعب  ش،يخو  ةو احوال زمان   اوضاع  حيتشر   كار¬كاسه فلك» را 

خواهد شتافت»    يباق  اريبه د  تيدر آن مهمان است، و در نها  يكه تنها مدّت كوتاه   بردمي

  .) ٢٢١: ١٣٤٨ ،ي(كرمان

كتب   شتريقرار داشت، ب تيدر درجة دوم اهمّ ي«زبان فارس ه، يدر دورة صفو گر،يد يسو  از

استفادة    يبرا   عه يش  ي اساس  يهاترجمة كتاب  شتر يب  ي و كتب فارس  شد ينوشته م  يبه زبان عرب

بر   ي روزپي  با  كه¬گسترده شد، چنان ي در عهد صفو يبود. دامنة زبان فارس ران يعامه مردم ا

در هندوستان و تا    گريرفت، و از جانب د  شي بالكان در اروپا پ  رةي جزشبه  تا  يدولت عثمان

  ي را برا  يكردند. دورة صفو  دا ي پ  ل يتما يدان  يازبكان و خانان مغول به فارس  ا، يآس  ي هاانهيم

مناسب  ،يشعر فارس ادانندينم   يدورة  البته، در    كسان ي  يموافقان و مخالفان، نظر   باره¬ني. 

از اهل ادب و ذوق مهاجرت را به ماندن در    يبب گروهبه دو س  هيفوندارند. در دورة ص

ب  حيترج  ران يا و  (پورسبحان  شتر يدادند  به هندوستان رفتند»  قرن  ٣٥٦:  ١٣٨٦  ، يآنان  در   .(

است. تنها   ياست: «دورة پر عظمت پادشاهان صفو   يكه عصر شوكت بخار يهجر  ازدهمي

ترو د  جيبه  و حد  ،ينيعلوم  فقه  و  اهل  و  ث،ياز كلام  مناقب  و مصائب    تيبذكر  رسالت 

بود، توجه داشتند.    استيس  ني ا  شرفتيآنان و ابزار پ  استيس  يعيطب  جةيكربلا كه نت  يشهدا

مح  جه ينت از  كه شعر  ب  طي آن شد  قدم  به  روني دربار  و  گونهاد  و  افتاد،  عامه    ندگانيدست 

به بارگاه    شتريو ب  ،يانعثم  ني د و به دربار سلاطجستن  يدور  راني ساز از ا  يسرا و مثنو غزل 

  ع يبد نيكه آوردن مضام »يآنان، «سبك هند قيآوردند و به تشو يهند، رو يشاهان گوركان

:  ١٣٧٢  پور،ني(آر  افت»يبود، رسوخ    يدر لفظ اندك» در شعر فارس  اريبس  يمعن  انيو «ب  كيبار

  ،يادب  زشيخ  نيجدا كرد. در ا  توانيمسلمان نم  اتي). از آنجا كه؛ مقولة عرفان را، از ح٨-٩
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«اعتماد و    يكه؛ توكّل در لغت به معن  انددهي عق  نيعرفا در مفهوم دو مقام توكّل و رضا بر ا

 ،ي(عثمان  رخداست»ياز آنچه در دست غ  دنيكردن به آنچه نزد خداست و بر  هيدر اصطلاح تك

كه در    انرا به توكّل به خدا دعوت كرده است. آنچن ني). خداوند در قرآن، مؤمن١٧٤: ١٣٤٥

االلهِ    يكَل عَل  تَويَ«وَ مَن    اي). و  ٢٣(مائده/  ن»ياالله فَتوكّلوا ان كنتم مؤمن ي: «وَ عَلَدي فرمايقرآن م

: «سؤال نكند، چون دانديم  زينشان توكّل را در سه چ   ي ). انصار٦٥فهو حَسبُهُ» (آل عمران/

دهند:    زي را سه چ  توكّلرها كند. اهل    رفت،يو چون پذ   ردينپذ   ديآ  د يپد يزي از راه پرسش چ

). و مولانا در  ٣٥:  ١٣٨٣  ،ي(انصار  »يو مشاهدة قرب حق تعال  يبيمكاشفة غ   ن،يق ي  قتيحق

   :دي گويمورد مقام توكّل م

« و شر است شور دنيحذر شور در  رو توكّل كن توكّل بهتر است   

به آواز بلند:   غمبريپ  گفت اشتر  ببند  يبا توكّل زانو     

از توكّل خوبتر   يكسب ستين ترخود محبوب مياز تسل ستيچ   » 

  ( ٩٠٩: تا¬يب ،يمولو ) 

سو   معن  گر،يد  ياز  به  لغت  در  رضا  مقام  عرفا  نظر  اصطلاحِ   ي«خشنود  ياز  در  و  است 

رضا را «باب االله    خ،ي). مشا٩٨:  ١٣٠٦  ،يقضا» (جرجان  انيدل است به جر  يِعارفان: شادمان

  :دي گويدر باب مقام رضا م  ياند و شبستر الاعظم» خوانده

« حق شود ضم يبا رضا  ارادت اندر باب اعظم يرود چون موس   » 

شود،   يقضا، آنكه به قسمت راض  يتلخ: «شاد بودن دل است در  دي گويم  يمصر  ذوالنّون

مقامات است    تي: «رضا نهادي گويدر مقام رضا م  ير ياست» و هجو  شي تر به نفس خوداننده

 ،ي(انصار   ان»يدر محبت و غل گريطرفش در كسب و اجتهاد و طرف د كياحوال،    تيو بدا

  وانيوكّل در دمقام رضا و ت   گاهيكه: جا  قي تحق  نيا  ياصل  پرسش  به  تي). با عنا٢١٩:  ١٣٥٩

  ست يباي، مپرسش  نيپاسخ به ا  يكجاست؟ برا   يو شوكت بخار   يكرمان  هي اشعار عماد فق

 .را روشن كرد يگريابتدا موضوعات د

  



 ١٩١  | ي و شوكت بخار يكرمان هيعماد فق واني مقام توكّل و رضا در د ليو تحل سهيمقا   

 قيو ضرورت تحق  تياهمّ ٢-١

شعر    اند،ستهيزيم  يدر دو دورة متفاوت ادب  يخيدو شاعر از نظر تار  نيا  نكهيا  توجه بهبا   

  ،يخيدر دو دورة متفاوت تار  ي عرفان  ميو مفاه  نيمضام  ديمسلك از د  دو شاعر عارف  نيا

  في لط  انيهمراه با ب  يعرفان   يها هيماو درون   راتي كه تعب  ايگونه¬است؛ به  تيحائز اهمّ  اريبس

  ي مقامات عرفان  ني. ضرورت دارد كه خاستگاه ظهور ازنديدر اشعار آنان موج م   شاعرانهو  

  ن يمقامات ارائه گردد. همچن  ن ياز علّت استفاده از ا  يشناختجامعه  ل يمشخّص شود و تحل

و تأث و توكّل در د  ري هدف، كاركرد  و شوكت    يكرمان  هياشعار عماد فق  وانيدو مقام رضا 

 .مشخّص گردد يادب  تفاوتدر دو دورة م يبخار

 پیشینة پژوهش٣-١

 اتيو... در ادب  يكاشان   ،يريقش  ،يسهرورد  ،يسطامچون: ب  يشارحان و عارفان   اتيو نظر  آرا

عطار    ،يخواجه عبداالله انصار   ،يغزنو   ييهمچون: سنا  ياند كه شاعرانداشته  ريتأث  ايگونه¬به

سوق    ي عرفان  نيمقامات و مضام  ةي خود را بر پا  يو حافظ و.... نظم ادب  ي مولو  ،يشابورين

  طيو شرا  هااستيمقولة عرفان و كاربرد آن بر حسب س. در قرون متفاوت به  اندودهداده و سر

  يهاپژوهش  يعرفان  ن يشده است. در حوزة عرفان و مضام  يمتعدّد توجهات وافر   يتيحاكم

در رابطه با   ن يو مقاله صورت گرفته است. همچن نامه ¬انيدر قالب كتاب، رساله، پا ياريبس

ظهور    ةبه صورت مجزّا به منصّ   ييهاپژوهش  يبخار   و شوكت  يكرمان  هياشعارِ عماد فق   وانيد

       :شوديمرتبط با موضوع مقاله اشاره م يها است، كه در ادامه به پژوهش دهيرس

  وان يتوكّل و رضا در د  سهيو مقا  ي با عنوان«بررس  ي )، در پژوهش١٤٠١(  نسب¬يميكر  خداداد 

توكّل    گاهيدر آغاز به جا  شاني پرداخته، ا  ي ليتحل   ي قيو تطب  يبه بررس   »يمولو  ي حافظ و مثنو

توكّل و رضا را با نظر    يو اصطلاح  يلغو   يپرداخته و معنا  راني و رضا در عرفان و تصوّف ا

پرداخته و    يو سهرورد  ينجم كبر  ه،يري رساله قش  ،يخواجه عبداالله انصار   نچو  ينيشارح

كه مقام توكّل در   دي رس  جهينت  نيدو مقام به ا  نيا  يسپس پژوهشگر در ادامة استخراج معان

  يهم در دو معنا  يمعنو   يدر مثنو  زياست. مقام رضا ن  ييسه مبحث معنا  يدارا  يمعنو  يمثنو

است و   يمعن  ١٦ يحافظ دارا  وانيكه مقام رضا در د  يحال¬متفاوت استعمال شده است. در

 .است  شده  گرفته كار¬به ييحافظ در دو مورد معنا وانيل در دتوكّ
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ن١٤٠١(   يمقدّس  وسفي در  رضا  و  توكّل  مقالة«  در  با    دي شه  يعرفان  يها شي اي)  چمران» 

پرداخته است؛ و    يو بررس  لي به تحل  ينيالبلاغه و منابع معتبر دقرآن و نهج  اتياستعانت از آ

رهروان و از مقامات    يهااز منزل   يكيو    ياخلاق   لياست كه توكّل از فضا  دهي رس  جه ينت  نيبه ا

است. توكّل بر خداوند    ياعتماد بر خداوند در تمام امور زندگ  يخداپرستان بوده و در معنا

را    ياخلاق  لتي فض  نيو تا انسان ا  گذارديانسان اثرات فراوان م  يو اجتماع  يفرد  يدر زندگ

 .ردي بهره بگ جشيمرات و نتااز ث توانديكسب نكند نم

مقامات    سةي). در پژوهش «مقا١٣٩٧(  زادهيموس  يو محمدّعل  ياكرم  ليرجليم  ،ينيد  يهاد 

  »يشابوريعطار ن  يها يبر مثنو   هيعرفان با تك  اتيدر مكتب و ادب  ميتوكّل، رضا و تسل  يسلوك

االله و بقاء    يبه مقام فناء ف  دنياماره و رسو غلبه بر نفس  يهستند كه راز جاودانگ  نيقي  نيبر ا

و سرباختن در درگاه حضرت   ميتوكّل، رضا و تسل  يشدن به مراتب وجود  يدر متحلّ  اللهبا

سه مقام وجود دارد   نيا نيب يي هامكتب عرفان و عطار شباهت ينيباست. در جهان ت يّاحد

       .از مقام توكّل و رضا بالاتر است   ميقام تسلم ها¬آن دگاهيو از د

اذعان كند كه مقالة حاضر    ديآثار، با   نينهادن به زحمات پژوهشگران انگارنده ضمن ارج   

: توكّل و رضا  يمقامات عرفان  سةيدر مورد مقا  كسي  و  دارد؛  فرق  ها¬با آن  يياز نظر محتوا

پژوهش    ن، يداشته است. بنابران   يتوجه  ، يو شوكت بخار  يكرمان  هي شعار عماد فق  نيدر دواو

نو را بعد از    يكار  باره،نيموجود در ا  يها نهيشيگرفتن از پحاضر بر آن است كه با بهره  يادب

مختلف   ة دو شاعر كه در دو بره نيوجوه اشتراك و افتراق ا  ي عرفان ي هاشهيآرا و اند نييتب

زمان   قرن    يعنياز  و  هشتم  مشخّصه  ازدهم،يقرن  س  يهابا  اجتماع  ياس يمتفاوت    يو 

و    سهيمقا ،ينوع بررس  نيقرار دهد. ا  يمورد كنكاش و بررس  سه،يقام ةچي از در  اند،ستهيزيم

 .شوديانجام م  بارنياوّل يبرا  ليتحل

           ق يروش تحق ٤-١

و با توجه    يقي تطب  اتيادب  كرديبا رو  ،يلتحلي  –  ي فيپژوهش بر آن است تا به روش توص  نيا 

  هيفق  نينوع نگرش عمادالد  يبه بررس  يحاكم بر جامعه در دو دورة متفاوت ادب  طيبه شرا

 ژه وي¬به  يعرفان  نينسبت به مضام  ازدهميدر قرن    يدر قرن هشتم و شوكت بخار  يكرمان

  قيتحق نيانجام ا يبرا ازيبپردازد. اطّلاعات مورد ن شانيشعر  وانيدو مقام توكّل و رضا در د



 ١٩٣  | ي و شوكت بخار يكرمان هيعماد فق واني مقام توكّل و رضا در د ليو تحل سهيمقا   

شده    ليو تحل  هيتجز  هاافتهيحاصل و    يا متون، و روش كتابخانه  ميمستق  ي بررس  وةشي¬به

 .است 

  پژوهش  ينظر يبانم -٢

كه بدان اعتماد   يامر است به كس ضي «تفو يعني يلغو يمقام توكّل: توكّل، از نظر معنا ٢-١

ن در    يواگذار  يبه معنا  زيباشد.  او.  وكالت  بر  اعتماد  و  به مالك خود  امور شخص است 

:  ديگو  يطوس   نيرالدي الاطلاق. خواجه نص يامورست بر مالك عل ياصطلاح سالكان واگذار

كه از    يموضع مراد از توكّل بنده است در كار  نيباشد، و در ا  اگذاشتنو  يتوكّل كار با كس

ازو داناتر است، و    يتعال  يباشد كه خدا   نيقيرا    ي. چون ود يآ  شي او را پ  اياو صادر شود،  

كند و    ر يسازد؛ و به آنچه او تقد  ياوست آن كار را م  ريتواناتر، با او واگذارد تا چنانكه تقد

  ،يااللهِ فَهُوَ حَسبَهُ اِنَّ االلهُ بالِغُ اَمرِهُ» (سجاد   يَعَل  توكّليَباشد. «وَ مِن    ياضكرده باشد، خرسند و ر 

است كه انسان تلاشگر كار خود را به او واگذارد    نيتوكّل بر خدا، ا ). منظور از ٢٨٦:  ١٣٨٣

  يياو آگاه است، خدا  ي ازهاي كه از تمام ن   ييرا از او بخواهد، خدا  شيو حل مشكلات خو

 ث،ي). در احاد٢١٧الرَحيِم» (شعرا/  زُي العَز  يو مهربان است «و توََّكَل عل  ميبه او رح  بتكه نس

اكرم(ص)،    امبريكه از پ  يثيشده است. بنابر حد  انيتوكّل ب  تياهمّ  و  نييدر تب  ياريبس  نيمضام

ندارند و فقط به   يو ي برا يان يسود و ز  چي ه دگان،يتوكّل است كه «بنده بداند آفر  ياز معنا 

- ٢٠٣: ٤، ج١٣٨٣  ،يني او كار كند» (كل  ياو نهراسد و تنها برا   ري باشد و از غ  دوار يام   داوند خ

باور است كه «توكّل    نيبر ا  ني در كتاب منازل السائر  يخواجه عبداالله انصار   ن،ي). همچن٢٠١

خود را با    ،ييو  بر او توكّل نما  يكه مالك آن است بسپار   ي تعالهمة امور را به حق  يعني

 .)٩٤: ١٣٨٧ ،يرواني(ش »يكن  يو با ارادة او، از ارادة خود مستغن ازينيب ودفعل خ

: «در نزد عارفان عبارت از رفع كراهت و تحمّل مرارت احكام  يمقام رضا: قالَ االلهُ تعال٢-٢

قضا و قدر است. مقام رضا بعد از مقام توكّل است. رضا در اصطلاح اهل سلوك خروج از  

رضا   يرضا در  آمدن  و  (سجاد  ينفس  است»  است:  ٤١٦:  ١٣٨٣  ،يحق  آمده  قرآن  در   .(

روح مطمئن! به   يا :  ديفرماي) خداوند متعال م ٢٨.... (فجر/  هً يِّمَرضِ  هًيَرَبِّكِ راضِ  ياِل  يِ«ارجِع

تو از او و او از تو خشنود است، بازگرد» (انصار   يسو ).  ١٣٨:  ٢٠٠٠  ،يپروردگارت، كه 

سالك همه    يمرحله برا  نيست كه در اا  يمقامات مقرّبان درگاه اله  نيتريمقام رضا از عال
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از جمله فضاكنديجلوه م  كساني  زيچ با  يو صفات  لي. مقام رضا  بدان    دي است كه سالك 

  ياند: «بدان كه رضا به قضا كرده  يمعرف  گونهناي  را  رضا  مقام  عرفا   كه؛  ¬متّصف باشد. آنچنان

است    ن يچه محبت، مقام بهتر ست،يمقام وراء آن ن  چي مقامات است و ه  نيبلندتر  ي تعالحق  

است كه    يبل ثمرة محبت   ياست، نه ثمرة هر محبت  محبتثمرّ    يخداوند تعال  يو رضا به قضا 

رضاست به    يتعالحق    نيكه درگاه مه  هيعلاالله  گفت رسول صلوات  نيبر كمال بود و از ا

كه در مقام رضا ساكن باشد   ). رضا ثمرة محبت است و هر٨٥٧: ١٣٨٢ ،ي(غزال »يو يقضا

كه حق    رسديمعرفت م  نيحق به ا  قي«چون عارف و سالك در طر  ورزد؛يحسادت نم  گريد

باشد و بر دادة خدا   يكرده است؛ پس بدان راض  ميرا بر اساس مصلحت تقس  زيهمه چ  يتعال

:  ١٣١٩  ،يراز ي ش  ي (واعظ كاشف  ند»يخدا ب  ياعتراض نكند و هر چه رخ دهد بر وفق رضا 

اوست    ات و اراده و مقدّر   يتعالبنده از حق    ي: رضا، «خشنودد يگوي(ره) م  يني). امام خم٢٨٥

 .)١٦١: ١٣٧٣ ،ينيخم يو دون مقام فناست» (موسو  ميآن، فوق مقام تسل يو مرتبة اعلا

   يكرمان هيعمادفق يمعرف - ٢-٣

و متخلّص به «عماد»    ه»ي«مشهور به «عمادفق  يكرمان  يعل  ني خواجه عمادالد  الاسلام¬خيش 

  ن يسلاط نيبهادر خان و نخست دي است كه با سلطان ابوسع يشاعر و عارف قرن هشتم هجر 

ها  در منابع موجود به قطع روشن نشده است. تذكره  وي  تولدّ  سال   و  بوده  معاصر  مظفر¬آل 

عارف و عالم و اهل دل و   يشأن او اشاره دارند و او را مرد   يبلند به رفعت مقام و    يهمگ

در زمان خود پرآوازه بود و    كو ين  يرتيو س  دهيكه به منش پسند  داننديكرمان م  ياز فضلا

  يبا او راغب بودند. عماد از آغاز جوان  يننشي¬و درك هم  آوردنديخواص و عوام بدو پناه م 

از جمله    انياز بزرگان و فرمانروا  ياو و بعض  نيب  و  پرداختيبه ارشاد م  يريدر خانقاه دا

دار    يهجر   ٧٧٣برقرار بود؛ تا آنكه سرانجام به سال   يو مراد  د يمر  ةرابط   ي شاه شجاع مظفر

  يو اخلاق  يعرفان  نيتسلّط او را بر مضام  توانيدر آثار عماد م  يرا وداع گفت. با تأمّل  يفان

فهم مناسب  الفاظ  قرديبا  و  ذوق  او  برتر  فيلط  يا حهي.  و  در   يداشت  خود  اقران  از  او 

از    داستي از شعر او آشكار است و پ  يعيبد  يهايو آراستگ  يانيب  ياز شگردها   يريگبهره

جهت    ني. به همدانديم   يسخن سعد  تگريمتأثّر بود و آنچنان كه خود را روا  يسبك سعد 

  يعماد بو   سخن خواجه از رخ ننموده است و ياند در سخن او نه در لفظ و نه در معنگفته



 ١٩٥  | ي و شوكت بخار يكرمان هيعماد فق واني مقام توكّل و رضا در د ليو تحل سهيمقا   

  هي). عماد فق٢،٣:  ١٣٨٠  ،يمدبّر  ان،ي (طالب  رسد»مي  دلان¬به مشام هنروران و صاحب  ريعب

داشت. درخشش معاصر بزرگ    يي توانا  يو مثنو   دهيغزل، قص  ژهوي¬«در سرودن انواع شعر، به

 ابد،يكاهش    هي اشعار عماد فق  يباعث شد كه جلوه و ارزش واقع   -خواجه حافظ  -  هيعمادفق

  ، يشاعران گمنام قرار گرفته است» (كرمان  نيتراز بزرگ  يك ي  فيدر رد  ،يكه و  يي تا جا

٢٧٧:  ١٣٨٠(. 

 معرفی شوکت بخاری ٢-٤

  ١٠٥٣ولادت شوكت حدود    خ ياست. تار  ييشوكت، تخلّص خواجه محمّد بن اسحاق بخارا 

حدود   شوكت  عمر  مدّت  تار  ٥٤است.  است.  تار  خيسال  به  او  است.    ١١١١  خيوفات 

  ي پدر او در بخارا صراّف بود و خود شوكت هم مدّت   دآي¬يكه از اكثر منابع برم   طوري¬به

  كه  اند¬) نوشتهياز منابع (عمدتاً منابع ترك  يدر برخ  نكهيشغل را داشت. ا  نيهم  يدر جوان

و آزار ازبكان،    تي. شوكت به سبب اذّستين  حصحي  ظاهراً  اند¬ران او از شاهان بخارا بودهپد

محمدّ بن خواجه    نيسعدالد  رزايم  تيبخارا را رها كرد و به هرات رفت. در هرات تحت حما

گرفت. تخلّص شوكت نخست «تارك»    رقرا يمتخلّص به راقم مشهد  يمشهد   نالدي¬اثيغ

  ي شعر  چياو ه  وانيكرد. اما در د  اريتخلّص شوكت را اخت  ن،ي سعدالدبه    وستن يبود و پس از پ

سكونت    يازهر اصفهان  خي. شوكت در اصفهان در خارج شهر در مزار شستيتخلّص ن  نيبا ا

و كم غذا    گفت يمكم سخن    ارياوقات در حالت انزوا بود. بس  شتريكرد و در آنجا ب  ارياخت

نوشته است كه    نياست. حزضعف تن خود اشاره كرده. در اشعار خود، مكرراً به  خورديم

بود كه در خراسان به تن كرده بود. شوكت در    اييپاره  نمد  همان   او  پوش¬تا آخر عمر تن

بن    ليبن سه  يعل  خيم در گذشت و او را در همان مقابر منسوب به ش١٦٩٥هق/  ١١٠٧سال 

  ي منزو  ي). شوكت «مرد ١٠:  ١٣٨٢  سا،يكه مسكنش بود مدفون كردند» (شم  يصفهانازهر ا 

  ستزي¬ينداشت و تنها م  ي . زن و فرزندگرفتيم  چ يبود و ظاهراً جهان و كار جهان را به ه 

. شوديم  دهيهم د  ي عرفان  لاتياو تما  اتي از اب  يو سرگشته بود. در برخ  د يناام  كلّي  طور¬و به

و    خي مدام به ش  يمثل همة شاعران سبك هند   داند،يم  هاييجو   وداختلاف مذاهب را در س

م مستتازديزاهد  از  نشأه  ها ي.  به  دي گويها سخن مو  را    ادي.  او  وطن است و درد غربت 

  .)٢٥-٢٦است» (همان:  يياو با شعر و تنها يرا دوست دارد. زندگ عتي. طبآزارديم
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  نگرش حضوري   ٢-٥

قرار    ي توجه كرده اند كه در مقابل علم حصول  ي معرفت و آگاه  يفلاسفه به نوع  رباز ياز د

 (Plotinus) نيكه «در غرب با فلوط-يحي مس  ريغ   انيخصوص نوافلاطون-داشته است. به

 چون صدورنشات  يميبار مفاه  نيكه اوّل- ابندييم   انيپا (Proclus) آغاز شده و با پروكلوس 

(Emanation)حضور ادراك  اش (ApprehenTion) ي،  را   (Illumination) راقو 

(حائر كردند»  تعر٦:  ١٣٧٩  ،يزدي   يمطرح  در  و شناخت حضور   في).  گفت    ديبا  يعلم 

معلوم و وجود    تيواقع  يدر علم حضور  ، يصورت و مفهوم ذهن  ةاست بدون واسط   ي معرفت

  يكه ملاصدرا علم حضور   چنانآن بدون وساطت صورت، نزد عالم حاضر است. آن  يخارج

مجردات به خود و  است و علم    ي نيوجود ع  ن يع  ي كه «در آن وجود علم  دانديم   يرا علم

:  ١٣٧١(ملاصدرا،   كند»يعلوم مطرح م  گونهنيخود را مصداق انفس به ذات و صفات  علم

تقس).  ٣٠٧ دو سنخ    ميلكن  به  ن  يو حصول  يحضور علم  عل  يانيب  ةارائ  زي و  از    م روشن 

  ي در سنتّ فلسفة اسلام  بار¬نيسنخ علم، اوّل  نياز ا  يو معرفت  يفلسف  وري¬و بهره  يحضور

 .اتّفاق افتاد

  ي نگرش حصول   ٢-٦

ز  يعلم حصول  علم حضور   ر يتنها  گونه  يشاخة  با    يا است.  كه  است  معرفت  و  از علم 

از    ري علم غ  تيهمواره واقع  ي. در علم حصولابدييتحقّق م  يواسطة صورت و مفهوم ذهن

  ت يكه واقع  يموجود در ذهن است درحال  ري علم همان تصو  تيمعلوم است. واقع  تيواقع

  ي ). ملاهاد١٠٣/  ٦:  ١٣٧٥  ،يمستقل از ما در خارج موجود است» (مطهر   كهاست    يمعلوم ذات 

و آن را در مقابل علم    كند يم   ي معرف  ءيرا علم به صورت ش  يعلم حصول  زي ن  يسبزوار 

  ياد يز  ماتي). تقس٧٧-٧٨:  ١٣٨٠  ،ي(سبزوار   دهد»يقرار م  ءي و علم به واقع ش  يحضور

  ميتقس  مات،يتقس  ن يا  نيو مؤثّرتر  ن يرت ¬و مهم  نيمطرح شده است. اوّل  يعلم حصول  يبرا

است كه اثر (صورت) حاصل از    ن يا  مياست. ملاك تقس  قي به تصوّر و تصد  ي علم حصول

مقترن با حكم، صورت اوّل   ر ي نزد نفس دو گونه ممكن است باشد مقترن با حكم و غ اءياش

  .) ٦١: ١٣٨٢(خسروپناه،  شود»يو صورت دوم، «تصور» خوانده م ق»ي «تصد



 ١٩٧  | ي و شوكت بخار يكرمان هيعماد فق واني مقام توكّل و رضا در د ليو تحل سهيمقا   

  يدادها يخواسته و ناخواسته تابع رو  ،يو آثار ادب  اتي: ادبياجتماع   -ياس ينگرش س  -٢-٧

اجتماع   يخي تار و جهت  يو  مسائل  و  ادب  يي هاير يگهستند  در  م  ات يكه  از    شوند، يوارد 

و   ياسيس  تيوضع  گريد  يري. به تعبرنديپذ يم   ريمهم در جامعه تأث  راتييو تغ  هايسيدگرد

به صورت    ي و گاه  م يبه شكل مستق  ي و آداب و رسوم آنان گاه  يزندگ  ةو نحو  ي اجتماع

  ك ي « نبلتيگر دگاهي). از د٩: ١٣٩٧ ،يشاني(ا ابد»ي يبازتاب م يدر آثار ادب يحيو تلو يضمن

  دهي چيپ  ياكه مجموعه  گر،يد  ي هااز خالق  يخالق با گروه  كي   وگوي¬حاصل گفت  ياثر هنر 

قراردادها موار  ياز  تار  يي ايغرافج  ،يا اسطوره  ثي مشترك،  عرفرسم  ،يخيو  و    ي هاها 

 .(٦٢-٦١ :٢٠٠٦,Malpas) «باشدمي  ست،¬ا  ياجتماع

  يبحث و بررس - ٣

مفهوم توكّل و رضا نسبت    ،يو شوكت بخار   هيعماد فق  وانيعمل آمده از دبه  يهايبررس  در

  م يتقس  فينشان داده است، به دو ط  اتياب  شي كه شاعر در سرا  يشناخت و معرفت   فيبه ط

و نگرش    ،يمثبت و منف  يها در معانبا دو بخش آثار و نشانه  يشده است: نگرش حضور

در حجم مقاله    تي. به علت رعايمثبت و منف  يدر معان  هاشانهبا دو بخش آثار و ن  يحصول

  :شوديم  يكمّ  يهانمونه ميبر ترس يسع

         يكرمان هياشعار عماد فق وانيمقام توكّل در د - ٣-١

توانسته    يعرفان  نيقرن هشتم در شعر خود با استمداد از مضام  يسرا شاعر غزل   هيفق  عماد

در مقام    يعرفان  نيكه مضام  ها ببرد. آنچناندوره بهره  نينظم ا  يل يّتخ  ياز آبشخورها  يخوببه

در   هي مورد توجه و تأمّل قرار داده است. عماد فق ي و حضور  يتوكّل را با دو نگرش حصول

  .را درك نموده است ر يز ميمثبت مفاه يها با معان طبقة نشانه ،ينگرش حصول فيط

  يتوكّل در مباحث عرفان  ي هارساختياز ز يكيداشتن   مانيا  ات،يدر توكّل: در ادب  ق يتشو -

وجود    يرابطة مثبت معنادار  دي و ام  مانيا  ني«ب  نديگويو مولر م  ستمنياساس كر  نياست. بر ا

 ,Christman) «ابدييم  شي افزا  زي ن  يو  يدواري فرد، ام  ماني ا  شي معنا كه با افزا  نيدارد. به ا

& Mueller, ساخت مفهوم    ريز  ديباور است كه اول با  نيبر ا  هيعماد فق .(٣٤ :٢٠١٧
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متوكّل به محبوب و قدرتش    ك يتوكّل را شناخت و آداب آن را درك نمود. سپس در مقام  

  .توكّل نمود

 كن يدار و توكّل ماسباب نگه  كه عالم اسباب است نيمنش غافل

 ) ٥٨٢: ١٣٨٠ ،يكرمان(

را    ريمثبت مفهوم ز  يها با معانطبقة نشانه  ،يدر نگرش حضور  هي عماد فق  گر،يد  ي از سو 

 .مدّنظر گرفته است 

انسان    يها از شاخصه  يكيداشتن    دي و ام  ديام  يروانشناس: در علم  يدواريتوكّل همراه با ام -

به خود   دبخشي ام  لاتيّذهن با تصوّر تخ  كياست كه در لحظات تار  يوارسته و توانمند 

تاردهديم   دي ام و  مبهم  مهلكة  از  تا  آنچنان  ابدينجات    ك، ي.  پژوهش.  در    ي هاكه 

  دي رابطه وجود دارد. «ام  دي و ام  ي نداريد  نياست كه بگرا، نشان داده شده  مثبت  شناختي¬روان

  دوار يو فرد ام  شوديخود، خانواده و دوستان م  يفرد با خدا  يرابطة عاطف  يسبب برقرار 

كم بر آن فائق  كند و كم  يستادگيا  يدر مقابل سدّ هولناك اضطراب درون  تواند يم  يخوببه

  ه ي عماد فق .(٢٤-٢٠١٠:٢٣ ,Kennedy) «ا مصون بماند يآن بكاهد  مضر    و از اثرات  ديآ

و    ريس  قتيعارف را در طر  ،يبر قدرت و عظمت محبوب ازل  نيقيموضوع و    نيبا درك ا

 .كند يم  دواري و توكّل بر عظمت خالق ام دي سلوك به داشتن ام

د ي وصل مشو عماد نوم از  باشد كه خدا بسازد اسباب   

 ( ٣٢: ١٣٨٠، يكرمان ) 

توان زد بر آستان حرم   ه يتك عماد چو فرش سنجابست  لانيگرت بساط مغ    

( ٥٠همان:  ) 

جز از خدا نتوان خواستن عماد  ياري ن ينستع اكَيّمستعانُ عَونُك ا اي    

( ٣٤١همان:  ) 



 ١٩٩  | ي و شوكت بخار يكرمان هيعماد فق واني مقام توكّل و رضا در د ليو تحل سهيمقا   

به محبوب توكّل كند و   ديبا  ي عارفان و سالكان حق، سالك واقع  نييتوكّل به محبوب: در آ-

در    زي (ره) ن  يني. امام خمدينما  قتيرا با توكّل به محبوب طر  ياشقع  بيپر فراز و نش  ريمس

  عنوان¬كه «فقط به االله توجه كند و فقط او را به  د ينمايم   هيبه سالك راه حق توص  نه يزم  نيا

عالم    ةهم  راي. زمينيبينم  يبيو آس  يگزند  چي و اگر دوست ما او باشد ه  دي نما  انتخاب  دوست

  دانديم  يخود را عارف  زي ن  هي). عماد فق٦:  ١٣٩٧  ،يلياز اوست و او مقتدر و تواناست» (جل

 .اوستلطف  دواربهي وصال محبوب متوكّل و ام يكه همواره برا 

 نتابد دل ز توكّل  يرو  د ي ز كوشش گر نگشا كارم

( ٢٧٩همان:  ) 

در    ييعارفان، عارف اعتقادات و باورها  ن ييدر آ  ه،يخدا: طبق نظر عماد فق  تيتوكّل بر رضا-

انجام اعمال و كارها را   زين هي خداوند متعال دارد. عماد فق يجوهر ربوب يتمنديرابطه با رضا

به رضا از امام صادق(ع)   تي. آنچنان كه در رواكنديم  يمحبوب معرف   تيمنوط  آمده كه 

الله و الرضا    ميكه مؤمن، مؤمن است فرمودند: «بالتسل  شوديم  روشن يز يچه چ بهسؤال شد 

  ي بودن از شاد  يبودن در برابر خداوند و راض  ميمن سرور او سخط»، «به تسل  هي ورد عل  مايف

   .) ١٩٧: ١٣٨٥ طالب،يبن اب ي(عل رسد»يكه به او م يو ناراحت

گفت كه تا دوست نخواهد مرو آنجا  دل  خود آنجا نتوان رفت ياريكه به  يعني     

 ( ١٢٦همان:  ) 

ار ي يخلوت قربت چو عماد ار طلب در نتوان رفت تيتا دوست نخواند به عنا     

( ١٢٧همان:  ) 

حق ياري دگر به  دينزد تو آ عماد نتوان رفت  يخدا يبه روضه جز به رضا     

 ( ١٢٨همان:  ) 
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 ي اشعار شوكت بخار وانيل در دمقام توكّ - ٣-٢

ب  نيا  شاعران داشته  شتريدوره  توجه  از سوبر مضمون  لفظ.  تا  پ  گر،يد  ياند    شرفت يابزار 

 وانيدر د  يبوده است. شوكت بخار  ينيعلوم د  جيبر ترو  ه،يشاهان صفو  گذاري¬استيس

نگرش    ف يبا دو ط  زي داشته است. در مقام توكّل ن  دي تأك  يعرفان   نيبر مضام  زي اشعارخود ن

  ميها، مفاهدر دو طبقة آثار و نشانه  ،ياست. در نگرش حصول  هبهره برد  يو حضور  يحصول

     .درك شده است ريز

  قتيمواج طر ريشاعر، توكّل مجوز عبور سالك در مس نيقيدر توكّل: در باور و  يدواري ام -

  آمده   المحجوب¬را در برخواهد داشت. آنچنان كه در كشف  يخوب  ةجي است. كه حاصل و نت

و  يافكن تيّعبود يا يرا اندر در شتني: «شرط توكّل آنست كه خودگوي سراج ابونصر. است

  »يصبر كن  رديو اگر باز گ  ي. اگر دهد شكر كنير يآرام گ  تيو با كفا   يبسته دار   يدل با خدا 

دارد كه به    مانيآنقدر به قدرت و عظمت محبوب ا  ي). شوكت بخار٢٤٨:  ١٣٤٥  ،ي(عثمان

. بلكه تنها  ستين   يخاص  لةيبه ابزار و وس  از ين  ياله  ري گذشتن از مس  ي. برا دهديم  دي سالك ام

 .شونديرفع م ماتيناملامشكلات و  يو توكّل تمام دي با ام

 ديها به هم آچون چشم ساحل  ير كن توكّل گ خواهد يگذشتن پل نم اني پايب يا يدر نيا از

 )٣٢٥:  ١٣٨٢ ،يبخار(

   رد يگر از نقد توكّل سالك اسباب سفر گ هر منزل بود چون تار گوهر چشمة آتش  به

 ) ٢٤٩مان: ه(

  ي است كه در علم عرفان نوع  اطي داشتن احت ،ييعقلا  يها از ارزش  يكيدر توكّل:  اطي احت -

است عَزَّوَجَلَّ و    ي خدا  نهياست با آنچه در خز يمنياند: «توكّل اكه گفتهتوكّل است. آنچنان  

(عثمان   يد ينوم است»  مردمان  دست  در  آنچه  بخار ٣٣٢:  ١٣٤٥  ،ياز  شوكت  ا  ي).    ن يبر 

  اط يسپس احت  سازد،يآگاه م  ر ي مس  يداشته. ابتدا سالك را نسبت به خطرها   رمضمون دقت نظ

  يگر ينوع د  اطي كه احت  دهديخاطر م   نانيبلكه به سالك اطم  داند، يم  قت يتنها لازمة طررا نه  

 .از توكّل است

 ره توكّل دگر است  نيدر ا اطي كه احت  من يا  ياز خطر راه دوست مباش



 ٢٠١  | ي و شوكت بخار يكرمان هيعماد فق واني مقام توكّل و رضا در د ليو تحل سهيمقا   

 )١٦٢: ١٣٨٠ ،يبخار(

است. در همة آثار   و اعتقاد با توكّل اشاره شده  مانيقرآن به رابطة ا اتي بر توكّل: در آ  د يام -

دارد. محققّان اعتقاد دارند كه توكّل    يناگسستن  ونديپ  نيقيو    مانيمقام توكّل با ا  زي ن  يعرفان

  جة ي باورند: «و توكّل نت  نيبر ا  ت يحفظ توكّل است. در نها  مان يا  قتيو حق  مانياز اركان ا

تدب  مانيا  قتيحق حسن  به  تقد  رياست  شوكت  ٣٩٦:  ١٣٧٢  ،ي(كاشان  م»يعل  زي عز  ريو   .(

  داند يو اعتقاد م  مانيخود اساس توكّل را داشتن ا  ي شعر  ني اعتبار، در مضام  نيبه ا  يبخار

و شعلة توكّل    دي . بلكه در دلش امدارديمنع م ماتيو سالك را از داشتن غم و اندوه از ناملا

     .سازديم نرا روش

 ز گردباد چه غم شعلة توكّل را   گرم رفتن باش  شه،يز دشت غم اند مكن

 ) ٧٥: ١٣٨٢ ،يخار(ب

كه در دسترس دارد كارش را به   ي عياز عوامل طب  يريگگونه كه انسان متوكّل در بهرههمان 

ندارد و در همه حال خداوند   يعيو طب يبه عوامل ماد  يواقع ديو اعتماد و ام  سپارديخدا م 

با اهل توكّل كرده است و    يتعال است كه حق    يو «چه كرامت بزرگ  سازديخود م  ليرا وك

و   دهي واحد گردان  يرا همّ  شانينقد از عذاب تفرقة هموم خلاص داده و هموم ارا به    شانيا

  ليتوكّل را تسه  ي). شوكت بخار ٥٦٢:  ١٣٨٩  ،يبرداشته» (كاشان  شانيمعاش از دل ا  ر يفكر تدب

 .زند يمثال م  ياله قتيطر  ري. آنچنان كه خود بر بال توكّل در سدانديكنندة امور م

 ديها به هم آچون چشم ساحل  يتوكّل گر كن  خواهد يگذشتن پل نم اني پايب يا يدر نيا از

 )٣٢٥: ١٣٨٢،يبخار(

 برديشوكت به بال سالك مجذوب م   كه آب و دانة او از توكّل است   يمرغ 

 ) ٢٤٢همان: (

از    يعار   يها: از آنجا كه، «اسرار ناب و پاك، تنها در قلوب باصفا و دل اضتيتوكّل در ر -

.  نندينشيو به بار م  جوشند يو م  نديرويم   يو يدن  ق يعلا  ي هايو پلشت   يمكدرات صفات نفسان

حاصل    اضتي دو تنها در پرتو ر  ن يو ا  ه يو تصف  ه يتزك  ية صفا و طهارت قلب، تنها در سا
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اله  اضت،يآب ر  ا تنه.  شونديم   ، يحقان  يتجل  شياست كه منشأ زا  ي همّت والا و نفحات 

بارقه قدوس  ي نازله ربان واقع مشاهدة عالم ملكوت و  ٣٢٢:  ١٣٨٧  ،ياست» (فعال  ي و  به   .(

سالك    يرا برا  اضتي. شوكت رگردديدر توكّل حاصل م  اضتيطلوع عالم جبروت تنها با ر

 :دانديساخت و اساس حصول توكّل م ريز

  ا هبود پشت و شكم چسبانده از مشق قناعت     پخته سازد كار ارباب توكّل را  اضتير

 )١٣٨: ١٣٨٢ ،يبخار (  

با نگرش حضور  يبخار   شوكت را  توكّل  آثار و نشانه  ،يمقام  با معاندر طبقة  مثبت؛    ي ها 

 :را انعكاس داده است ريمفهوم ز

در   - ابونصر سراج  خدا:  قدرت  بر  قشتوكّل  كه  ديگويم  هيري رسالة  آنست  توكّل  «شرط   :

اگر    ؛ يريآرام گ  تيو باكفا  يبسته دار  ي و دل با خدا  يافكن  تي عبود  يا يرا اندر در  شتنيخو

كن باز گ  يدهد شكر  اگر  بر    ي). شوكت بخار٢٤٨:  ١٣٤٥  ،يصبر كن» (عثمان  رد يو  توكّل 

 .داند يم قتي مواج طر  ريعبور سالك در مس  مجوزمحبوب را   زال ي قدرت لا 

 است ي ر ايدر گوشة تجرد ما بور  توكّل ما ناخدا خداست يكشت در

 )١٥٢: ١٣٨٢ ،يبخار(

  جة ي : «توكّل نتميخوان يم  يكاشان  ة يو مفتاح الكفا  هيتوكّل در نعمت: در كتاب مصباح الهدا -

  ن»يااللهِ فَتوكّلوا اِن كُنتُم مؤَمِن  ي«وَ عَلَ   ميعل  زي عز  ريو تقد  رياست به حسن تدب  مانيا  قتيحق

و    ركه صاحب آن بداند كه جملة امور مقدّ  نيقيبود در درجة    يماني«ا  ني)، و ا٢٣(مائده/

  يليو تبد  رييو نقصان تغ  ادتيكامله و قسمت عادله و در آن به ز  تيّمش  رتقدي   به  اند¬مقسوم

سپارد و از حول و    ري بضة تقدبه ق  ر يمحقّق شد علامتش آن بود كه زمام تدب  نينه. چون ا

النَّفسِ وَالاِنخِلاعُ مِنَ الحَولِ    رِي : الَتوكّل تَركُ تَدبديقوّت خود منخلع گردد؛ چنانكه ذوالنون گو

  شه يرا ر  يخلوص در توكّل به محبوب اله  يبخار). شوكت  ٥٦٠:  ١٣٨٩  ،يوَ القوَُّهِ» (كاشان

    .داند يم ي همة نعمات و بركات اله افتيو اساس در

 پخته است از آتش سنگ قناعت نان ما          توكّل بذر نعمت خوان ما ضي از ف گشته



 ٢٠٣  | ي و شوكت بخار يكرمان هيعماد فق واني مقام توكّل و رضا در د ليو تحل سهيمقا   

 )١٢٨: ١٣٨٢ ،يبخار(

 ما   پخته است از آتش سنگ قناعت نان نعمت خوان ما  زي لبر شوديتوكّل م از

 ) ١٢٨همان: (

مالك و اعتماد بر وكالت اوست،   امور خود بر  ي توكّل، واگذار  يمفهوم  ي هااز شاخصه  يكي 

و اعتماد    يو بالجمله، توكّل: دلبستگ   الاطلاقيامور است بر مالك عل  يدر اصطلاح، «واگذار 

). در واقع  ١٨٠:  ١٣٨٣  ،يدي مقام، كمال معرفت است» (سع  نيكامل است به پروردگار و ا

كه مجذوب كرامت و قدرت محبوب است.    دانديم  يخود را سالك متوكّل  يشوكت بخار

 .است ي مه  شههمي توكّلش واسطة¬رزق او به ن،يبنابرا

  پرديشوكت به بال سالك مجذوب م   كه آب و دانة او از توكّل است  يمرغ 

 )٢٤٢: ١٣٨٠ ،يبخار(

  يها با معان در طبقة نشانه  يبه نگرش حصول  شترياز مقام توكّل ب  ه يعماد فق  ي نگرش عرفان  در

  ي بخارشوكت    ي عرفان  شةياند  گر،يد  ياست. از سو نظر داشته  در هشت بسامد دقّتمثبت  

بر نگرش    شتريب  ياز مقام توكّل در همان مفهوم عرفان   هياز عماد فق  يبا تأسّ  ازدهميدر قرن  

بار معنادر طبقة نشانه  يحصول با  توجه داشته    يمثبت در هفت بسامد شعر  ييها  تأمِّل و 

 .است 

   يكرمان هياشعار عماد فق وانيمقام رضا در د  ٣-٣-

د  يعرفان  نيمضام      در  رضا  فق  يشعر  وانيمقام  ط  زي ن  يكرمان  هيعماد  دو  نگرش    فيبا 

ها  مثبت با طبقة آثار و نشانه  يي مورد توجه قرار گرفته است. در بار معنا  يو حضور  يحصول

    .رديگمي¬را در بر ري ز ميمفاه

  جة ي از محبوب را در نت  مندي¬تي عارف شرط رضا  يبرا  ه،ي رضا در ترك تعلّق: عماد فق -

سپاس و  شاكر  عامل  م  نثاري¬جان  تنهاي  در  و   بودن  مند ¬دو  علم دانديعارف  در   .

  تي رضا  شيرا عامل افزا  يشكر و قدردان  شافزاي  گرا،¬مثبت  شناسان¬روان  ،شناسي¬روان

خود    يبرا   گر يدر مقام رضا، د  زي ). سالك ن١٩٠:  ١٣٩٧  ،يموئ   اري (مگ  دانند»يم  ياز زندگ
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  ت يرضا  ينيبلكه خواست او، خواست محبوب است آنچنان كه امام خم  خواهدينم  يزيچ

  داند»ينكردن م  يار يخود اخت  يكردن ارادة سالك بر ارادة حق و از برا   ي عاشق را در فان

محبوب را در    تيعارفان رضا  ي برا   ه،يعماد فق  هايعارفانه  كتاب  در).  ٨:  ١٣٩٨  رش،¬(كاكه

 .كنديدعوت م يوي عارف را مكرّر به ترك از تعلقّات دن ن،ي . بنابرادانديترك از تعلقّات م

 ستيكه جان سپردن ما در ره طلبكار   در ره او جان سپار و شكرگزار  عماد

 ) ١٠٠: ١٣٨٠ ،يكرمان(

 ) ٥٢١(همان:   بگذار  گرانيدوست به دست آر و د يرضا

و ذكر    اديبه    نثاري¬عارف را تا مرز جان  ه،ياحساس عماد فق  چةيخدا: از در  اديرضا در   -

از جذوة محبت الهخوانديمحبوب فرام  بهره دارند، و از نور معارف، قلبشان    ي. «آنان كه 

فرو نرفتند،    ايها مثل ما در ظلمت دناو مأنوسند؛ آن  يمتنوّر است، با حق دلخوش و با رضا

ها شطَر قلوبشان به حق و اسماء و صفات  منفعل نشدند، آن  يو شهوات دار فان  تو از لذّا

:  ١٣٨٧  ،يني(خم  اند»دهيدل خود را بسته و چشم خود را پوش  گرانياو مفتوح است، و از د

  .و دل در گرو محبوب نهاده است دهيبر  ري دل از غ ه ي). عماد فق١٧٨٩

روا  ميگويكه نه شكر تو چرا م ت يحكا هر آن  چرا    تيو  تو  ذكر  نه  كه 

 شنوم يم

 ) ٣٠٣: ١٣٨٠ ،يكرمان(  

 نتوان رفت  يخدا يبه روضه جز به رضا  حق ياري دگر به  دينزد تو آ عماد

 ) ١٢٨همان: ( 

  اي¬هرگز به صبر و شكر توّلا نكرده  اي ¬به ذكر و فكر تقرّب نجسته هرگز

 ) ٣٦٦همان: (  

جنود عقل و جهل، رضا در برابر سخط   ثي محبوب: در شرح حد  مندي¬تي شرط رضا -

  ي و فرحناك  ي: «خشنودديگويم   ينيو در مورد رضا بالجمله، مقام رضا امام خم  رديگيقرار م
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هست    زي از خلق ن  يخشنود  ،ي خشنود  نيعبد از حق و مرادات او و قضا و قدر او؛ و لازمة ا

مطلب باور دارد كه   نيبر ا ز،ي ن هي). عماد فق٨: ١٣٩٨ رش،¬ه و حصول فرح عام است» (كاك

  نيتردهي(ع) كه برگز  يمرتبت و حضرت عل  يبه آستان ختم دي محبوب با تيرضا  يتنها برا 

 .مخلوقات هستند متوسّل شد و بس

 طلب كن و از مرتضا بخواه  ياز مصطف  ملك صفوت و پروانه رضا منشور

 ) ٣٥٢همان: (

  ست ين ييمحقّق است كه او را در آن رضا  ستينبو  عتيكه خلاف شر  ياقهيطر

 ) ٤٣٩همان: (

  يعيطب ري و غ يعيبا عوامل مختلف طب يمحبوب: انسان زمان  مندي¬تي در رضا يدرمانگر  -

كه نسبت به آن عوامل عشق بورزد. اگر چه    شود،يخود متصوّر م  ي احساس آرامش را برا

عشق به محبوب  هي. عماد فقستين اسيقابل ق يو معنو يعامل ماد چيعشق به محبوب با ه

را   يمحبوب باشد، هر درد  تي كه اگر رضا  داند،يعاشقان م  يآرامش و درمان برا  يرا نوع

 .درمانگر است

 يبه جلاّب يكند معالجت عالم  دلان را اگر رضا باشد خسته بيطب

 ) ٣٧٠همان: (

رضا - تا  شاكر  و  برا   ت يصابر  مهم  مقولة  دو  صبر  و  شكر  اسلام  در  كسب    يمحبوب: 

بر صابر و شاكر بودن دل در محنت و نعمت محبوب، سپاسمند    ه،ياست. عماد فق  يتمنديرضا

  ي تينشان نارضا  نيا  دي معتقد است كه اگر بنده از خداوند رضا بجو  زي ن  يور يشاياست. عطار ن 

خداوند    نديكند تا بب  شهيو صبر پ  نديباشد بنش  يهر كس از خداوند راض  رايخود بنده است ز

 .)٨: ١٣٩٨  رش،¬شاد باشد» (كاكه  رسد¬يبدان چه از حق م دي و با خواهديچه م شيبرا

 در محنت تو صابر در نعمت تو شاكر   دارم   يبود بر من كامروز دل شكرانه

 ) ٢٣٦: ١٣٨٠ ،يكرمان(
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او در برابر محبوبست.    يخلوص و رضا  ه،يعاشق: تفكّر و منش عماد فق  مندي¬تيرضا -

و نسبت به هر درد و   راستي جان پذ   ياز جانب محبوب را تا پا  رييهر حكم و تد  شانيا

از جانب محبوب در    يبر هر درد  هيعماد فق  مندي¬تيرضا  نيصابر و شاكر است. ا  يرنج

و شاكر بودن انسان نسبت به    مندي¬تي(ع) در رضاصادقدارد؛ امام    شه ير  ياسلام  ميتعال

د  را به مرض بگذراند و قبول كند آن را و شكر خدا را ادا كن  ي: «هر كه شبدي فرمايم  يماريب

 .)٧١٠:  ١٣٨٩ ،ياست كه شصت سال عبادت كند» (نراق   يمانند كس

 از حكم او هر آنچه رود بر سرم رواست   سر برد چو شمعم و گر تاج زر نهد  گر

 ) ٤٢:  ١٣٨٠  ،يكرمان( 

 از مالكان تحكّم و از بندگان رضاست   به حكم مطاع او ميسر نهاده ا ما

  )٢همان: (

 غرقه در بحر قضا جز به رضا نتوان بود  ي زن غي نزنم بر سرم ار ت  يي و پا دست

 ) ٢٠٥همان: (

 ي اشعار شوكت بخار وانيمقام رضا در د -٣-٤

و   ينسبت به مقام رضا با دو نگرش حصول  هيدر دورة صفو  يشوكت بخار   ينگرش  فيط

درك شده    ري ز  ميمثبت در مفاه  ييها با بار معنااست. كه در طبقات آثار و نشانه  يحضور

 .است 

بنده بود    يبه دل بنده، اتصّال رضا   يتا شكفته شدن: علامت «اتصال رضوان اله تياز رضا -

لَهُمُ وَ حُسنُ    يفَطوُبَ  نَهُيبدو و كلام سهل رحمه االله: اِذَا اِتَّصَلَ الرضّا بِالرِّضوانِ اتِّصَلَتِ الطُّمَأَن

اتصّال رضوان    ست،ا  يبنده لازم رضوان اله  يو چون رضااست    يمعن  نيمآبٍ عبارت از ا

  جةينت  ن،يقيبه    ،ي). شوكت بخار ٥٦٥:  ١٣٨٩  ،يرضا صورت نبندد» (كاشان  اتصّال يب  يبه محّل

      .دانديمحبوب م تي را منوط بر رضا يممكن ري و تحوّل غ ريي هر تغ

 در مقام رضا دل احباب   رضا بشكفد چو گل هر دم  از
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 )٥٠٩: ١٣٨٢ ،يبخار(

را منوط    شي خو  يبا محبوب:  در عالم عرفان، سالك بقا  جواري¬درخواست عاشق، هم -

از    ي باور است كه «سالك بعد از فنا  ن يبر ا  ي. آنچنان كه تهانودانديبر حضور محبوب م

را    شي خو  يشوكت بقا  ن،ي). بنابرا١٥٩:  ١٣٤٦  ،ي(تهانو   ده»ي د  قتي به حق  يخود، خود را باق

كه تنها در حضور خود   كنديو از محبوب، تمنّا و درخواست م   نديبيمحبوب م  قتيدر حق

 .گر يد يبده نه جا يبه من اقامت و سكن

 خود را ز مشهد تو به رفتن دهد رضا   دگر دلم  ي چنان مباد كه جا اربي

 ) ٥٠٦همان: (

دل    افتني است. «آرام    يعاشق: عاشق به هر آنچه محبوب حكم كند راض  مندي¬تيرضا -

كرده است»    اري او اخت  يو برا  دهي خدا و موافقت آن به آنچه او پسند  ي به احكام و دستورها

:  ديگويم  شاني. استين  يقاعده مستثن  ن ياز ا  ي). شوكت بخار ٧٦:  ١٣٨٣  ،ياصفهان  اني(ملك

 .است  ي از جانب محبوب راض خوب، چه بد هچ يا دل من به اشاره

 به قناعت سوگند  يقانعم از تو به حرف   به نزاكت سوگند  ياز تو به ناز   اميراض

 )٢٩٨: ١٣٨٢ ،يبخار(

 حظ¬چه¬تو گر دوزخ از بهشت  يبود رضا /خط چه¬زشت¬هست خوب مراد توام ز چو

 ) ٣٧٩همان: (

طبقة    ، يتوجه را به نگرش حضور  ن يشتريدر مفهوم مقام رضا ب  ه ياز منظر عارفانة عماد فق 

بسامد داشته است و كمتر    ٢١عاشق با  مندي¬تيمثبت در مفهوم رضا  ييها با بار معنانشانه

بر    شتر ينسبت به مقام رضا ب  ه ياست. تفكّر و مسلك عماد فق   نظر داشته  يبه نگرش حصول

شوكت    ي تأمّل  ري استنباط شده باشد. س  يدرك حضور   ي دارد كه در راستا  هيتك  يبُعد عرفان

و طبقة    يبر نگرش حضور   شتر يب  ه،يعماد فق  يعرفان  شةيدر مقام رضا متأثرّ بر اند  يبخار

عاشق با دو بسامد و كمتر به نگرش    مندي ¬تي مثبت در مفهوم رضا  ييها با بار معنانشانه

ت   ميتوجه شده است. مفاه   يحصول و   ي كرمان  هياشعار عماد فق  وان يوكّل و رضا در دمقام 
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عماد    واني) ارائه شده است. نگرش بر مقام توكّل و رضا در د١در جدول (   يشوكت بخار

  ن ي) مضام٢در شكل (  ن،ي) آورده شده است. همچن١در شكل (  يو شوكت بخار   يكرمان  هيفق

 .ارائه شده است  يبخار  تو شوك  يكرمان هيعماد فق واني مقام توكّل و رضا در د  يعرفان

 يريگجهينت.٤

از   يو شوكت بخار  يكرمان هي نگاه عماد فق ،يجستار ادب نيصورت گرفته، در ا  يبررس طبق

در همان مفهوم مضام  توكّل و رضا  ام  يهايژگيبا و  يعرفان  نيمقام  و  بر قدرت    دي توكّل 

  اتياز ادب  بخشي   عنوان¬عاشق و معشوق است. به  ةيدو سو  مندي¬تي محبوب و رضا  زاليلا 

  ي اسي و مسائل س  يبوم  ستيز   طيكه در گذر زمان و بر حسب شرا  رديگيرا در برم  يعرفان

كارآمد در مواجهه    يشگرد  توانيرا م  يعرفان  اتيحاكم بر جامعة هر شاعر ادب  اجتماعي  –

  يانسان   شةيو اند  تي. كه هوحاكمان وقت در نظر گرفت  ياز سو  يآزارو دل   يمتيبا هر ناملا

گرفته نشانه  هشترا  قرن  در  آنچنانكه  آل   يعني  م اند.  عراقدورة  سبك  اوج  با    ، يمظفر، 

فق  ياصل  تيمحور  يو يدن  يزيخردگر عماد  ط  ي كرمان  هي دارد.  دو  در  رضا  مقام    ف ياز 

خالق داشته و از مقام توكّل    يبه رضا   تي رضا  شتريبسامد، ب  ٣٨با    ي و حضور  يحصولنگرش

  يكه شوكت بخار   يكمتر توجه نموده است. در حال  يبسامد شعر  ٨با    يدر نگرش حصول

بر ارادة خداوند است و به مقام رضا با    يمتوكّل و مستغن  يبسامد شعر   ١١از مقام توكّل با  

  شتريب  هيتفكّر عماد فق  رسي   واقع،¬را داشته است. در  ي گذارارزش  نيكمتر  يبسامد شعر   ٤

مخلص محبوب    نياگر چه خود را از متوكّل  شانياست. ا  يبسامد شعر   ٣٨به مقام رضا با  

به مبارزه نشسته است و بر    شيو مجاهدت با نفس خو  اضتياما همواره بر مسند ر  داند،يم

بال توكّل، تمام امور خود را در تملّك مالك مطلق به نگارة رضا سپرده است و بر هر آنچه  

كه خردِ جستجوگر شوكت    ¬حالي   ¬نموده، خالصانه امضاء كرده است. در  ر يكه محبوب تقر

  يون متوكّلهمچ  شانياست. ا  تمركز داشته  ي بسامد شعر  ١١با    لبه مقام توكّ  شتريب  ي بخار

بر بال آنچه خالق مطلق حكم   شي خو  يادب  يها از ارادة محبوب در ساختار انگاره  يمستغن

داده است. اگر    هيبه مقام توكّل تك  هيعماد فق  ياز افكار عرفان  يو با تأسّ  دهي گز  ينهاده، سكن

در بستر سبك   اتيبوده است، و ادب  يد يجد  يعرسبك ش  ي ايدر حال اح  ازدهميچه قرن  

از عماد    يدو مقام با تأسّ  نياز ا   ،يشوكت بخار   چرخاند،يمضمون بر لفظ پاشنه م   ،يهند
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مسائل    انيدر جهت ب  يعنوان ابزار  توجه داشته است و به  يدر همان مفهوم خاص عرفان  هيفق

كه قرار گرفتن    رسديم   نظرحاكم بر جامعه كمتر توجه نموده است. به    ي اجتماع  -ياس يس

نو را فراهم كرده باشد. در    يبر نگرش   يك تجربه مشابه، مقدمات و در   تيدو شاعر در وضع

بر    دي طبقات مقام توكّل و رضا با تأك  يينگرش و بار معنا  م،يمفاه  گاهيو جا  تيماه  ان،يپا

 :شده است  ميترس  ر يز  ي در قالب بسامدسنج  ي و شوكت بخار  ي كرمان  هياشعار عماد فق  وانيد
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African Figure's Journey as a Divine Trickster Character 

to the Political World of the Signifying Monkey 
M. Jalali Farahani١, S. Erfanrad٢ 

 
Abstract  

Esu-Elegbara is a significant trickster figure found in black oral narrative 
traditions and cultures. He acts as a mediator and messenger of the gods, 
interpreting their will to man and carrying the desires of man to the gods. 
Despite the horrors of slavery, this figure has survived and transformed in 
Western Black cultures into The Signifying Monkey, a political character. This 
study examines the journey of Esu-Elegbara, from a minor role to a major one, 
and its metamorphosis into The Signifying Monkey, a political figure in 
African-American literature. The research is a library-based descriptive 
qualitative study, which surveys the diachronic journey of Esu-Elegbara from 
the Western Coast of Africa to African-American Literature in the United 
States. 
Keywords: Esu-Elegbara, a trickster figure, African Tradition, Henry Louis 
Gates, African Literature, divine character 
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 سياسي ميمون دلالت گر سفر شخصيت افريقايي به مثابه ي فردي الهي به دنياي  

  ٢سعيده عرفان راد ١مريم جلالي فراهاني

 ٢٣/٠٥/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ٠٥/٠٧/١٤٠٢  تاريخ دريافت:

 )٢٢٦-٢١٥(صص 

  چكيده

روايي   ادبيات  و  ها  فرهنگ  ها،  سنت  در  كه  است  و شاخص  عيار  شخصيتي  اسوالگبارا، 

پيام آور خدايان عمل كرده و  شفاهي سياه پوستان يافت مي شود. او به مثابه ي واسطه و  

اراده آن ها را براي بشر تفسير مي كند و خواسته هاي انسان را به خدايان مي رساند. با  

هاي  داري، اين شخصيت باقي مانده و در فرهنگ  وجود سپري كردن دوران دهشتناك برده

بررسي سفر    پوستان غربي به شخصيتي سياسي و نمادين تبديل شده است. اين مطالعه بهسياه

اسوالگبارا از نقشي فرعي به نقشي اصلي مي پردازد و دگرديسي او را به ميمون دلالت گر  

توصيفي مبتني  -آمريكايي نشان مي دهد. اين پژوهش مطالعه اي كيفي  -در ادبيات آفريقايي

  بر كتابخانه است كه به بررسي سفر اسوالگبارا در طول زمان از ساحل غربي آفريقا به ادبيات 

  آمريكايي در ايالات متحده مي پردازد.-آفريقايي

  واژگان كليدي: ادبيات آفريقايي آمريكايي، هنري لوييس گيتس، اسوالگبارا، شخصيت عيار. 
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and customs with them. They made an effort to preserve their music, myths, 
literature, and art. Even though they were forced to move without their 
intentions, they brought their forestructures with them and adapted to the new 
environment according to their previous knowledge and understanding. 
Some believe that the Middle Passage was so harmful that it erased all 
memories and created a blank slate. However, this is not true. It's more like a 
lie that allows for economic abuses. It was impossible for the slave travelers to 
completely erase all traces of West African culture. Over time, Africans 
developed a new Pan-African culture that incorporated linguistic, institutional, 
metaphysical, and formal elements. Klein noted that the things that survived 
slavery were useful and fascinating (٩٩). 
Over time, African-American culture became influenced by the languages and 
traditions of English, Dutch, French, Portuguese, and Spanish. This cultural 
exchange was reciprocal, as these cultures were also influenced by African-
American literature, culture, and traditions. African Americans brought various 
forms of literature and art, such as dramas, music, songs, myths, and statues, 
with them to the Western world. One of these prominent examples is the 
trickster figure, which has appeared in African mythology in Africa, the 
Caribbean, and South America. The character has become a common motif in 
African cultures, and this theme has survived the journey to the United States 
and can still be found in many countries today. Gates (١٩٨٩) reported that this 
specific motif could have originated in the Fon and Yoruba cultures of Benin 
and Nigeria.  
This trickster theme has been passed down through generations as a mark of 
wholeness and effectiveness that existed in African-American literature. It has 
been recreated and repeated by African Americans and African slaves based on 
their memories and maintained through rituals and oral narratives. While the 
movement of this motif has occurred, there are no written or recorded 
documents that can reply to the historical questions about the details of this 
process. Nevertheless, the existence of such a motif is significant, and authors 
and critics have only recently discovered it systematically. 
Kenneth Warren (١٩٩٠), Adeleke Adeeko (١٩٩٠), Barbara Harlow (١٩٨٩), and 
Craig Werner (١٩٩١) reviewed “The Signifying Monkey: A Theory of Afro-
American Literary Criticism by Henry Louis Gates, Jr.” (١٩٩٠). Warren 
appreciated the drama enacted in the book and stated readers should remember 
the characterizations of the text’s two central antagonists. On the one hand, 
there was a figure from the Black Arts movement who talked about African-
American cultural essence that was essentially incompatible with white literary 
criteria. On the other hand, there was a Euroamerican poststructuralist theory. 
Warren believed these two figures exist in much of Gates's works.  
Adeeko stated that this book began a new approach to describing African-
American literature but did not openly reopen the discussion on the definitions 
of African-American literature. Gates believed that the blackness of African-
American literature was not an absolute or metaphysical condition, but rather 
could only be recognized through close readings. Adeeko believed that while 
Soyinka found the motivation for his investigations in traditional lores, Gates 

         Introduction 
During the Middle Passage from Africa to the New World or the United States, 
African Americans did not travel alone. They brought their cultures, traditions, 
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located the source of African-American textuality in Signifyin(g) Monkey, 
which he traced back to the West African Slave Coast.  
Harlow reviewed “The Signifying Monkey: A Theory of Afro-American 
Literary Criticism” and expressed that the book's main idea is to identify how 
the African-American tradition had theorized about itself and also to change 
the discourse of Signifyin(g) from the vernacular to the discourse of literary 
criticism. It also challenges post-structuralism and deconstruction. Werner 
argued that Gates himself had resisted simplification like the African-American 
Tricksters figures. Gates had frequently been attacked for a willingness to 
submit the African-American literary tradition to a new group of white masters. 
Werner said Gates' association with prestigious institutions, university presses, 
and journals has separated him from the tradition of African-American literary 
criticism. 
This study is library-based descriptive research and a qualitative one, so no 
quantitative findings are expected. This research surveys the diachronic journey 
of Esu-Elegbara, the divine trickster figure from the Western Coast of Africa 
to African-American Literature in the United States and its metamorphosis into 
The Signifying Monkey, the political figure . 

Esu-Elegbara, the Divine Trickster Figure   
Esu-Elegbara is the divine trickster figure of Yoruba mythology, a West African 
ethnic group. The deity appears in various forms throughout black oral narrative 
traditions. Gibbs declares : 

         This topos that recurs throughout black oral narrative 
traditions and contains a primal scene of instruction for the act 
of interpretation is that of the divine trickster figure of Yoruba 
mythology, Esu-Elegbara. This curious figure is called Esu-
Elegbara in Nigeria and Legba among the Fon in Benin. His 
New World figurations include Exu in Brazil, Echu-Elegua in 
Cuba, Papa Legba (pronounced La-Bas) in the pantheon of the 
loa of Vaudou of Haiti, and Papa La Bas in the loa of Hoodoo 
in the United States. […] These variations on Esu-Elegbara 
speak eloquently of an unbroken arc of metaphysical 
presupposition and a pattern of figuration shared through time 
and space among certain black cultures in West Africa, South 
America, the Caribbean, and the United States. These trickster 
figures, all aspects or topoi of Esu, are fundamental, divine 
terms of mediation: as tricksters they are mediators, and their 
mediations are tricks. (٢٤) 

 
Trickster figures are significant divine mediators. As mediators, the tricks they 
perform are their means of mediation. Each type, shape, or version of Esu 
serves as a messenger of the gods (called "Iranse" in Yoruba), interpreting the 
will of the gods to man and carrying the desires of man to the gods. Baker 
writes : 
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Esu is the guardian of the crossroads, master of style and of the 
stylus, the phallic god of generation and fecundity, and master 
of that elusive, mystical barrier that separates the divine world 
from the profane. Frequently characterized as an inveterate 
copulator possessed by his enormous penis, linguistically Esu is 
the ultimate copula, connecting truth with understanding, the 
sacred with the profane, text with interpretation, and the word 
(as a form of the verb to be) that links a subject with its predicate. 
He connects the grammar of divination with its rhetorical 
structures. In Yoruba mythology, Esu is said to limp as he walks 
precisely because of his mediating function: his legs are of 
different lengths because he keeps one anchored in the realm of 
the gods while the other rests in this, our human world . (٤٤) 

 
Scholars have studied the characteristics of Esu and identified several traits 
attributed to him. Gates (١٩٨٩) lists some features of Esu, including 
“individuality, satire, closure and disclosure, parody, irony, magic, 
indeterminacy, open-mindedness, ambiguity, sexuality, chance, uncertainty, 
disruption and reconciliation, betrayal and loyalty, encasement and rupture” 
(٢٢). However, it is not accurate to focus on one of these characteristics alone 
as significant since Esu embodies all of these features and more. 
 
In Yoruba mythology, Esu is believed to have one leg in the domain of the gods 
and the other in the material world, causing him to walk with difficulty (Klein, 
٣٣). Gates (١٩٨٩) suggests that Hermes is the closest Western counterpart 

to Esu, as both gods share the role of interpreter. Esu is known for teaching Ifa 
how to read signs, which are shaped by sixteen holey palm nuts, and the 
interpretation of these signs is facilitated by the use of a carved wooden 
divination tray called Opon Ifa. At the center of the upper outside of the tray is 
a carved image of Esu, which serves to signify his relation to the act of 
interpretation. Gates (١٩٨٨) notes that this act can be translated either as 
time “to unite or unknot knowledge” or as yipada “to turn around or translate,” 
and the modern-day equivalent of this practice is close reading, according to 
Armstrong (١٤٦). Thus, Esu is considered the Black Interpreter and the Yoruba 
god of indeterminacy or ariyemuye (Something which cannot be held through 
fingers and glides). 

Cabrera (٦٧) believed that the Esu figures are sacred and holy among the 
Yoruba systems of thinking in Dahomey and Nigeria, Brazil and Cuba, Haiti, 
and New Orleans. These figures have similar functions to characters in 
narratives and are integral to sacred myths. Signifying comes from this 
framework. The African-American rhetorical strategy of signifying is a stylistic 
act and is not involved in the game of information giving at all. Signifying turns 
have nothing to do with the Saussurean transcendent signified. Gates (١٩٨٨) 
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explains that, as anthropologists have revealed, the Signifying Monkey is often 
called the Signifier. Julie Kristeva (٦٨) states that “Signifier as such is a 
presence that precedes the signification of objects or emotion”. 
Esu literature comprises divination verses and traditional prose narratives that 
encode myths about the origin of the universe, the gods, and human beings' 
relationship with the gods and their place within the cosmic order. The lyrics 
of "Esu songs" are also an integral part of this literature. Most of the literature 
is focused on exploring the origin, nature, and function of Esu. Kermit states, 

 
He is, moreover, as master of the roads and the crossroads, the 
master of "all steps taken," be these steps taken as one walks or 
the steps of a process. He is, finally, a principle of rhetoric: 
"When he is in power," as Cabrerra reports, "he exaggerates the 
speech of the pure black that he is," a description that also 
connects Esu to the Signifying Monkey. Esu is the deus ex 
machina, but also the dues est mortali iuvare mortal, god who is 
the helping of man to man. If anything, Esu, upon his emergence 
from the Middle Passage, assumed more functions and even a 
fuller presence within black cosmogonies than he had in Africa. 
Roger Bastide, for example, notes that in Brazil, in enslavement, 
African followers of Esu represented him as the liberator of the 
slaves and as an enemy of the enslavers, "killing, poisoning, and 
driving mad their oppressors." Esu, then, assumed direct 
importance to the black enslaved, while retaining his traditional 
functions. This importance is affirmed by representations of the 
figure of Esu in both New World and Old World African 
literature . (١٤٥) 

 
Esu, a significant character in Yoruba mythology, possesses the quality of 
uncertainty or indeterminacy. The Esu myth in Yoruba culture illustrates this 
concept through the story of "The Two Friends", which is one of the most 
renowned of the Esu canons. Despite the devastating Middle Passage, this 
canonical narrative has managed to survive and is still prevalent among Yoruba 
cultures in Brazil, Cuba, and Nigeria. As Ogundipe (٢٠١) explains, Esu's 
presence as a dynamic principle and his representation as the principle of 
chance or uncertainty has endured in both the Old and New Worlds. 
 According to Baker, Esu’s different qualities originate from several sources : 

What the Yoruba call the Oriki Esu, the narrative praise poems, 
or panegyrics, of Esu- Elegbara; the Odu Ifa, the If divination 
verses; the lyrics of "Esu songs"; and the traditional prose 
narratives in which are encoded the myths of the origin of the 
universe, of the gods, and human beings' relation to the gods and 
their place within the cosmic order. Much of Esu's literature 
concerns the origin, nature, and function of interpretation and 
language use "above" that of ordinary language. Esu is the 
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Yoruba figure of the meta-level of formal language use, of the 
ontological and epistemological status of figurative language 
and its interpretation. The literature of Esu consists of a 
remarkable degree of direct assertions about the levels of 
linguistic ascent that separate literal from figurative modes of 
language use  . (٥٦-٥٥) 

 
Henry Louis Gates argues that Esu's characteristics are influenced by various 
sources, emphasizing the role of interpretation and literary language in Esu's 
literature. 
The Signifying Monkey, a Political Figure 
According to Gates (١٩٨٩), the monkey has become a significant figure in 
African-American culture due to the transmission of African myths to the 
Western world. Although the reasons for this transformation are not entirely 
clear, Gates suggests that the monkey, a minor character in the original African 
myths, has become an essential figure in the oral tradition of New World black 
culture. In addition, the Monkey is one of Esu’s names, like in the following 
 
Oriki Esu : 

King of Ketu , 

The Monkey has no lamp at Akesan , 

My mother's money its eyes serve as lamps all over the farm , 

Product of today's hustle and bustle 
An offshoot of tomorrow's hustle and bustle 
The evil eye has stunted Monkey's growth 
They call him a child of no means and position 
Let him not consort with people on Alaketu's street 
Let him not bring about the curse more effective than poison . (٧٧) 

 
The Yoruba myth about the origin of interpretation centers 
around the use of Esu as a critic. The presence of a monkey in 
Latin American versions of this myth can be traced back to the 
Yoruba myth, where the monkey also appears. The repetition of 
the monkey element, with some variations, in Cuban versions of 
the myth reveals Esu's influence on African-American myth. 
Gates (١٩٨٩) suggests that this influence enables critics to 
explore the practical equality of Esu and his African-American 
equivalent, the Signifying Monkey. Thus, according to Gates, 
the monkey is essentially the same as Esu, but for complex 
reasons, the monkey has been separated from Esu. Lydia 
Cabrera (٢٩) explains the key role of the monkey in this myth 
within African-Cuban mythology. In some of the Elegua 
(Elegbara) tales, he is depicted as the first interpreter who taught 
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Oruba (Ifa) the art of divination. He is accompanied by Moedun 
(the Monkey) and a palm tree growing in the garden of Orungan 
(the midday sun). Additionally, Elegua is known as the 
messenger of Odu, which are the divination seeds. This is a 
reference to the cowry shells, which are used by the babalochas 
and iyaloches for interpretation. Bake Elegua is associated with 
this orisha: “he controls the largest number of cowry shells  ”. 

Caberra (٩٠) highlighted that it is uncertain whether Moedun was derived from 
the Yoruba word "omo", meaning "child", or "Edun", meaning "a type of 
monkey". However, it is clear that Esu, as the first interpreter, was accompanied 
by both the Monkey and the Tree during the Middle Passage. The monkeys 
lived on a tree and selected sixteen palm nuts from it, which became the sacred 
characters of Ifa divination. Many contemporary statues of Exu in Brazil depict 
him with both a large erect penis and a long tail. The Monkey appears in other 
African narratives and even alongside the Lion and the Elephant in the 
Signifying Monkey narrative poems in a famous Fon narrative entitled "Why 
Monkey Did Not Become Man." The Monkey also appears in a second 
canonical Fon narrative about divination, "Monkey's Ingratitude: Why One 
Does Not Deceive the Diviner" (٩٨). However, the direct conjunction of the 
Monkey and Esu seems to be limited to this myth of the origins of the process 
of interpretation itself. 
Gates (١٩٨٩) stated that most of the monkey tales had been recorded by male 
poets, in settings that were suitable for men like bars, pools, and streets. 
However, Signifyin(g), which has been managed by women, should not be 
ignored. Women possess equal natural ability and effectiveness as men. 
Although only a small group of people recount Signifying Monkey tales, a host 
of African-Americans are not only familiar with it but also practice it. In this 
sense, it can be described as a category for various sorts of amusing language 
games. Some of them recreate and rebuild the issue while others make them 
clearer. The poems are fascinating in basically three ways: first, they can be 
regarded as a useful source of the rhetorical act of Signification; second, they 
can be considered as epitomes of the black figures that might be included in the 
trope of Signifyin(g); and third, they can be interpreted as evidence for the 
evaluation of the signifier (٣٦). 
The Signifying Monkey and the Rhetoric of Signification 
Ferdinand de Saussure is credited with defining signification, which has since 
become an integral part of many contemporary theories. He proposed that a 
sign comprises not just a sound image but also a concept. According to Berger 
(١١٢), Saussure divided the sign into two components: the signifier and the 
signified. However, it is surprising to note that this new usage of the word in 
Western tradition bears a striking resemblance to a black vernacular tradition 
that is almost two hundred years old. Tales and toasts of the Signifyin(g) 
Monkey date back to slavery, indicating that their origin goes back to that time. 
Hundreds of such tales have been recorded and written since the nineteenth 
century. Gates (١٩٨٨) noted that many African-American musicians, 
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Nat “King” Cole, Otis Redding, Wilson Picket, and Johnny Otisat have 
recorded songs called “The Signifying Monkey” or simply “Signifyin(g)”. 
Henry Louis Gates’ theory of interpretation is derived from African-American 
cultural networks and is a theory of formal revisionism that is tropological. It 
emphasizes imitation and repetition of formal structures and their differences. 
Signification is a theory of reading that is rooted in the African-American 
tradition and culture. Gates notes that learning how to “Signify” is an important 
part of African-American youth education. He further adds that he had to go 
beyond his cultural boundaries to defamiliarize the concept. To accomplish 
this, he analyzed the principles of interpretation that were concealed in the Ifa 
oracle, and by decoding the signs, he revealed their potentiality in critical 
theory. These texts are still prevalent among the Yoruba tribe in Nigeria. Joyce 
states , 

 
Perhaps only Tar Baby is as enigmatic and compelling a figure 
from African-American mythic discourse as is that oxymoron, 
the Signifying Monkey. The ironic reversal of a received racist 
image in the Western imagination of the black as simian like the 
Signifying Monkey—he who dwells at the margins of discourse, 
ever punning, ever troping, ever embodying the ambiguities of 
language—is our trope for repetition and revision, indeed our 
trope of chiasmus itself, repeating and reversing simultaneously 
as he does in one deft discursive act. […] Signifying is a trope 
in which are subsumed several other rhetorical tropes, including 
metaphor, metonymy, synecdoche, irony (the master tropes), 
and also hyperbole and litotes, and metalepsis (Bloom's 
supplement to Burke). To this list, we could easily add aporia, 
chiasmus, and catechesis, all of which are used in the ritual of 
signifying. […] The black rhetorical tropes, subsumed under 
signifying, would include marking, loud-talking, testifying, 
calling out (of one's name), sounding, rapping, playing the 
dozens, and so on. (432) 

 
The figure of the trickster and its myths play a significant role in African-
American theories about language usage. They act as important points for 
understanding the formal usage of language. The myths of Esu and the 
Signifying Monkey represent the tension between oral and written forms of 
narration. This tension creates a voice in writing that is unique to the vernacular 
tradition. 
 
Esu and the Signifying Monkey represent the two dominant narrative voices in 
this tradition. They are in search of a voice that is portrayed in many African-
American texts. The tension between them results in a double-voiced discourse 
that is common in this tradition. The role of the figurative in the myths of Esu 
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and the Signifying Monkey is also significant. It weakens the preference for 
rhetorical principles that are commonly used in critical traditions. 
The third conclusion that critics and readers confront by reading these myths is 
the indeterminacy of interpretation. Esu is considered a principle of language, 
specifically written discourse. Therefore, indeterminacy is an essential part of 
interpretation, determined by the vernacular tradition. As Gates (1989) 
observed, these three ways summarize Esu's function in Yoruba texts and 
contexts. 
Conclusion 
Gates introduced the concept of "signifyin'" in his books "Figures in Black: 
Words, Signs, and the “Racial” Self" and "The Signifying Monkey: A Theory 
of Afro-American Literary Criticism." Signifyin' refers to the practice of 
indirectly representing an idea through commentary that is often humorous, 
boastful, insulting, or provocative. Gates argued that signifyin' is pervasive and 
central to African and African American literature and music, making all such 
expression a form of dialogue with the literature and music of the past. Gates 
traced the practice of signifyin' to Esu, the trickster figure of Yoruba 
mythology, and to the figure of the “signifying monkey,” with which Esu is 
closely associated. He applied the notion to the interpretation of slave 
narratives. 
African Americans who survived the Middle Passage did not endure the 
journey alone. They brought with them their cultures, traditions, and customs. 
They did not wish to completely eradicate the traces and elements of their 
traditional West African cultures, which would have been extremely difficult if 
not impossible. Instead, Africans gradually developed a new Pan-African 
culture that incorporated linguistic, institutional, metaphysical, and formal 
elements. The elements that survived slavery were both useful and fascinating, 
and they blended with Western culture. One notable example is Esu-Elegbara, 
a trickster figure found in African mythology, Caribbean tradition, and South 
American culture. This character appears so frequently in African cultures that 
it can be regarded as a common motif. The trickster theme survived the Middle 
Passage and still exists today in many countries. This motif may have originated 
in the Fon and Yoruba cultures of Benin and Nigeria. Over time, its form has 
changed in Western African cultures. Nowadays, this figure has transformed 
into the Signifying Monkey, a political figure. Esu is an important divine 
mediator between gods and men. Esu interprets the will of the gods to man and 
carries the desires of man to the gods. Scholars have studied various forms of 
Esu and have found that his features incorporate individuality, satire, closure 
and disclosure, parody, irony, magic, indeterminacy, open-mindedness, 
ambiguity, sexuality, chance, uncertainty, disruption and reconciliation, 
betrayal and loyalty, encasement and rupture. It is important to note that it is 
not right to focus on one of these features as important. Esu possesses all these 
features and more. Gates explains that for reasons that are not easy to 
reconstruct, Esu-Elegbara has turned into the Signifying Monkey in African 
myths in the United States and has simultaneously attained an essential role. In 
other words, throughout this transmission process from Africa to the Western 
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World, the monkey, who was a minor character, has become an important one 
in the surviving oral tradition of a New World black culture. Some critics state 
that the Monkey has been one of Esu’s names. Lydia Cabrera’s account of this 
myth within African Cuban mythology made the key role of the Monkey 
obvious. Finally, Henry Louis Gates concluded that the monkey is the same as 
Esu, in other words, for complicated reasons, the monkey has been displaced 
from Esu. 
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